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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن کیـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.



ملت انقلابى، تشكيل دهندگان و اعضاى بسيج مستضعفان

تشكيل بسيج، از ويژگيهاى انقلاب 
حضور بسیج در صحنه انقلاب

اهمیت بسیج
تذکر به مسئولان بسیج

دعا برای بسيج مستضعفان



بسیج مستضعفان

ملت انقلابى، تشكيل دهندگان و اعضاى بسيج مستضعفان* 

بسم الله الرحمن الرحيم

تشكيل بسيج، از ويژگيهاى انقلاب 
تشـيكل بسـيج مسـتضعفان به فرمـان امـام بزرگـوار كه بـه قصـد حفـظ دسـتاوردهاى عزيـز و ارجمنـد انقلاب 
اسلامى صورت گرفت كيـى از ويژگيهـاى انقلاب ماسـت. انقلابى كـه تنها بـا اتكاء بـه تعاليم رهائ‌ىبخش اسلام 
و بـدون تيكه بـر هيچ قـدرت خارجى شـروع شـد و بـه پيـروزى رسـيد و بـراى ادامهى‌ ايـن پيـروزى نيـز تنها به 
قدرت ملتـى متىك اسـت كه بـا توكل بـه خـدا و اعتماد بـه نفـس و ابـراز لياقـت در جهت تـداوم انقلاب و حفظ 

دسـتاوردهاى آن گام بر مـ‌ىدارد.

 حضور بسیج در صحنه انقلاب
با ايـن ديـدگاه، واحد بسـيج مسـتضعفان نـه تنهـا يـك ارگان انقلابـى كه يـك پايه يـا بدنـهى‌ اساسـى انقلاب و 
جمهورى اسلامى اسـت. اصل »نه شـرقى نـه غربـى« كه بمعنـاى عـدم وابسـتگى به سـلطه‌هاى خارجى اسـت 
و نيز اصـل »اسـتقلال آزادى« كـه در شـعارهاى اصلى ملـت ايران بـا خون به ثبت رسـيده اسـت هنگامـى معنا و 
تحقـق مي‌ىابد كه نيـروى فعالـهى‌ عظيم ملـت همـواره در صحنـهى‌ عمل سياسـى و نظامـى حضورى بـه‌ تمام و 
كمال داشـته باشـد. مردم هوشـيار و فداكار ما كه آثار حضـور خـود در سـالهاى ۵۶ - ۵۷ و برندگى معجزه‌آسـاى 
آن را در روزهـاى فرامـوش نشـدنى بهمـن ۵۷ آزموده‌انـد، پـس از آن نيـز هرگـز ايـن ذوالفقـار پيروز را از دسـت 

*. پيام به مناسبت سالروز تشيكل بسيج مستضعفين 1360/09/05
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ننهادنـد؛ امـا سـازماني‌ابى و آموزشـهاى لازم، كمبود محسـوس انبوه توده‌هـاى ميليونـى مردم حاضـر در صحنه 
بود. فرمـان امام مبنى بـر تشـيكل ارتش بيسـت ميليونـى و بسـيج توده‌ها ايـن كمبـود را برطرف كرد و تشـيكل 
واحد بسـيج مسـتضعفان كه بـا هدف پوشـش دادن بـه ارتش بيسـت ميليونـى تحقق يافته اسـت جامعـهى‌ زنده 

و بيدار مـا را به سـوى يـك سـازماندهى سياسـى و نظامى رهنمون شـد.

اهمیت بسیج
همهى‌ ملـت عزيز مـا مخصوصـا مسـئولان بايـد با ايـن نـگاه بـه واحـد بسـيج مسـتضعفان بنگرنـد و در واقع آن 
را تشـيكل عظيم نيـروى حـزب الله در برابـر هر آنچـه شـيطانى و طاغوتـى اسـت بداننـد و راهـى را برگزينند كه 
پايـان آن پيدايـش چنـان ويژگی‌هاىي در ايـن ارتش بـزرگ مردمى باشـد. در ايـن صورت ملـت ما و انقلاب ما با 
داشـتن بسـيج عمومى مردم بايد بيمى از دسـت تطاول دشـمن نداشـته باشـد زيـرا انقلابـى كه بـر دوش تودهى‌ 

متشـكل جامعه قـرار داشـته باشـد زوال پذير نيسـت. 

تذکر به مسئولان بسیج
اكنون بـا توجه بـه اهميـت فوق‌العادهى‌ ايـن جريان عظيم، مسـئولان و متصديان سـازمان بسـيج مسـتضعفان را 

به چند نكتـه تذكـر ميدهم:
۱- دامنـهى‌ ايـن سـازماندهى را آنقـدر توسـعه دهيد تـا چنانكه امـام اشـاره فرمودنـد بيسـت ميليـون از ملت را 

بپوشـاند.
۲- در ردهى‌ مديران و مسئولان به شدت مراقبت كنيد كه عوامل دشمن با پوشش نفاق نفوذ نكنند.

۳- اسـاس اين سـازماندهى آموزش نظامى و سياسـى امـا روح واقعـى آن طهـارت و تزيكهى‌ اخلاقى اسـت. بدين 
نكته تـا آخريـن رده‌ها توجـه كنيد.

۴- بـا اين حـال، اسـتحكام و عمق آموزشـهاى سياسـى نظامـى را نيز كـم اهميت نشـماريد و بـدان بهـاى لازم را 
بدهيـد.

۵- در صلـح و جنـگ يـك لحظـه سـكوت و عـدم تحـرك را در ايـن سـازمان روا مداريـد؛ زيرا سـكون و ركـود در 
چنيـن واحـد عظيمـى بـا فسـاد و انهـدام آن ملازم اسـت.

دعا برای بسيج مستضعفان
در دومين سـالروز تشـيكل بسـيج از خـداى بـزرگ ميخواهم ملـت انقلابى مـا را كه تشـيكل دهنـدگان و اعضاى 
بسـيج مسـتضعفان هسـتند در راه كمـك بـه اسلام و انقلاب موفـق بگردانـد و بعنـوان بـرادرى كه بـه زحمات 
نهادهـاى انقلابـى بـا شـيفتگى و احتـرام مينگـرد؛ آرزو دارم كـه بسـيج مسـتضعفان تجلـ‌ىگاه اخلاق عاليـهى‌ 
اسلامى و ميعادگاه عاشـقان حقيقى خـدا و خدمتگـزاران واقعى خلق خدا باشـد و ميدانـم كه چنين نيـز خواهد 
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بـود. صميمانـه از درگاه خـدا ميخواهم كه بسـيج مسـتضعفان در راه خدمـت به اسلام و خنثى كردن نقشـه‌هاى 
دشـمنان و حراسـت از ميراث شـهيدان موفـق و پيروز باشـد.
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علت تشیکل بسیج 
نيروى حياتبخش انقلاب و مايه‌ى دلگرمى ملت و رهبر 

توصیه به بسیجیان

مكتبى‌ترين و مردمى‌ترين نيروى مقاومت جهانى



بسیج مستضعفان

مكتبى‌ترين و مردمى‌ترين نيروى مقاومت جهانى *

بسم الله الرحمن الرحيم
علت تشیکل بسیج 

انقلاب كبيـر اسلامى ايـران از نخسـتين روزهـاى پيـروزى بـا توطئه‌هـاى گسـترده و سـازمان يافته دشـمنان 
اسلام روبـرو گرديـده بـه هـر يـك از دسـتاوردهاى انقلاب كـه بنگريـد جـز بـا ايثـار و مقاومـت مـردم در برابر 
كارشـكن‌ىهاى مخالفـان و معاندان انقلاب بدسـت نيامده اسـت. و گـذار از سـنگلاخ معضلات و كارشـكن‌ىهاى 
دشـمنان كـه پيوسـته كوشـيده‌اند چـرخ انقلاب اسلامى را از حركـت و پويندگـى و ملـت ايـران را از رشـد و 
پيشـرفت بـاز دارنـد تنهـا بـا حضـور مسـتمر و آگاهانـهى‌ مـردم در صحنـهى‌ مبـارزه و در سـايهى‌ رهبـرى 
هوشـمندانهى‌ امـام امـت ميسـور و مقـدور گرديـده اسـت. عظمـت اهـداف انقلاب و گسـتردگى توطئه‌هـاى 
دشـمنان ايجـاب مكيـرد كـه بـراى حفـظ و صيانـت انقلاب اسلامى و مردمـى و بمنظـور مقابلـه با دشـمنان و 
معانـدان نيرويـى از خـود مـردم فراهم آيد تـا از انقلاب اسلامى و ارزشـها و اهـداف آن در برابـر تهاجـم و توطئه 
عمـال ابرقدرتها دفـاع كند. چرا كـه دفاع مسـتمر و همـه جانبـه از انقلاب تنهـا با آمـوزش و سـازماندهى مردمى 
كـه حاضرنـد در راه حفـظ انقلاب وجـود خـود و عزيـزان خـود را فـدا كننـد ميتوانسـت كارسـاز باشـد. فرمـان 
رهبـر كبيـر انقلاب و امام امـت مبنى بـر تشـيكل بسـيج مسـتضعفان در شـرايطى كـه ايـران اسلامى و انقلاب 
شـكوهمند ما از هر سـو مـورد تجـاوز و تهاجم دشـمنان قرار گرفتـه بود حركتـى آگاهانـه در جهت خنث‌ىسـازى 
نقشـه‌هاى ابرقدرتهـا بـود كه بـا تحميـل جنـگ و محاصـرهى‌ اقتصـادى ميخواسـتند بـه خيال خـود انقلاب را 

متوقـف كننـد و دسـتاوردهاى ملـت مسـلمان ايـران را بربـاد دهند.

*. پيام به مناسبت هفته بسيج 1362/09/04
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نيروى حياتبخش انقلاب و مايه‌ى دلگرمى ملت و رهبر 
اسـتقبال نيروهـاى مؤمـن به انقلاب از بسـيج و شـركت اقشـار مختلف مـردم بخصـوص جوانـان و نوجوانـان در 
آن و حركـت سـريع و صحيح مـردم و دولـت در جهت اجـراى فرمـان امام در مدتـى كوتـاه نيروىي عظيـم از ملت 
فراهم آورد كـه ميتـوان آنـرا بحـق مكتب‌ىتريـن و مردم‌ىترين نيـروى مقاومـت جهانى ناميد. بسـيج ايـن ارتش 
عظيـم مكتبـى و مردمى -كـه بضـرورت انقلاب اسلامى و دفـاع از اهـداف و آرمانهـاى آن بوجـود آمده اسـت- 
دانشـگاهى عظيم براى سـاختن و پرورش نسـلى اسـت آرمانخواه و خداجـو كه دفاع از مسـتضعفان سراسـر عالم 
را در سـرلوحهى‌ اهـداف خويـش دارد و جانبازتريـن و فداكارتريـن انسـانها در آن جمـع شـده‌اند تـا از محرومان 
و مسـتضعفان عالـم در برابـر تجـاوز جهانخـواران قدرتمنـد و نيـروى اهريمنـى ابرقدرتهـا دفـاع كننـد. در ايران 
اسلامى شـمع وجود جوانـان دلباختـه انقلاب گرم‌ىبخـش و برافروزنـدهى‌ سـنگرهاى نبـرد حق بر ضـد باطل 
اسـت. بسـيجيان جوان گلهاى بوسـتان انقلاب نيروى حياتبخـش انقلاب و مايهى‌ اميـد و دلگرمى ملـت و رهبر 
انقلابنـد. امـروز از ايـن قـدرت سـربرآورده از متن مـردم و جوشـيده از دل انقلاب هراسـى در دل دشـمنان خانه 
كرده اسـت. چـرا كـه ميدانند نسـلى كه امـروز بـا شـركت در بسـيج چنيـن آگاهانـه و عاشـقانه از حريـم انقلاب 
پاسـدارى مكيند فـردا همچون تـودهى‌ فـولادى آبديـده در برابر آنان قـرار خواهـد گرفت و سـد راه مطامـع آنان 
خواهـد شـد. اينـك شـما بسـيجيان كـه بنيانـى مرصـوص در دفـاع از انقلاب اسلامى بنـا نهاده‌ايـد بدانيـد كه 
حركـت قهرمانانـهى‌ شـما بـراى هميشـه در صفحـات تاريـخ جوانمـردى و ايثـار ثبت شـده اسـت و اگـر همهى‌ 
وجود دشـمنان اسلام چنگ و ناخن شـود نخواهد توانسـت نام عزيـز و مبـارك شـما را از صفحات تاريـخ بزدايد. 

شـما نمونـهى‌ جوانمـردى و فتـوت و ايثـار و دلاورى در تاريـخ م‌ىباشـيد چـه دشـمن بخواهد چـه نخواهد. 

توصیه به بسیجیان
و اگـر من امـروز جملاتـى بصـورت توصيه در ايـن پيام بـه شـما ميگويـم از اين روسـت كـه از صميـم دل ميدانم 

شـما در راه تعالـى و پيشـرفت، هر توصيـهى‌ برادرانـه را بـا صميميت و پشـتكار بـه كار خواهيد بسـت:
۱- شـما سـرباز امام زمـان علیه السلام و پشـتوانه اسلاميد. تقـوى، تواضـع، فروتنـى و گذشـت در برابـر ضعفا و 
مقاومـت در برابـر زورمنـدان و سـتمگران از صفـات سـربازان امام عصـر علیه السلام ميباشـد. جامـهى‌ تقوى بر 
تن كنيـد و پيوسـته فروتـن و بزرگوار باشـيد تـا وجودتـان موجـب آرامش خاطـر محرومان و مسـتضعفان شـود.

۲- شـما سـرباز اسلاميد و سـرباز اسلام بايـد اسلام‌شـناس و عملك‌ننده بـه دسـتورها و تعاليم اسلام باشـد. از 
آموزش‌هـاى عقيدتى غافل نباشـيد. وجـود ارزشـمند خود را بـه عطر دلنـواز قـرآن بياراييد . قـرآن بخوانيـد و به 

احـكام آن عمـل كنيد.
۳- امـروز جبهه‌هـاى نظامـى به نور وجودتان روشـن اسـت و پشـت جبهـه از همـت مردانهى‌ شـما گرم. امـا فردا 
شـما در همه جبهه‌هـاى نبـرد فرهنگى سياسـى و اقتصـادى حضـور خواهيـد يافـت. از هم اكنـون خـود را براى 
ايران اسلامى آينـده كـه در آن محرومـان و مسـتضعفان همهى‌ نيـروى خـود را تنها صـرف سـازندگى فرهنگى، 
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سياسـى و اقتصـادى خواهندكرد آمـاده كنيد.
۴- مسـاجد كـه نيروهـاى بسـيج از آن تغذيـه مكيننـد بايد همچنـان بصـورت پايگاه بسـيج باقـى بمانـد. نيروى 

مسـاجد در بسـيج مردم نيرويـى منحصـر و معنى دار اسـت.
بسـيج تنها تـا آن روز پيـروز اسـت كـه در يـك دسـت بسـيجى»قرآن« و در دسـت ديگرش»سلاح« باشـد. راز 
پيـروزى مسـلمين و وحشـت و هـراس دشـمنان و معانديـن از مسـلمين در برافراختن پرچم قرآن اسـت. بسـيج 
بايد مطيع مسـجد، حامى مسـجد، عامـل به قـرآن و حافظ قـرآن باشـد. موفقيـت شـما عزيـزان را در راه خدمت 

بـه اسلام و مسـلمين از درگاه خداونـد متعـال خواهانم.
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آمادگى و حضور دائمى، انتظارى كه امام خمینی)ره( از بسيج داشت *

رابطه‌ى پدر و فرزندی بین امام)ره( و بسیجیان
اين حرف درسـتى اسـت كـه بسـيج بيسـت ميليونـى پرُشـور و بااخلاص كشـور، پـدر مهربانـى را از دسـت داد. 
حقيقتـاً رابطـهى‌ بيـن شـما و آن قلـب منـور و پرُعطوفـت، رابطـهى‌ پـدر و فرزنـد بـود. شـايد هيچ‌وقـت اتفـاق 
نم‌ىافتـاد كـه در حضـور آن بزرگـوار، از بسـيج و فداكاريهـاى جوانـان مؤمـن و بااخلاص ميدانهـاى جنـگ 
و صحنه‌هـاى انقلاب صحبـت شـود، ولـى آن بزرگـوار از ايـن حركـت پرُشـور مردمـى، بـا رقـت و عطوفـت يـاد 
نكنند. گاهـى افـرادى در شـمار بسـيجيان عظيـم و انبـوه خدمـت امـام)ره( م‌ىرسـيدند و آن پـدر عزيز، پاسـخ 

محبت‌آميـز و پدرانـه بـه آنهـا م‌ىدادنـد.

لزوم توجه بسیج به خواسته امام)ره( 
حـال مـا آن وجـود عظيم‌الشـأن را در كنـار خـود نداريـم، و ايـن يـك واقعيت تلـخ اسـت. ما كـه معتقديـم روح 
مؤمنيـن، آزاد و بينـا و مسـلط بـر امـور دنيـاى مادّى اسـت، شـايد بشـود بـا اطمينـان گفت كـه هم‌اكنـون روح 
مقدس امـام، ناظر بـر احـوال جامعـهى‌ مـا و متوجه فرزنـدان خود اسـت. ايـن ملـت فرزنـدان او بودند. براسـتى، 
آن بزرگـوار از مـا و فرزندانش چـه توقعـى دارد؟ نكتهى‌ اصلـى اين‌جاسـت. عزادارى لازم اسـت؛ اصلًا دسـت خود 
ما نيسـت. مگـر م‌ىتوانيـم بر ايـن مصيبـت نگرييـم و احساسـات جوشـان خودمان را نسـبت بـه آن عزيـز يگانه، 
سـرپوش بگذاريـم؟ اينها بـه جاى خـود محفوظ اسـت؛ امـا اصـل قضيـه، تـداوم راه و اجـراى وصيت اوسـت. اگر 

امـروز او زنـده بـود، از ما چـه م‌ىخواسـت؟ اين مهـم اسـت كـه خواسـتهى‌ او را جامـهى‌ عمل بپوشـانيم.

*.بیانات در مراسم بيعت بسيجيان نمونه‌‌ی كشور 1368/04/06
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بدنـه و زبـدهى‌ ملت، همان »بسـيج« اسـت. شـما در هـر سـن و از هر قشـرى - نوجوان سـيزده سـاله، تـا پيرمرد 
نـود سـاله - و در هر نقطهي‌ـى از كشـور كـه زندگـى مك‌ىنيد، دايـم بـا خودتان حديـث نفـس كنيـد و از خودتان 
بپرسـيد كه امـام عزيـز و محبـوب از من چـه م‌ىخواهـد و آيـا آنچـه را كـه او از مـن توقـع دارد، انجـام م‌ىدهم يا 

نه؟ ايـن خط مسـتقيم، مـا را هدايـت خواهد كـرد، تـا هدفهـا و آرمانهـاى امـام عظيم‌الشـأن را محقـق كنيم.

انتظار امام)ره( از بسیج
انتظـارى كـه امـام از بسـيج داشـت، آمادگى و حضـور دايمـى بـود؛ زيرا بسـيج، پشـتوانهى‌ اصلـى انقلاب اسـت. 
نيروهـاى مـا - ارتـش و سـپاه - بحمـدالَلّ نيروهـاى خوبـى هسـتند. هـر كـدام از آنهـا محسـناتى دارنـد كـه در 
هيچ نيـروى مسـلح ديگـر دنيـا، ايـن برجسـتگيها را نم‌ىبينيم. سـپاه، نيـروى انقلابـىِ پرُشـور و آزمايـش‌داده و 
تجربه‌شـدهىي‌ اسـت كه ده سـال در ميدانهـاى نبـرد، جمهورى اسلامى را سـربلند كـرد و خود، ميـوهى‌ درخت 
انقلاب بود و هسـت. ارتـش نيز كي نيـروى منظـم و كارآمدى اسـت كـه عل‌ىرغم سـرمايه‌گذاريهاى دشـمن، در 
مسـير خدمت بـه انقلاب قـرار گرفت و بـازوى نيرومنـدى براى آن شـد. غيـر از حضور دهسـاله در ميـدان جنگ، 
آموزش داد و پشـتيبانى كـرد و زمينه‌هـاى باارزشـى را فراهـم آورد. امـروز ارتش نيروى بسـيار كارآمـد و مؤمن و 

مخلـص و ذخيرهىي‌ بـراى انقلاب اسـت و در ايـن بـاور هيچ شـىك وجود نـدارد.

تیکه انقلاب به بسیج 
امـا آن چيـزى كـه انقلاب مـا - بـا داعيه‌هـاى بزرگـش - بـه او تيكـه مك‌ىنـد، نيـروى »بسـيج« اسـت. اگـر ما 
نيروهـاى بسـيج و مردمـى را از آن دو نيـرو جـدا كنيـم، ارتـش و سـپاه نخواهنـد توانسـت انقلاب را در ابعـاد 
جهانيـش پشـتيبانى كنند. محور دفـاع از انقلاب، همين آحـاد عظيم ميليونى بسـيج هسـتند. بسـيج در زندگى 
معمولـى، جزيـى از توده‌هـاى ميليونـى مـردم اسـت؛ امـا بايـد سـازماندهى و آمـوزش و بازآموزى داشـته باشـد. 

نبايد بـه آموزشـى كـه طـى چنـد مـاه داده م‌ىشـود، اكتفـا كـرد؛ بلكـه بايسـتى آن را تكـرار نمود.

افتخار بسیجی به بسیجی بودن خود
اگر كي فرد بسـيجى، در مدرسـه و دانشـگاه و حوزهى‌ علميـه و كارخانـه و مزرعه و اداره مشـغول اسـت، بداند كه 
جزو ارتش عظيـم مردمـى و انقلابى اسـت و بايد بـه آن افتخار كنـد. در هـر مجموعهىي‌ كـه افراد آن عضو بسـيج 
هسـتند، از جهـت خدمت بـه انقلاب، نسـبت بـه ديگـران برتـر و مقدمترنـد؛ زيرا هـرگاه خطـرى نظـام را تهديد 
كند، سـينهى‌ بسـيجى سـپر انقلاب خواهـد شـد. بنابراين، هـر كـس وارد ايـن عرصه شـد، بـا ارزش‌تريـن افراد 
جامعه اسـت و بايـد به ايـن توفيـق، افتخـار كند. من هـم افتخـار مك‌ىنـم كه كي بسـيجى باشـم. به عنـوان كي 
بسـيجى، هرجـا كه انقلاب بـه وجود مـن نيـاز داشـته باشـد، حاضـرم خدمت كنـم. همـه بايد بـه ايـن عضويت 

افتخـار كنيم؛ چـون اساسـيترين كار انقلاب را بسـيج انجـام م‌ىدهد.



بسیج مستضعفان

17

وظیفه و رسالت بسیج 
حفـظ موجوديت انقلاب، كار اول ماسـت كه در اسـتمرار نظـام جمهورى اسلامى تجسـم يافته اسـت. به همين 
خاطـر، امـام)ره( مكـرر م‌ىفرمودند: حفـظ نظـام اسلامى، واجبتريـن فريضه اسـت. انقلاب، از نظـام جمهورى 
اسلامى جـدا نيسـت. نبايد كسـى خيـال كند كـه ايـن دو از هم جـدا هسـتند. تجسـم انقلاب، نظـام جمهورى 

اسلامى اسـت كه همهى‌ قلدرهـاى دنيا دسـت بـه دسـت هـم داده بودنـد، تـا او را ريشـهك‌ن كنند.
امروز هـم عناد و دشـمنى اسـتكبار امريـكا، سـرمايه‌دارهاى بـزرگ جهانى، رژيم اشـغالگر قـدس و ارتجـاع ادامه 
دارد و بـا آن مخالفـت مك‌ىنند. انقلاب ما كه بـه پيروزى رسـيد، نظام جمهورى اسلامى متولد شـد. پـس، دفاع 
از ايـن نظـام، اوليـن و مقدسـترين و واجبترين فرايض ملت ايران اسـت، و بسـيجى كسـى اسـت كه سـينه‌اش را 
سـپر مك‌ىنـد و با هر وسـيلهىي‌ كـه در اختيـارش باشـد، دفـاع از انقلاب را به عهـده م‌ىگيـرد؛ چـون درحقيقت 

از اسلام و قـرآن دفاع كرده اسـت.

علاقمندی جمهوری اسلامی به وجود صلح در منطقه
البته كسـانى كـه در دنيـا منتظرنـد با هـر بهانه و يـا بدون بهانـه عليـه جمهورى اسلامى حـرف بزننـد، از اينك‌ه 
مـا مـردم را بـه آمادگـى بيشـتر تشـويق مك‌ىنيـم، اسـتنباط غلـط مك‌ىنند كـه جمهـورى اسلامى جنگ‌طلب 
اسـت و علاقهىي‌ بـه صلـح نـدارد! خيـر، اين‌گونـه نيسـت. ما بـه دنيـا ثابـت كرده‌ايـم كـه جنگ‌طلب نيسـتيم و 

نشـان داده‌ايـم كه به وجـود صلـح در همـهى‌ منطقـه - بلكـه همـهى‌ عالـم - از صميـم دل علاقه‌منديم.
مـا معتقديم كـه در صلـح و آرامش م‌ىتـوان به سـازندگيهاى درونـى و بيرونـى پرداخـت. ما جنگ‌طلب نيسـتيم 
- از اول هـم نبوديـم - آنهـا جنـگ را بـر مـا تحميـل كردنـد. مـا ملتـى هسـتيم كـه از خودمـان دفـاع مك‌ىنيم؛ 
خـوب هم دفـاع مك‌ىنيـم. مـا مردمى نيسـتيم كـه عقـب بنشـينيم و به دشـمن پشـت كنيم؛ مـا با خطـر مواجه 

م‌ىشـويم. در ده سـال گذشـته، ايـن حقيقـت را نشـان داده‌ايم.
در حـال حاضـر، عل‌ىرغـم اينك‌ـه رژيـم عـراق و ديگـران، راجـع بـه صلـح زيـاد حـرف م‌ىزنند، مـا ايـن گفته‌ها 
را قبـول مك‌ىنيـم و از مذاكراتـى كـه منتهـى بـه يـك صلـح پايـدار شـود، اسـتقبال مك‌ىنيـم. ايـن نكتـه را هم 
پوشـيده نم‌ىداريـم كـه تـا وقتـى نيروهـاى دشـمن در خـاك مـا هسـتند، اعتمـاد لازم را به طـرف مقابـل پيدا 
نخواهيـم كـرد. ايـن، چـه صلح‌طلبىي‌ى اسـت كـه آنهـا ادعـا مك‌ىننـد؛ در حالى كـه هنـوز اوليـن اقـدام لازم را 

انجـام ندادنـد؟! بايـد نيروهـاى خـود را از خاك مـا بيـرون ببرنـد، بعـد دم از صلـح بزنند.

لزوم آمادگی بسیج برای دفاع از انقلاب
مـا آمادگـى بـراى دفـاع از انقلاب را هميشـه لازم م‌ىدانيـم. نبايـد روزى بـر مـا بگـذرد كـه اهميـت آمادگـى 
عمومـى، مغفولٌ‌عنـه واقـع شـود. اين چيـزى اسـت كه مـورد سـتايش و ترحـم هيچك‌ـس قـرار نخواهـد گرفت. 
اميرالمؤمنيـن)ع( به مـا درس دادنـد و فرمودنـد: »و من نام لـم ينم عنـه«)1(؛ اگر تـو خوابت برد، بدان دشـمنت 
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بيدار اسـت. لذا مجموعـهى‌ بسـيج - خصوصـاً جوانها در همهى‌ اقشـار مـردم - بايـد با قـوّت و قـدرت و آمادگى و 
نشـاط و احسـاس ضـرورت، كار و راه خـودش را ادامـه دهـد و مثل گذشـته وظيفـهى‌ دفـاع از انقلاب را بـه عهده 

گيـرد.
خواهـران بسـيجى ما نيـز كـه زنهاى محجـب و عفيـف و مقيـد بـه آداب شـرعى هسـتند و انسـان را به يـاد صدر 
اسلام م‌ىاندازنـد، در ايـن دفـاع مقـدس و بااهميـت سـهيم هسـتند و نقـش برجسـتهىي‌ در حضـور ميليونـى 

بسـيج دارنـد.
مسـؤولان محتـرم بسـيج بايد بـه سـازماندهى خيلـى اهميـت دهنـد؛ زيرا اصـل قضيـه، سـازماندهى اسـت و در 

چارچـوب سـازماندهى خـوب، آمـوزش و پشـتيبانى و تغذيـهى‌ فكـرى خـوب شـكل م‌ىگيرد.

رفتاری که بسیجیان باید داشته باشند
شـما بسـيجيها بايد بـه گونهي‌ـى رفتـار كنيد كـه احتـرام و محبت مـردم جلب شـود. شـما بايـد نمونـهى‌ اخلاق 
و تواضـع و مهربانـى و رعايـت مقـررات باشـيد. ايـن فكر غلـط بايـد از ذهنهـاى ديگـران بيـرون رود كه بسـيجى 
كسـى اسـت كه مقـررات را رعايـت نمك‌ىند؛ برعكس، آن كسـى بسـيج‌ىتر اسـت كـه مقـررات را بيشـتر رعايت 
مك‌ىنـد؛ بـه خاطر آنك‌ـه ايـن فـرد بيشـتر از همـه بـراى نظـام دل م‌ىسـوزاند و مقـررات، لـوازم قطعـى ادارهى‌ 

درسـت نظام اسـت.
پـس، در محيـط كار و زندگى، حتمـاً اخلاق و مقررات و نظـم و انضبـاط را رعايـت كنيـد و بدانيد كه وجود شـما 
بـراى انقلاب، كي ذخيـرهى‌ تمام‌نشـدنى اسـت. تـا وقتـى كه انقلاب و نظـام جمهـورى اسلامى متىك بـه اين 
احساسـات وايمانهـا و اخلاصهاسـت، هيـچ دشـمنى در هيـچ سـطحى قادر نيسـت بـه انقلاب و نظـام جمهورى 

اسلامى ضربـه وارد كند.
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بسیج یعنى همه نيروهاى مؤمنِ پرانگيزه باشورِ با توان،
 در جامعه اسلامى

جدی گرفتن پديده‌ى انقلابى بسیج
دو نکته در رابطه با بسیج:

1- بسيج، نيروى خاصى در قبال ديگر نيروها نيست
بسیج یعنی متن مردم

اهمیت ظرافت عمل در تشیکلات بسیج
اگر اقبال مردم به سمت پايگاههاى مقاومت كُند شد

امكان وجود همواره جنگ نظامى 
2- دو ميدان اصلى براى تحرك بسيج

تحقق واقعى ارتش بيست ميليونى در كشور 
بنای کار بسیج 

بیمه شدن انقلاب با فراگير شدن بسيج در مردم 
اهميت بسیج و بسیجیان



بسیج مستضعفان

بسیج یعنى همه نيروهاى مؤمنِ پرانگيزه باشورِ با توان، در جامعه اسلامى* 

جدی گرفتن پديده‌ى انقلابى بسیج
مسـألهى‌ بسـيج، مسـألهى‌ بسـيار مهمـى اسـت. البته ايـن مسـأله، در نظـام جمهـورى اسلامى هميشـه جدى 
گرفتـه شـده اسـت. شـخص حضـرت امام)رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه( و بقيـهى‌ مسـؤولان و مـردم، بسـيج را جـدى 
گرفتنـد و از ايـن پـس هـم بايد كوشـش كنيم كـه مسـألهى‌ بسـيج، همچنـان جـدى گرفته بشـود و يـك حالت 

روانـى اهتمام بـه بسـيج، در سـطوح مختلـف مسـؤولان و در گسـترهى‌ زندگـى مـردم، باقـى بماند.
البتـه همـهى‌ ايـن برنامه‌هايـى كـه بـرادر عزيزمـان جنـاب آقـاى افشـار اشـاره كردنـد، خـوب اسـت و فقـط در 
سـايهى‌ وجود بسـيج، جـدى بـودن بسـيج و رو به رشـد بودن بسـيج تحقـق پيـدا خواهد كـرد. پس، اصـل قضيه 
اين اسـت كه بسـيج - به معنـاى حقيقى كلمـه - كي پديـدهى‌ انقلابى اسـت و بايـد اين كشـور و اين ملـت و اين 

انقلاب، ايـن پديده را هميشـه جـدى بگيـرد و قـدر بداند.

دو نکته در رابطه با بسیج:

1- بسيج، نيروى خاصى در قبال ديگر نيروها نيست
دو نكتـه را م‌ىخواهـم عـرض كنـم: نكتـهى‌ اول اين اسـت كـه بسـيج، نيـروى خاصـى در قبـال نيروهـاى ديگر 
نيسـت.يعنى اين‌طـور نيسـت كـه مـا بگوييـم كي نيـروى زمينـى داريـم، يـك نيـروى هوايـى داريم، كي سـپاه 
داريـم، يـك ارتـش داريـم، يـك بسـيج هـم داريـم. اگـر اين‌طـور بگوييـم، بسـيج را كوچـك كرده‌ايـم. درسـت 

*. سخنرانى در ديدار با فرماندهان نيروى مقاومت بسيج‌ 1369/09/01
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اسـت كه ما در سـپاه، اسـم اين نيـرو را نيـروى مقاومـت گذاشـتيم، امـا معنايش اين نيسـت كـه اين نيـرو، عِدل 
نيروهـاى ديگر اسـت. اين، در شـكل سـازمانى اسـت. حقيقـت قضيهى‌ بسـيج، بيـش از اينهاسـت. بسـيج، يعنى 
مـردم. غير از اين اسـت؟ شـما مـردم را به چند قشـر تقسـيم كنيد. در ميـان اينهـا، آدمهـاى از كار افتاده هسـت، 
آنها هيـچ؛ آدمهـاى لاابالى هسـت، آنهـا هيچ؛ آدمهـاى كـم انگيزه هسـت، آنها هيـچ؛ بچه‌هـاى كوچكِ نرسـيده 
بـه حـد انگيـزه هسـتند، آنهـا هيـچ؛ سـر و تـه قضيـه را كـه زديـد، آن لـُبّ مطلـب، بسـيج اسـت. يعنـى همهى‌ 
نيروهـاى مؤمـنِ پرانگيزهى‌ باشـورِ با تـوان در جامعهى‌ اسلامى - اعـم از زن و مرد - عضو بسـيجند. توقع شـما از 

بسـيج، كمتـر از اين اسـت؟

بسیج یعنی متن مردم
پس، بسـيج يعنـى متـن مـردم؛ آن مردمى كـه م‌ىتـوان اميـد دفـاع از انقلاب را از آنهـا داشـت. اين مـردم، كجا 
هسـتند؟ ايـن مـردم، در اداره و مدرسـه و دانشـگاه و حـوزه و دكان و ... هسـتند؛ يعنـى يـك زندگىِ دو زيسـتى. 
تا وقتـى هنوز مسـألهى‌ دفـاع نظامـى، به مـرور به صـورت يـك فرهنـگ درنيامده، مـردم بر اسـاس وظيفه‌شـان 
حركـت مك‌ىننـد. ايـن، در جامعـهى‌ اسلامى، بتدريـج بـه شـكل يـك فرهنـگ در خواهـد آمـد. اينك‌ـه امـام 
فرمودنـد: »مملكـت اسلامى، همـه‌اش نظامـى اسـت«، همـان فرهنگ صدر اسلام اسـت. ايـن، همـان فرهنگ 

اسلامى اسـت. در جامعهى‌ مـا، هنـوز چنيـن حالتى نيسـت.
شـما م‌ىبينيـد، كيـى م‌ىگويـد مـن سـه مـاه در جبهه بـودم. چـرا سـه مـاه؟ مگر مـا سـه ماه جنـگ داشـتيم؟ 
ما هشـت سـال جنگ داشـتيم. همه بايـد ببيننـد از آن هشـت سـال، چه‌قـدر سـرش خالى اسـت؛ علـت آن را از 
خودشـان بپرسـند. شـما م‌ىخواهيد تـا آن روزى كـه حقيقـت بسـيج، درجامعـهى‌ ما به شـكل يـك فرهنگ در 
بيايـد، كارى كنيد كـه اين دو زيسـتى بـودن مردم - زيسـت نظامـى و زيسـت معمولى زندگـى - جا بيفتـد. اين، 

كار بسـيار ظريفى اسـت. نكتـهى‌ اول مـن، هميـن ظرافت كار شماسـت.

اهمیت ظرافت عمل در تشیکلات بسیج
تشـلايكت بسـيج، يعنى هيأت رئيسـه و مديران و مسـؤولان بسـيج، بايد آن‌چنان ظريـف عمل كنند كـه بتدريج 
بتواننـد همهى‌ آحاد مسـتعد كشـور را - مسـتعد به همـان معنا كـه اول گفتـم - داخـل در خيمهى‌ بسـيج كنند، 
تـا او ضمن اينك‌ـه احسـاس مك‌ىنـد زن خانه‌دار اسـت، احسـاس كند يـك نظامى اسـت؛ ضمن اينك‌ه احسـاس 
مك‌ىند كي دانشـجو اسـت، احسـاس كنـد كي نظامى اسـت. ايـن كار، بـا تبليغـات و سـازماندهى خـوب و توجه 
به اينك‌ـه از هـر قشـرى چـه انتظـارى هسـت و ذهـن آن قشـر را چگونـه م‌ىشـود بـا حقيقت مسـألهى‌ بسـيج، 

سـيراب و اشـباع كرد، ميسـر است.
ايـن كار، كار بسـيار ظريـف و مسـتمرى اسـت. يعنـى م‌ىخواهـم بگويم كـه در بررسـيهاى شـما، كي سـطح بالا 
لازم اسـت. بايسـتى مسـأله را به چشـم يـك امـر خيلى ظريـف و دقيـق نـگاه كنيـد. اين‌طورى نيسـت كـه حالا 
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تصـور كنيـد جمعيتى هسـت، مـا هـم تـور را وسـط م‌ىاندازيـم و عدهي‌ـى بالاخـره م‌ىآينـد، آنهـا را بـه پادگانى 
م‌ىآوريـم و آمـوزش م‌ىدهيـم، بعـد هـم حداكثـر يـك كُـد رويشـان م‌ىگذاريـم و م‌ىگوييـم شـما متعلـق بـه 
فلان لشـكريد، فلان گردان بـا فلان فرمانده، فلان گروهان هـم با فلان فرمانده اسـت! اگـر سـازماندهى دقيق 
هم انجام شـود - ديگـر بالاتـر از اينك‌ـه نيسـت - در اين‌جـا قضيه تمـام نم‌ىشـود. غيـر از قضيهى‌ سـازماندهى، 

هميـن ظرافتهايـى كه گفتـم، وجـود دارد.

اگر اقبال مردم به سمت پايگاههاى مقاومت كُند شد
ما اگـر ديديـم اقبال مـردم به سـمت پايگاههـاى مقاومـت - كـه ميدان عمـل بسـيج اسـت - در داخل شـهر و به 
سـمت دفاتر شـما - كه مركـز ادارى اسـت - كُند شـد، بايـد بدانيم كه مـا در ايـن ظريفـكارى، كي مقـدار لنگيم. 
وقتـى از مـردم م‌ىگوييـم، منظـور صاحبان فكـر و انديشـهى‌ انقلابـى هسـتند؛ بخصوص آنهايـى كه جنـگ را به 
عنـوان يـك امـكان دايمى بـراى كشـور مـا تلقـى كرده‌انـد، نـه آدم بافكـرى كـه بنشـيند ببافـد و از انقلاب هم 

نفهمد. چيـزى 

امكان وجود همواره جنگ نظامى 
اگر كسـى خيـال كنـد كه جنـگ تمام شـد، بـه نظـر مـن، دقيق نـگاه نكـرده اسـت. جنـگ، يـك امـكان دايمى 
اسـت. ما كي نظام انقلابى هسـتيم. اسـتكبار، بـا ما بد اسـت. اسـتكبار زنده اسـت، پس خطـر زنده اسـت. ممكن 
اسـت اين خطـر به شـكل نظامـى باشـد، ممكـن اسـت به شـكل غيـر نظامـى باشـد؛ امـا امـكان نظامى همـواره 
وجـود دارد. نم‌ىخواهيـم حـالا ميـان مـردم بيفتيـم و بگوييم جنـگ، جنگ. نـه، داعـى نداريـم؛ اما ما بـه عنوان 
مسـؤولان، بايد همواره اين امـكان را جدى، فعلـى و قابل تحقـق در آينـده - حتّى آينـدهى‌ نزديـك - بدانيم؛ والّ 

غافلگيـر خواهيم شـد.

2- دو ميدان اصلى براى تحرك بسيج
نكتـهى‌ دوم ايـن اسـت كـه شـما بـراى تحـرك بسـيج، دو ميـدان اصلـى داريـد. البتـه ايـن سـوادآموزى و 
قرآن‌آمـوزى و امثـال اينهـا، چيزهايـى اسـت كـه در حاشـيهى‌ كار و يا بعضـى بـه عنـوان روح كار لازم اسـت؛ اما 
آنچه كـه ميـدان كار عملـى شماسـت، ىكي جبهـه و ديگـرى هسـته‌هاى مقاومت شـهرى اسـت. مـا م‌ىخواهيم 
كارى كنيـم كه ايـن مجموعهىي‌ كه شـما تا حـالا توانسـته‌ايد در ايـن دو ميدان گـرد بياوريـد، به بيسـت ميليون 
نفـر گسـترش پيـدا كنـد. البتـه بعضـى از بـرادران، بيسـت و پنـج يـا سـ‌ىميليون را گفته‌انـد، كـه مـن در سـال 
گذشـته دراجتمـاع بـرادران گفتم: نـه، ما حـالا همـان بيسـت ميليونـى را كـه امـام فرمودنـد، تأمين كنيـم. اگر 
بخواهيم ايـن چهل، پنجـاه ميليونـى را كه در كشـورمان جمعيـت داريم، اسـتحصال كنيم، شـايد ته آن، بيشـتر 
از بيسـت ميليـون زبده هـم درنيايـد. اگرچه - مثلاً فـرض كنيـد - آن ده، دوازده، سـيزده ميليـون ديگر هـم، باز 
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جزو عزيـزان قابـل التعليم در حمل سلاح هسـتند و بايـد به فكرشـان باشـيم،اما بيسـت ميليون خوب اسـت. ما 
م‌ىخواهيـم ايـن را بـه بيسـت‌ميليون برسـانيم. شـما چگونـه م‌ىخواهيد ايـن بيسـت ميليـون را تأميـن كنيد؟

همـهى‌ دسـتگاههاى نظامـى مـا م‌ىتواننـد ايـن فـرض را بكننـد كـه كارشـان در يـك حـد كـه رسـيد، ديگـر 
گسـترش پيـدا نمك‌ىننـد. مثلاً سـپاه م‌ىگويـد اين‌قـدر نيروهـاى قـراردادى دارم، اين‌قـدر اسـتخدامى دارم. 
م‌ىگوييم خيلـى خوب، شـما اين تعـداد را تـا اين سـطح پاييـن بياوريد، يـا تا آن سـطح بالا ببريـد، بعـد ببنديد. 

بـراى بسـيج نم‌ىتوانيـم سـقف ببنديـم. سقف،بيسـت ميليـون اسـت. تـا آن جـا، خيلـى فاصلـه داريم.

تحقق واقعى ارتش بيست ميليونى در كشور 
ممكن اسـت شـما بگوييد، دو يا سـه و يا چهار ميليـون نفر را آمـوزش داده‌ايـم. خيلى خـوب، اولاً هرچـه آموزش 
داده‌ايـد، عضو شـما كه نيسـت. كيـى آمـده، پانـزده روز آمـوزش ديـده و رفتـه، بعد هـم شـما هرگـز از او خبرى 
نداريـد. وانگهـى، سـه ميليـونِ دوران جنـگ و اول كار، بـا ايـن هفـده ميليونـى كـه بايـد در دوران عل‌ىالظاهـر 
غير جنـگ بـه بسـيج بپيوندند، خيلـى فـرق دارد. شـما چگونـه م‌ىخواهيـد اين هفـده ميليـون را جـذب كنيد؟ 
م‌ىخواهيـد جذب كنيـد يا نـه؟ بايد جـذب كنيد؛ شـىك نيسـت. در كشـور ما، ارتـش بيسـت ميليونـى بايد كي 
تحقـق واقعى باشـد. اين نم‌ىشـود، مگـر با جـذب اين شـانزده و يـا هفده ميليـون نفـر ديگـر. اينهـا را بايد جذب 

كنيـد. همـه را بايـد سـازماندهى كنيد.

بنای کار بسیج 
پس، شـما تنها سـازمان نظامىي‌ى هسـتيد كـه ميـدان كارتان - برخلاف بقيه كـه قطع و بسـته م‌ىشـود - دايماً 
رو به گسـترش اسـت. شـما دايم رو به گسترشـيد. بنـاى كار را بر اين گسـترش بگذاريـد. حرف اصلى، اين اسـت. 
پايـهى‌ كار را آن‌چنـان محكـم بكنيـد كه مثـل سـاختمانى كـه م‌ىسـازيد، اسـتحكام چنديـن طبقـهى‌ ديگر را 
داشـته باشـد. كي وقت م‌ىخواهيـد روى يـك سـاختمان، دو طبقـهى‌ ديگر بسـازيد. يـك وقت هـم م‌ىخواهيد 
روى آن، بيسـت طبقـهى‌ ديگر بسـازيد. در ايـن صـورت، پايه فـرق مك‌ىند. پايـه را به گونهي‌ـى بچينيد كه بشـود 

بيسـت طبقهى‌ ديگـر روى آن سـاخت. ايـن كار، كار خيلى مهم و دقيق و نفسـگيرى اسـت.

بیمه شدن انقلاب با فراگير شدن بسيج در مردم 
آن‌وقـت در كنـار اين نكتـه، اين قضيـه مطرح اسـت كه بسـيج - يعنـى نيروى مردمـى - را نم‌ىشـود با روشـهاى 
جـذب بقيـهى‌ نيروها جـذب كـرد. انسـان، ارتشـى را طـور خاصـى، و سـپاهى را ‌كيطور ديگـر جـذب مك‌ىند - 
مثلًا مختصـر فرقى با هـم دارنـد - اما بسـيجى را آن‌طـورى نم‌ىشـود جذب كـرد. بسـيجى، تودهى‌ مردم اسـت. 
شـما م‌ىخواهيـد او را تحت كي سـازمان بياوريد، بـا نظم و انضبـاط آشـنايش كنيد، فرمانبـرى به او يـاد بدهيد و 
اسـتعداد و شـوق و ايمانى كه براى دفـاع از كشـور در او هسـت، آن را به بهترين شـكلى بـه كار بگيريد و اگـر در او 
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كم اسـت، تزريـق كنيـد. چـه كار م‌ىخواهيد بكنيـد؟ ايـن كار، كار بسـيار مهمى اسـت و مـن عـرض مك‌ىنم كه 
اگر ايـن كار - يعنـى فراگير شـدن بسـيج - انجام شـد، ايـن انقلاب، بيمـهى‌ بيمه اسـت؛ اگر نشـد، جـاى نگرانى 
اسـت. يعنى بسـيج با سرنوشـت انقلاب سـر و كار دارد. اگر بسـيج، قـوى و كارآمد شـد و گسـترش پيدا كـرد و - 
همان‌طور كه عـرض كرديـم - پايه‌اش مسـتحكم بـود، هيچ قدرتـى در دنيـا، هرچه هـم توطئه كننـد، هرچه هم 
با كيديگر همدسـت بشـوند، قـادر نخواهند بود نسـبت بـه اين كشـور و ايـن انقلاب، كمترين چشـم زخمـى وارد 
كنند. اگـر نيـروى بسـيج - يعنى نيـروى نظامـى مـردم - را كـم گرفتيـم، آن‌وقت جـاى نگرانى و اشـكال اسـت؛ 
چون صحنهى‌ حضـور مردم، فقـط صحنهى‌ سياسـى و اقتصـادى نيسـت. صحنهى‌ نظامـى، اهم صحنه‌هاسـت و 

اين حضور، در سـايهى‌ بسـيج اسـت.

اهميت بسیج و بسیجیان
م‌ىخواهم بـه اين وسـيله، اهميـت كار شـما و اهميـت كار هركي نفـر از اين بچه‌هـا و جوانـان بسـيجى را - كه به 
معنـاى واقعـى كلمه، جـزو ايـن مجموعهى‌ عظيم بسـيج هسـتند - يـادآور شـوم. هيـچ نفـرى را نبايد رهـا نمود 
و يـا كارى كرد كـه رها بشـوند. اگـر اين جـوان بسـيجى كـه در جنـگ، آن همه خدمـت كـرده، خداى نكـرده به 
سـمت چيزهاىي در متـن جامعه سـوق داده شـود، خسـارتِ جبران‌ناپذيرى اسـت. همهى‌ ايـن جوانانى كه شـما 
در خيابانهـا م‌ىبينيـد مشـغول زندگيند و دنبـال كار خودشـانند، بايد در دلتـان آنها را يـك بسـيجىِ بالقوه فرض 
كنيـد و بسـيج بشـويد، بـراى اينك‌ه آنهـا را جـذب كنيـد. مـا نم‌ىتوانيـم راضـى بشـويم كه جـوان اين كشـور و 

جـوان مسـلمان، از بسـيج عمومى مـردم بيـرون بيايد.
من هـم ان‌شـاءالَلّ در خدمـت ايـن كار بـزرگ خواهـم بـود. هـر كارى از ما سـاخته باشـد، حرفـى نداريـم كه در 
خدمـت آقايـان، ايـن كار ان‌شـاءالَلّ انجام بشـود. دعـا مك‌ىنيم كـه خدا شـما را قـوّت بدهـد و كمك كنـد، تا اين 

كار بـزرگ را ان‌شـاءالَلّ بـه بهترين وجهـى انجـام بدهيد.
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ایستادگی در مقابل دشمن با توکل بر خدا 
آشكار شدن شخصيّت ملت ايران به بركت بسيج 

حضور بسیج در تمام عرصه‌های کشور
ارتباط با خدا، مايه اصلى بسيج

اساس بسيج در جمهورى اسلامى
بصیرت افزایی بسیج در شناخت توطئه دشمن

سياسـت حكومت امريكا در دفاع صهيونيسـتهاى 
غاصب

ملتها با اسلام و جمهورى اسلامى اند
هدف دشمن، جدایی ملت ایران از اسلام

ارتباط با خدا، لازمه مقابله با گناه و وسوسه شيطان
نقش تقوا در مقابله با جاذبه های گناه

همه چيز را با تضرّع و دعا از خدا بخواهيد
مساجد، بهترين جا برای نيروى مقاومت بسيج

از  مـادی  قدرتهـای  عجـز  عامـل  بسـیجیان، 
شکست نظام اسلامی 

نگذاريد بعضى از نيازهاى مادّى و مسائل كوچك، 
جلوی بصيرتها را بگيرد
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نگذاريد بعضى از نيازهاى مادّى و مسائل كوچك، جلوی بصيرتها را بگيرد *

ایستادگی در مقابل دشمن با توکل بر خدا 
دربـاره بسـيج و ايـن هفته، چنـد مطلـبِ اصلـى هسـت. كي مطلـب دربـاره خـود بسـيج اسـت؛ كـه در حقيقت 
بسـيج عظيم ملتّ ايـران، مظهر شـخصيت ذاتـى و ملىّ آن اسـت. چون بسـيج بـه اين معناسـت كه جوانـان ملت 
و عناصـر كارى ملـت، در ميدانهاى سـخت، احسـاس كنند كه بـه اميد خدا و بـا توكّل بـر او، داراى چنـان قدرت و 
تواناىي هسـتند كـه م‌ىتواننـد در مقابـل دشـمنان بايسـتند. اين، معناى بسـيج اسـت. وقتى كـه بسـيج را با نظر 
تحليلـى و دقيـق نـگاه مك‌ىنيـم، م‌ىبينيم كـه ميـدان نبـرد نظامـى، تنها ميـدان حضور بسـيج نبـود. ايـن، كارِ 
خـدا بود كـه بسـيجِ ملـت ايـران بتوانـد در سـخت‌ترين ميدانها كـه همـان ميدان جنـگ اسـت، چنـان قدرتى از 

خود نشـان دهـد كـه ديرباورترين افـراد هم قبـول كنند كـه ملـت ايـران داراى تواناىي اسـت.

آشكار شدن شخصيّت ملت ايران به بركت بسيج 
دشـمنان در طـول سـالهاى متمـادى، خيلـى زحمـت كشـيده‌اند تـا بـه مـا ملـت بفهماننـد و بباورانند كـه قادر 
نيسـتيم از خودمـان دفاعك‌نيم؛ قـادر نيسـتيم شـخصيت خودمان را نشـان بدهيـم و قـادر نيسـتيم در معادلات 
جهانى، نقـش ايفـا كنيم. اقلاًّ ىكي دو قـرن، تلاش اسـتعمار ايـن بود كـه ايرانـى را از صحنـه فعّاليـت همه‌جانبه 
جهانـى خارجك‌نـد. وقتى انقلاب پيروز شـد و همـه دنيـا فهميدند كـه ملت ايـران داراى چنـان قدرتى اسـت كه 
م‌ىتوانـد يـك نظـام ظالـم و فاسـد را كنـار بزنـد و در مقابـل خطـرات ايـنك‌ار، كـه مسـأله جنگ بـود، بـا قدرت 
بايسـتد؛ در حقيقت شـخصيّت ملـت ايران آشـكار شـد. و اين، بـه بركـت بسـيج‌بود. نيروهـاى مردمـى بودند كه 

*. بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان بسيج 1371/08/27
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در صحنه‌هـاى جنگ توانسـتند دشـوارترين كارهـا را انجام دهنـد. و اگـر نبودند، بى شـك سرنوشـت جنگ طور 
ديگـرى م‌ىشـد.

حضور بسیج در تمام عرصه‌های کشور
ايـن، سـخت‌ترين ميدانهـا بـود. در حقيقـت بسـيج م‌ىتوانـد در ميـدان سـازندگى هـم محـور باشـد و در ميدان 
علم، مقدّم بـر ديگـران قرارگيـرد. بسـيج در همه‌جاى كشـور حضـور دارد. بسـيج در دانشـگاه، در حـوزه، در بين 
متخصّصيـن، در دسـتگاههاى علمـى، در ميـان روحانيـون، در روسـتاها، در شـهرها و در طبقـات مختلف حضور 
و نمـود دارد و نشـان داده‌اسـت كـه در حقيقـت نمونـه كامـل ملت ايران اسـت. شـايد بشـود گفـت كـه در ميان 
يادگارهـاى ارزشـمندِ باق‌ىمانـده از امـام عزيـز و عظيـم القـدر مـا، يـادگارى كـه از همـه بيشـتر گسـترش دارد، 
بسـيج اسـت. عظيمتريـن و ماندگارترين يـادگار آن بزرگـوار، همين بسـيج مردمى اسـت كـه در همه‌جـا حضور 
دارد؛ در همـه فعّاليتها م‌ىتواند پيشـرو باشـد و روحيه بسـيجى را نشـان دهـد. بايد هـم همين‌طور باشـد. خيليها 
م‌ىخواسـتند بعـد از تمـام شـدن جنـگ، چنيـن وانمـود كنند كـه بسـيج تمام شـد. ايـن، يـك تلقين شـيطانى 
بود، كه شـايد دسـتهاى دشـمن هـم در آن ب‌ىتأثيـر نبـود. امّا من عـرض مك‌ىنم كه بسـيج تمام شـدنى نيسـت. 
بسـيج بايد روزبه روز توسـعه پيدا كنـد و قوى شـود. روحيه بسـيجى و معرفت بسـيجى بايـد فراگير شـود، تا اين 
كشـور بتواند بار سـنگينى را كه بـردوش دارد - كـه همان بـار هدايت الهى و سـعادت انسانهاسـت - به سـر منزل 

برسـاند. لذا، بسـيج، تمام شـدنى نيسـت.

ارتباط با خدا، مايه اصلى بسيج
 نكتـه بعدى اين اسـت كه بسـيجِ عظيـم ملـّت ايـران، داراى خصوصيّاتـى اسـت. در همه‌جـاى دنيـا و در قضاياى 
سـخت، آن جاهاىي كـه دولتهـاى مردمى باشـند، آحـاد مـردم، بخصـوص در جنگهـا به كمـك دولتهـا م‌ىروند.

ايـن را در تاريـخ ديده‌ايـم. امّـا اين بسـيج، بـا حضور مـردم در جاهـاى ديگـر و كشـورهاى ديگـر، فرقهايـى دارد. 
يـك ويژگى اين اسـت كـه در بسـيج ملـت ايـران، مايه اصلـى، ارتبـاط با خداسـت. جـوان بسـيجى يا هر قشـرى 
از قشـرهاى آن؛ يعنـى مـرد و زن و پيـر و جوان بسـيجى، داراى يـك ارتبـاط معنوى و صميمـى با خداسـت. اين، 
مايه اصلـى كار اسـت. آن عاملى كـه موجب م‌ىشـود انسـان در ميدانها خسـته نشـود، يـاد خداسـت. آن نيروىي 
كـه انسـان را در مقابل همـه قدرتها بـا قـوّت كامل نگه‌مـ‌ىدارد، تـوكّل به خداسـت. اگـر تـوكّل و اعتمـاد به خدا 
و ارتبـاط با خـدا بود، حركـت مردمـى و بسـيجى، حركتى پايـدار و مانـدگار خواهدبـود. و اگـر نبود، يـك هيجان 
و اشـتعال در برهـه‌اى از زمـان پيـدا م‌ىشـود، ولى باقـى نم‌ىمانـد و از بين مـ‌ىرود. شـما اگـر نگاهك‌نيـد، در دنيا 
كشـورى را بـا خصوصيّات كشـور ايران پيـدا نخواهيد كـرد كه توانسـته باشـد در مقابل آن همه دشـمن بايسـتد، 
بر آنها غالب شـود، موانـع را بـردارد، راه خـود را بگشـايد، و در جهت اهداف خـود حركت كنـد. غالباً در كشـورها، 
در انقلابهـا و در حركتهـاى عمومـى، بـه خاطـر فشـارها و معامله‌گريهـا، انحـراف پيدا شـده اسـت. آن‌چيـزى كه 
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تـا امروز، ايـن حركـت را در ايـران اسلامى اين‌طـور مسـتقيم به سـمتِ هدف هدايـت كرده‌اسـت، هميـن ايمان 
شـما، ارتباطتـان بـا خـدا و روحيـه دعـا و تضرّعـى اسـت كـه در نيروهـاى بسـيجى مـا وجـود دارد. ايـن، همان 
دعاى كميلى اسـتك‌ه شـما مقيّـد بوديد و هسـتيد بخوانيـد. ايـن، همان نمـاز جمعه‌هاى شماسـت. ايـن، همان 
توسّلات و توجّهات شـما بـه ائمّه عليهم‌السّلام اسـت. و ايـن پيونـد و رابطه معنوى اسـت كـه همه‌چيـز را حفظ 

كرده‌اسـت. اين، يـك خصوصيّت اسـت كـه در جاهـاى ديگـر نيسـت، و بايـد آن را حفـظ كنيد.

اساس بسيج در جمهورى اسلامى
مطلـب بعـد ايـن اسـت كـه اسـاس بسـيج در جمهـورى اسلامى، بـر آگاهـى اسـت. در اين‌جـا نظـام جمهورى 
اسلامى هرگـز نخواسـته اسـت عـدّه‌اى بياينـد و چشمهايشـان را ببندنـد و بـا اطاعـت كوركورانـه و ب‌ىخبـر از 
آنچـه كه اتفّـاق م‌ىافتد، بـه ميـدان بروند و اسـلحه‌ها را بكشـند و بنـاى جنگيـدن بگذارند. ايـن را ما نخواسـتيم. 
جمهـورى اسلامى و امـامِ اين جمهـورى - رضـوان و رحمـت خـدا بـر او - عكس ايـن حركـت كردند. ملـت ما با 
آگاهـى راه‌افتـاد، ميـدان را انتخاب كـرد و در آن ميـدان جنگيد. كسـانى كـه در جبهه‌هاى نبرد، در هشـت سـال 
جنگ تحميلـى و قبل از آن و مقـدارى بعـد از آن ايسـتادند و جنگيدنـد، عَل‌ى بصَيـرةٍ جنگيدنـد. فهميدند كه چه 
مك‌ىنند، بـا چـه كسـى م‌ىجنگنـد، چـرا م‌ىجنگنـد و از چـه دفـاع مك‌ىننـد. جوانان بسـيجى مـا، اگر شـهرى 
بودند، اگـر روسـتاىي بودنـد، اگـر عل‌ىالظّاهر مـدرك تحصيلى نداشـتند، اگـر دانشـگاهى نبودند، اگـر متخصّص 
عال‌ىرتبـه نبودنـد - هركه بودنـد - مكـرّر در مكرّر از زبانشـان شـنيديم كه »مـا براى خـاك نم‌ىجنگيـم؛ ما براى 

كي وجـب زميـن نم‌ىجنگيـم؛ مـا بـراى اهـداف و آرمانهايمـان م‌ىجنگيـم.« اين، همـان معرفت اسـت.

 بصیرت افزایی بسیج در شناخت توطئه دشمن
مـن م‌ىخواهـم عرضك‌نم: جوانـان عزيز! بسـيجيان عزيـز! هر جاى كشـور كه هسـتيد، ايـن بصيـرت را روزبه‌روز 
زيـاد كنيـد. نگذاريـد بعضـى از نيازهـاى مـادّى و مسـائل كوچـك، جلـو بصيرتهـا را بگيـرد. بصيرتتـان را حفـظ 
كنيد و دشـمنتان را بشناسـيد. دشـمن، ترفندهـاى گوناگـون دارد؛ و آن ملتـى موفّق م‌ىشـود كه فريـب نخورد. 
دشـمن سـعى مك‌ىنـد آرزوهـاى انقلابـى را در نظـر يـك ملـّت مؤمـن، كوچـك كنـد. سـعى مك‌ىنـد نيازهـاى 
مـادّى و كوچـك را در نظـر او بـزرگ كنـد. نيـاز مـادّى هـم نيـاز اسـت، امـا از جـان كـه بالاتـر نيسـت! ملتى كه 
در راه خـدا، جـان برايـش نثـار كردنـى اسـت، آن‌جايـى كه ميـدان مبـارزه بـا دشـمن اسـت، نيازهـاى ديگر چه 
تأثيـرى م‌ىتوانـد داشته‌باشـد!؟ شـما الآن نگاه كنيـد! سياسـتهاى امـروز و ديـروز دنيا را مشـاهده كنيـد! ببينيد 
چه هنگام بوده‌اسـت كـه عليـه اين نظـام مقـدّس اسلامى، توطئه‌هايـى در آسـتين اسـتكبار و اسـتبداد جهانى 
نباشـد؟ آنهـا از شـيوع اسلام م‌ىترسـند. علنـاً اظهـار مك‌ىنند كـه احساسـات انقلابـىِ اسلامى، در كشـورهاى 
اسلامى رو به گسـترش اسـت. خـود مـا هـم ايـن را م‌ىبينيم. ايـن، يـك واقعيّـت اسـت. امـروز ملت ايـران كي 
ملـت منـزوى نيسـت. بـه كشـورهاى گوناگـون در دنيا، مثلاً بـه قلب اروپـا نـگاه كنيـد و از كسـانى كه بـه آن‌جا 
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رفته‌انـد بپرسـيد و بشـنويد كـه چطـور ملتى مثـل ملـت بوسـنى هرزگويـن كـه در محاصره دشـمنان انسـانيّت 
قرارگرفته‌اسـت، بـه نـام شـما جوانـان ايرانـى، شـعار م‌ىدهـد و چطـور از شـما، در بسـتن پيشـان‌ىبندها تقليـد 
مك‌ىنـد! ببينيـد چطـور احسـاس كـرده اسـت كـه راه، آن راهى اسـت كـه شـما رفتيـد و بايـد همـان راه را برود 
تـا دشـمن را شكسـت دهـد! ايـن، احساسـات اسلامى اسـت كـه روزبـه‌روز گسـترش پيدامك‌ىنـد. كانـون اين 
احساسـات، همين كشـور مقدّس اسلامى شـما بـود و الان هم هسـت. از اين‌روسـت كه اسـتكبار، به طـور مداوم 
برنامه‌ريـزى مك‌ىنـد. برنامه‌هايـش هـم برنامه‌هاىي اسـت كـه انسـان اگر بـا بصيرت نـگاه كنـد، م‌ىتوانـد آنها را 

بشناسـد.

سياست حكومت امريكا در دفاع صهيونيستهاى غاصب
 مـن احسـاس مك‌ىنـم امـروز سياسـتهاى امريـكا، بـراى اينك‌ـه مشـكل خـود را بـا كشـورهاى عربـى و مسـأله 
فلسـطين حـل كند، بـر اين اسـت كـه بـه دولتهـاى عـرب منطقـه اين‌طـور حالـى كند كـه »اگـر م‌ىخواهيـد با 
كسـى يا جايـى دشـمنى كنيـد، آن، اسـرائيل نبايـد باشـد. برويد سـراغ ايـران!« بـر اين اسـت كـه به آنهـا حالى 
كنـد »ما - كـه امريـكا باشـيم - از شـما كشـورهاى منطقـه حمايت مك‌ىنيـم؛ مشـروط بر اينك‌ـه جبهه خـود را 
به طرف ايـران بگشـاييد و ديگـر با اسـرائيل كارى نداشـته باشـيد!« سياسـت جديد حكومـت امريـكا، حمايت از 
صهيونيسـتهاى غاصـب اسـت. بـراى حفـظ اعـراب منطقه هـم، راهـش اين اسـت كه بـه اعـراب منطقـه، چنين 
تفهيـم كننـد كـه »اگـر سلاح م‌ىخواهيـد، اگـر حمايـت م‌ىخواهيـد، اگـر كمـك م‌ىخواهيـد، ديگـر نبايـد با 
اسـرائيل كارى داشـته باشـيد. برويـد و مسـأله‌تان را بـا اسـرائيل حـل كنيـد. اگـر م‌ىخواهيـد بـا كسـى مبـارزه 
كنيـد، معارضـه كنيـد، تعـارض لفظـى داشـته باشـيد، تبليغـات منفـى داشـته باشـيد؛ برويـد سـراغ جمهورى 
اسلامى و با آن مبارزهك‌نيـد!« طبق آنچـه كـه از قرائن فهميده م‌ىشـود، اين سياسـت آينـده امركياسـت. البته، 
براى ملـت ايـران، بعـد از تجربه‌هاى چهارده‌سـاله، ايـن تهديدها بـ‌ىارزش اسـت. آن روزى كـه امركيا و شـوروى 
عليـه جمهورى اسلامى بـا كيديگـر همدسـت بودند، ايـن ملت ايسـتاد و بـا كمـال قـدرت مبارزهك‌رد. چـه وقت 
بوده‌اسـت كـه دو قـدرت - آن روزى كـه در سـطح جهـان بودند - عليـه جمهورى اسلامى بـا كيديگر همدسـت 
نبـوده باشـند!؟ آن وقتى كـه امريـكا و شـوروى بـا كيديگر همدسـت بودنـد، كشـورهاى مرتجـع طرفـدار امركيا 
هـم، چـه در كمك بـه عـراق و چـه در شـكلهاى ديگـر، مقابـل جمهـورى اسلامى ايسـتادند و معارضـه كردند و 

جمهورى اسلامى هـم، بـا قـدرت ايسـتاد. ايـن ملـت آن روز از تهديدهـا نترسـيد؛ امروز كـه جاى خـود دارد!

ملتها با اسلام و جمهورى اسلامى اند
 اينك‌ـه حالا چنـد دولت و كشـور را از ايـن طرف و آن طـرف دنيـا واداركنند كـه راديوهايشـان را عليـه جمهورى 
اسلامى تجهيـز كنند، بـراى مـا اهميتـى نـدارد. اين ملـت، ملتى قـوى اسـت. اين ملـت، ملـت پولادينى اسـت. 
ايـن ملـت، ملـت مجرّبـى اسـت. مسـؤولينى كـه امـروز بـر ايـن مملكـت خدمـت و حكومـت مك‌ىنند، كسـانى 
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هسـتند كـه امـواج چهـارده، پانـزده سـاله را از سـر گذرانده‌انـد. اينهـا كـه از چيـزى نم‌ىترسـند! نگرانـى من از 
اين اسـت كه مبـادا دولتهاى عـرب منطقه، فريـب امريـكا را بخورنـد. آنها بايـد به فكر خودشـان باشـند.دولتهاى 
عـرب منطقه اگـر به ايـن نصيحـت شـيطانى امريـكا گـوش فرادهنـد، فاصلـه خودشـان را بـا ملتهاى خودشـان، 
باز هـم زيادتـر مك‌ىننـد. ملتهـا با مـا هسـتند، ملتهـا با اسلامند، و بـه نـام جمهـورى اسلامى شـعار م‌ىدهند. 
شـما ببينيد در كشـور مصـر، كي عـدّه جوان مسـلمان، يـك عـدّه مردم مسـلمان، م‌ىايسـتند و شـعار اسلامى 
م‌ىدهنـد و هيـچ ارتباطـى هـم برحسـب ارتباطـات معمولى انسـانى، بيـن آنهـا و مردم مـا نيسـت. امّا بـه قدرى 
شـعارهاى آنها به شـعارهاى مـا نزدكي اسـت، كه رئيـس جمهـورِ بدبخـتِ روسياهشـان م‌ىگويد »اينهـا از طرف 
ايـران تحركي شـده‌اند!« مـا چـه ارتباطى بـا آنها داريـم؟ آنهـا مسـلمانند. خود آنها شـعار قـرآن م‌ىدهنـد. خود 
آنهـا هسـتند كـه احسـاس مك‌ىننـد بايـد در راه خـدا حرف‌بزننـد، فريـاد بكشـند و حركـت كننـد؛ مثـل همان 
فريـادى كـه ملـّت ايـران در دوران طاغـوت عليـه امريـكا و عليـه اسـتكبار و اسـتبداد جهانـى كشـيد و بـاز هـم 

. مك‌ىشـد
ملتهـا دلشـان بـا جمهـورى اسلامى اسـت و افـرادى غافـل و روسـياه، خيـال مك‌ىنند كـه اينهـا تحركي شـده 
ايراننـد. چـه تحركيـى!؟ مـا چـه كار داريـم كـه ملتهـاى ديگـر را تحريـك كنيـم؟ ما شـعار اسلام م‌ىدهيـم؛ ما 
پرچـم اسلام را بلنـد مك‌ىنيـم، و هـر كس كـه در دلش شـعله اسلام هسـت، بـه طـور طبيعـى دور ايـن پرچم 
جمـع م‌ىشـود. مـا چـه وقـت رفتيـم در بوسـنى هرزگويـن تبليـغ جمهـورى اسلامى را بكنيـم؟ ببينيـد آن‌جا 
پرچم جمهـورى اسلامى چقدر عزيـز اسـت! هرجا كـه ملتّى بـه نام اسلام سـربلندكرد و زبـان بازكرد، بلاشـك 
بدانيد آن‌جا نـام ملت ايـران، نـام عزيـز و محترمى اسـت. اين، خاصيّـت مبارزه شماسـت. ايـن، خاصيّـت جهاد و 

فـداكارى شماسـت. و ايـن، خاصيّـت همـان روحيـه بسـيجى شماسـت. موضوع اين اسـت!

هدف دشمن، جدایی ملت ایران از اسلام
 بصيـر باشـيد در شناسـاىي دشـمن. بصيـر باشـيد در شناسـاىي ترفندهـاى دشـمن. ببينيـد دشـمن چطـور 
م‌ىخواهـد جمهـورى اسلامى را در سـطح جهـان بـد معرفـى كنـد، يـا بـا شـكلهاى غلـط معرفـى كنـد! البتـه 
موفّـق كـه نم‌ىشـود. تبليغـات دشـمن، انصافـاً تبليغـات حساب‌شـده‌اى اسـت. ايـن را بايـد قبـول كنيـم. پـول 
خرج مك‌ىننـد؛ ميلياردهـا دلار خـرج مك‌ىننـد، براى اينك‌ـه بتواننـد حرفـى را جعل كننـد كه وقتـى اين حرف 
بـر بـال امـواج راديوهايشـان قرارگرفـت و با كيـى دو واسـطه به گـوش فـردى از ملـت ايـران رسـيد، در دل او اثر 
كند. چقـدر دروغهـا همين‌طور درسـت كردنـد! اينهـا متخصّصينى بـراى اين طـور كارها دارنـد. لذا هدفشـان را 
بايد فهميـد. هدف آنها اين اسـت كـه مـا را از اسلام جداكنند؛ ملـّت را از مسـؤولين جداكننـد؛ ملـّت را از انقلاب 
دلسـرد كننـد؛ ملـّت را از آينـده جهـاد و دفاعـش نااميـد كننـد؛ ملـّت را از ميـدان و مركـز صحنـه مبـارزه عقب 

بزننـد. البتـه بايـد بدانند كـه هرگـز در ايـن خواسـتنها، موفّـق نخواهند شـد.
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ارتباط با خدا، لازمه مقابله با گناه و وسوسه شيطان
مطلب بعـدى و مطلـب آخـر، مربوط بـه خودِ شـما بسـيجيان عزيز اسـت. قـرآن به مـا م‌ىگويـد: »و لا تهنـوا و لا 
تحزنـوا و انتم الاعلـون)1(.« يعنى سسـت نشـويد، غمگين نشـويد، شـما بالاتـر از ديگران هسـتيد. به دنبـال اين 
جملـه، قيـدى دارد: »ان كنتـم مؤمنيـن«؛ اگر مؤمـن باشـيد. همه ايـن حرفهاىي كـه زديـم، مربوط بـه آن‌وقتى 
اسـت كه رابطه ما بـا خدا خـوب باشـد؛ مربوط بـه آن وقتى اسـت كه شـما جوانـان عزيـز، با تقـوا باشـيد؛ مربوط 
بـه آن وقتى اسـت كـه شـما زن و مرد، سـعى كنيـد دينتـان را حفـظ كنيـد؛ در مقابـل جاذبه‌هـاى گناه، تسـليم 
نشـويد و در مقابـل وسوسـه شـيطان، مقاومـت كنيـد. شـما م‌ىتوانيـد و امتحـان كرديـم كـه شـما م‌ىتوانيـد. 
بالاترين وسوسـه‌هاى شـيطان، وسوسـه حفظ نفس اسـت. چقـدر شـما در زيـر گلوله‌بارانهـاى پ‌ىدرپى دشـمن 
و آتشـهاى انبوهـى كه دشـمن، در جنگ بـر سـرتان م‌ىريخـت، جلو رفتيـد و نترسـيديد! پكيـر مطهّـر و مبارك 
رفيقتـان را ديديـد كه پهلوى شـما افتاد و شـهيد شـد، اما شـما جلـو رفتيد. شـيطان در اين‌جاها وسوسـه بسـيار 
قو‌ىاى دارد. شـيطان م‌ىترسـاند؛ »يخوّف)2( اولياءَه.« امّا نتوانسـت شـما را بترسـاند. نتوانست شـما را در قبضه 

و تصرّف خـود بگيـرد و در مقابـل گناه هـم نخواهد توانسـت.

نقش تقوا در مقابله با جاذبه های گناه
بدانيد امـروز ىكي از سلاحهاى دشـمنانى كـه مرگ بـر آنهـا م‌ىگوييد، اين اسـت كـه در مقابـل جوانان مـا دانه 
بپاشـند - دانـه گنـاه، دانه جاذبه‌هـاى گنـاه، جاذبه‌هاى فسـاد - تـا بلكـه بتواننـد آنها را جـذب كننـد. نفس قوى 
بايـد بايسـتد و تسـليم ايـن جاذبه‌ها نشـود. مراقـب باشـيد! جوانـان بسـيجى مـا مؤمننـد، مطهّرنـد، پاكنـد. امّا 
ممكـن اسـت در ميان آنهـا افـرادى پيـدا شـوند كـه روح قـوى نداشته‌باشـند و تسـليم ترفند دشـمن و شـيطان 
گردنـد. اين‌جـا، تقـوا بـه درد م‌ىخـورد. تقـوا يعنـى اينك‌ـه دايـم مراقـب خودمـان باشـيم و نگذاريم كه اشـتباه 
كنيـم. كيـى از سلاحهاى مـا، دعاسـت؛ »لايملـك الّ الدّعـاء.)3(« مـا دعـا را داريم؛ سلاح دعـا را داريم؛ سلاح 
تضرّع را داريم و سلاح بـكاء را داريـم. ما از تـرس، هيچ وقـت گريه نمك‌ىنيـم. از هيچك‌ـس و هيچ قدرتـى در دنيا 
نم‌ىترسـيم. امـا بزرگتريـن افتخـار بـراى كي انسـان مؤمـن اين اسـت كـه در مقابل عظمـت خداى خود، اشـك 

بريـزد؛ به حـال خـود گريه كنـد؛ بـر گناهان خـود و بـر عمرى كـه در گنـاه گذشـته اسـت، تأسّـف بخورد.

همه چيز را با تضرّع و دعا از خدا بخواهيد
 پيش خـدا تضرّع كنيـد و همه چيـز را با تضـرّع، از خدا بخواهيـد. اين بـازوى قوى، ايـن اراده نيرومنـد و پولادين، 
با دعاسـت كه كارايـى پيـدا خواهد كـرد. در ميدان جنـگ هم، پيغمبـر اكـرم و اميرالمؤمنيـن عليهماالسّلام دعا 
كردنـد و بـا تضـرّع از خـداى متعـال خواسـتند. امـام عزيز مـا هـم در جنگ دعـا مك‌ىـرد. دل مـا به دعاهـاى آن 
بزرگـوار و دعاهـاى مؤمنيـن و صالحيـن، قرص بـود. دعاهـا را رهـا نكنيد. همـه چيز را بـا دعـا بخواهيد. مـا براى 
مـردم محـروم و مظلـوم بوسـنى هرزگويـن، هرچـه از دسـتمان برآيد، كمـك مك‌ىنيـم. كمـك كرديم و بـاز هم 
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مك‌ىنيـم. اما مـن م‌ىگويم: برايشـان دعا هـم بكنيـد. دعاهم بايـد كرد. انسـان بـا تضـرّع و از اعمـاق دل م‌ىتواند 
براى آنهـا دعـا كند.

مساجد، بهترين جا برای نيروى مقاومت بسيج
خودسـازى بايـد بكنيد. مسـاجد را رهـا نكنيـد. نيـروى مقاومت بسـيج، بهتريـن جاىي كـه دارد، همين مسـاجد 
اسـت. منتها مسـاجد را مسـجد نگـه داريد. بـا امـام جماعت مسـجد، با عبـادت كننـدگان مسـجد و بـا مؤمنينى 
كه در مسـجدند، برادرانـه صميمى باشـيد - كه بحمـدالَلّ هسـتيد - و آن را حفظ كنيد و بيشـتر كنيـد. اوّل وقت، 
نمـاز را بـه جماعـت، پشـت سـر پيشـنماز هـر مسـجدى كـه در آن هسـتيد، بخوانيـد. در مراسـم دينى مسـجد 
و تبليغـات آن شـركت كنيـد. در مراسـم دعـا و قـرآن و مراسـم مذهبـى شـركت كنيـد. شـما و امـام جماعت آن 
مسـجد - هر كـس كـه هسـت - مشـتركاً مسـجد را حفظ كنيـد. بـراى مسـجد، جاذبـه درسـت كنيد تـا بچه‌ها، 
جوانـان و زن و مـرد محلـه، مجـذوب مسـجدى شـوند كـه شـما در آن هسـتيد و بياينـد. مسـجد، پايگاه بسـيار 

اسـت. مهمّى 

بسیجیان، عامل عجز قدرتهای مادی از شکست نظام اسلامی 
آخرين نكتـه اينك‌ـه، به خـداى متعـال، با همـه وجودتـان تـوكّل كنيد. مـن با همـه وجود و بـا همه قلـب عرض 
مك‌ىنـم: بدانيـد كـه اگر قـدرت امريـكا و همـه قدرتهـاى مـادّىِ عالم دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد و بخواهند با 

وجـود بسـيجيان مؤمن ما، ايـن نظـام اسلامى را شكسـت دهنـد، والَلّ قـادر نخواهندبود.

لزوم توجه مسئولين به بسیج 
مسـؤولين عزيز كشـور هـم، قـدر بسـيجيها را بداننـد. بحمـدالَلّ خودشـان هم بسـيجى هسـتند. رئيـس جمهور 
عزيز مـا، كي بسـيجى اسـت؛ بسـيجىِ ميـدان جنگ‌ديده، خطـر كشـيده، كتك خـورده انقلاب و كي بسـيجى 

حقيقـى. بقيـه مسـؤولين هم، بحمـدالَلّ هـر كي، كـم و بيـش حـظّ و سـهمى از بسـيجى و بسـيج‌ىگرى دارند.
قدر بسـيجيها را بايـد بداننـد. در داخل هر دسـتگاه و هـر وزارتخانـه‌اى، آن انسـانى را كـه داراى روحيه بسـيجى 
اسـت، بايد عزيـز بشـمارند. در دسـتگاههاى گوناگون دولتى، كسـى كـه داراى روحيه بسـيجى اسـت؛ متخصّص 
بسـيجى، پزشـك بسـيجى، دانشـجوى بسـيجى، روحانى بسـيجى، مديـر بسـيجى، كارمند بسـيجى، هـر جاىي 
كه هسـت، بايسـتى عزيـز و گرامى داشته‌شـود. با ايـن وضعيّـت، به فضـل پـروردگار، اين يـادگار عزيز امـام امّت، 

هميشـه براى ايـن ملـت خواهد مانـد و بـركات خـود را به ايـن ملت خواهـد داد.
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لزوم تداوم بسیج در جامعه اسلامی
نیاز دنیای اسلام به حرکت بسیج

وجود دو آفت در سطح جهان اسلام:
1-حكومتها از مردم منقطعند

نتیجه آفت اول
2-سوق دادن جوانان به سمت فساد 

غرب، منشأ فساد در كشورهاى اسلامى
غرب چوب اعمال فساد انگيز خود را مى‌خورد

نتیجه آفت دوم
حضرت امـام دو عیب را از کشـور بوسـیله بسـیج 

ریشهک‌ن کردن
نقش بسیج، ارتباط بین حکومت با مردم

موضـعِ شـجاعانه جمهـورى اسالمى در مقابـل 
امريكا به برکت بسیج 

بسـیج یعنی متـن ملـت و یـک حقيقت گسـترده 
در تمام زواياى جامعه 

و...

بسيج يك فرهنگ و يك حركت فرهنگى است
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بسيج يك فرهنگ و يك حركت فرهنگى است *

لزوم تداوم بسیج در جامعه اسلامی
هفته بسـيج، بحمـدالَلّ با وضع درخشـانى برگزار شـد و بـار ديگر بـه بركت همّـت و تلاش و كار مسـتمرّ و پر رنجِ 
دوره سـال شـما، نام و ياد و روحيه بسـيجى، در جامعه اسلامى زنده شـد. ايـن جريان مبـارك، بايـد همچنان در 
همه مقاطـع و فصـول و در همه سـالها، مثل كي شـطّ خروشـان و پـر بركت و پـر فيض، ادامـه پيدا كنـد و جريان 

داشـته باشد.

نیاز دنیای اسلام به حرکت بسیج
مطلب اساسـى اين اسـت كه بسـيج، يـك حركـت ب‌ىريشـه و سـطحى و صرفاً از روى احساسـات نيسـت. بسـيج 
كي حركـت منطقـى و عميـق و اسلامى و منطبق بـر نيازهاى امـروز دنيـاى اسلام و - به طريـق اولـ‌ى - جامعه 
اسلامى اسـت. قـرآن كريـم م‌ىفرمايـد: »هوالـذى أيـّدك بنصـره و بالمؤمنيـن)1(«؛ اى پيامبـر! خـداى متعال 
تـو را، هـم بـه وسـيله نصـرت خـودش و هـم از طريـق مؤمنيـن، مؤيـّد قـرار داد و كمك كـرد. ايـن خيـل عظيم 
مؤمنينـى كه در ايـن جا مـورد اشـاره آيه قـرآن قـرار گرفته‌اند، عبـارت ديگـرى اسـت از آن چه كـه امـروز به نام 
»بسـيج« در جامعه مـا وجـود دارد. آيـات ديگر قـرآن هـم، آن جا كه اشـاره بـه مـردم و آحـاد مؤمن و انسـانهاى 
بـا اخلاص مك‌ىنـد، بسـيجِ عزيـزِ كم نظيـرِ زمـان مـا را كـه محصـول فكـر و درايـت امـام بزرگوار اسـت، نشـانه 

م‌ىگيـرد.
دربـاره نيـاز دنيـاى اسلام بـه ايـن حركـت، واقعـاً بايـد تأمّـل و تعمّـق كـرد. بعضى كسـان »بسـيج« را درسـت 

*. بيانات در دیدار جمعی از بسیجیان 1374/09/08
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نفهميدنـد. آنها خيـال مك‌ىنند بسـيجى يعنى كسـى كه از كارهـاى ديگر بـاز بماند! ايـن، ضعف بينش آنهاسـت. 
اين، ندانسـتن حقيقت و كوته فكرى اسـت. بسـيج و بسـيجى بـودن و حركت و فرهنگ بسـيجى، از ايـن تخيّلات 

ب‌ىاسـاس، خيلـى فراتر اسـت.

وجود دو آفت در سطح جهان اسلام:
مايلـم مطالبـى را در ايـن زمينه مطـرح كنم تـا براى شـما جوانـان عزيـز و همـه جوانان خـوب اين مملكـت، چه 
در پايگاههـاى مقاومـت، چـه در دانشـگاهها و دبيرسـتانها، چه در ميـان بـرادران و يا خواهـران، چه در شـهرها و 
روسـتاها و چه در اصناف و قشـرهاى مختلف - كه قوام بسـيج به شـما و امثال شماسـت - سررشـته باشـد و روى 

آن تيكـه و تعمّق شـود.

1- حكومتها از مردم منقطعند
امروز دو آفت در سـطح جهان اسلام مشـاهده م‌ىشـودكه كيـى مربوط بـه دولتهـا و حكومتها و رژيمهـاى حاكم 
اسـت و ديگـرى بـه مـردم مربـوط م‌ىشـود. آن آفتـى كـه بـه دولتهـا و رژيمهـا مربـوط م‌ىشـود، اين اسـت كه 
غالبـاً در دنيـاى اسلام، حكومتهـا از مـردم منقطعند. ممكـن اسـت انتخاباتـى انجـام گيـرد و اكثريتّـى - واقعى 
و يا صـورى - رأى هـم بدهنـد و مثلاً فردى هـم رئيـس جمهور شـود؛ ولـى اكثريـت مـردم‌در صحنه نيسـتند و 
رابطه آنهـا با نظام قطع اسـت. بعضـى از كشـورها همين انتخابـات صورى را هـم ندارنـد و مثلًا رئيس جمهـور و يا 
پادشـاهِ مادام العمـر، بر آنهـا حكومت مك‌ىنـد و نظـر و اراده مردم، نقشـى در سرنوشـت كشـور ندارد. مـردم، كار 

خودشـان را مك‌ىننـد؛ حكومتهـا هـم راه خودشـان را م‌ىرونـد!
شـما نگاه كنيد در اين سـى، چهل سـال اخيـر، چقدر كودتـا در كشـورهاى اسلامى انجـام گرفته اسـت! عدّه‌اى 
آمده‌انـد و عـدّه قبلـى را از بيـن برده‌اند و خودشـان سـر جاى آنهـا نشسـته‌اند و مـردم هم اصلاً بدون ايـن كه بر 
آن گذشـتگان بگرينـد يا بـراى آيندگان جشـن بگيرنـد، فقـط وضعيـت را تماشـا كرده‌اند! ايـن، جدايـى ملتها از 

حكومتهاسـت.
اگر شـما بـه زندگـى چنيـن حكومتهـا و رؤسـاىي نـگاه كنيـد، م‌ىبينيـد كـه شـبيه مردمشـان نيسـتند و اگر به 
مردم نگاه كنيـد، م‌ىبينيـد از وضع حكّامشـان اصلاً خبر ندارند! گذشـته كشـور خودمان نيـز همين گونـه بود و 
هيـچ ارتبـاط و پيوند عاطفـى و عملى، ميـان مردم و رؤسـاى كشـور وجود نداشـت. مـردم منتظر حرف و دسـتور 
آنها نبودنـد و اگر حـرف و دسـتورى هـم م‌ىدادنـد، گـوش نمك‌ىردنـد و در مواقعـى از روى تـرس، دسـتورات را 

اجـرا مك‌ىردنـد.

نتیجه آفت اول
نتيجـه اين آفـت و عيـب بـزرگ، اين شـده اسـت كـه حكومتهـاى بريـده از ملتهـا، چـون موقعيّـت خودشـان را 
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متزلـزل و پشتشـان را خالـى م‌ىبيننـد، بـه دامـن قدرتهـا پنـاه م‌ىبرنـد. يعنى يـا بـه دامـن امركيا م‌ىچسـبند 
يـا ديروز كه شـوروى بـود، بـه سـراغ آن كشـور م‌ىرفتند و يـا بـه كيـى ديگـر از دولتهاىي كه سرشـان به تنشـان 

مـ‌ىارزد، تيكـه مك‌ىننـد!
رابطه و نسـبت معكوسـى بيـن ارتباط بـا مـردم و ارتباط بـا قدرتها و پنـاه بردن بـه آنها وجـود دارد: هـر حكومتى 
كـه ارتباطش بـا مردم خـود صميمانه اسـت، بـه قدرتهـا ب‌ىاعتناسـت و بـه آنها نـگاه و تيكـه نمك‌ىنـد و به حرف 
آنهـا محـل نم‌ىگـذارد و دسـتور آنهـا را به گـوش نم‌ىگيـرد و بـه سـراغ آنهـا نمـ‌ىرود؛ ولى هـر حكومتـى كه با 
مـردم خود رابطـه نـدارد، با قدرتهـاى بزرگ گـرم م‌ىگيـرد و بـه آغوش آنهـا پناه م‌ىبـرد و بـه آنها تيكـه مك‌ىند 
و قهـراً از آنها حرف م‌ىشـنود و دسـتور آنهـا را اجـرا مك‌ىنـد! از آن طرف نيـز همين طور اسـت: هـر حكومتى كه 
به قدرتهـا نزدكي شـد، از مردم خـود دور م‌ىشـود و هر حكومتـى كـه از قدرتهاى بـزرگ جهانى دور شـد، در دل 

مردم خـود جـاى م‌ىگيرد. ايـن، كي امـر روشـن و بديهـى در فرهنگ و معـارف سياسـىِ امروز دنياسـت.
متأسّـفانه اغلـب دولتهاى اسلامى با مردم خودشـان رابطـه ندارنـد و نتيجتاً بـه آغوش قدرتهـا پنـاه م‌ىبرند. اگر 
امريـكا دسـتورى داد و فرمانى صادر كـرد، فـوراً اطاعت مك‌ىنند و دسـت به سـينه در مقابـل او م‌ىايسـتند! حال 

شـما نگاه كنيـد و ببينيد كـه امروز كدامي‌ـك از كشـورهاى اسلامى، اين گونه نيسـتند!

2- سوق دادن جوانان به سمت فساد 
آفـت دوم - كه آن هـم خيلى دردناك و گريه آور اسـت - مربوط به ملتهاسـت. متأسّـفانه در كشـورهاى اسلامى، 
از چهـل ، پنجاه سـال قبل تـا كنون، جوانان به سـمت فسـاد سـوق داده م‌ىشـوند. اين روشـهاىي كه م‌ىشـنويد، 
در گذشـته در كشـور ما هم بـود و امـروز در كشـوهاى ديگر بـه صـورت عمومى وجـود دارد. امـروز اگر در كشـور 
مـا فـردى بخواهـد در گوشـه‌اى تظاهـر به فسـاد كنـد، همه بـه او اخـم مك‌ىننـد و چهـره در هـم مك‌ىشـند؛ اما 
متأسـفانه در كشـورهاى ديگر، اين حالت وجـود ندارد. دختران و پسـران كشـورهاى اسلامى، در دامِ موجِ فسـادِ 
همه گيـرى قـرار گرفته‌اند كـه از سـمت كشـورهاى غربـى و فرهنگ آن ديـار برنامـه ريزى شـده و به طـرف آنها 

سـرازير گرديده اسـت.
البتـه جوانان در هميشـه تاريـخ، احساسـات شـهوانى و غرايز گوناگـون دارند و آسـيب پذيرنـد؛ اما شـايد در هيچ 
دوره‌اى از دوره‌هـاى تاريـخ، ايـن گونه كـه حدس م‌ىزنيـم، اين همه فسـاد در ميـان جوانان دنيا مشـاهده نشـود 

و همه‌گير نشـده باشـد!

غرب، منشأ فساد در كشورهاى اسلامى
همان طـور كـه گفتم منشـأ اين فسـاد، كشـورهاى غربـى - امريـكا و اروپـا - هسـتند. آنها بـا فرهنگ خودشـان، 
فسـاد را بـه سـمت كشـورهاىي كـه پذيـراى آن بودنـد، صـادر كردنـد. شـما در كشـورهاى اسلامى، جوانانـى را 
مشـاهده مك‌ىنيـد كـه از همـان جوانانـى كـه اسـمهاى گوناگونـى دارنـد )و مـن نم‌ىخواهـم فضـاى مجلـس را 
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با اين اسـمها خـراب كنـم( و تحـت نامهـاى مختلـف و شـكلها و موهـا و لباسـها و رفتارهـاى عجيب و غريـب، به 
چيزهـاى زائـدِ زندگـى سـرگرمند؛ تقليـد مك‌ىننـد!

غرب چوب اعمال فساد انگيز خود را مى‌خورد
 البتـه در حاشـيه، بـه ايـن نكتـه هـم اشـاره كنـم كـه غـرب بتدريـج چـوب رفتـار و اعمـال فسـاد انگيز خـود را 
م‌ىخـورد؛ مثـل همـان كسـى كـه در دسـت خـود، ظرفـى پـر از مايـع مكيـروب طاعـون بگيـرد و در آب شُـربِ 
خانه‌ها بريـزد! بالاخـره خـود او نيـز، روزى دچـار طاعون خواهد شـد. امـروز، طاعـون فسـاد در غرب، خـودش را 
نشـان م‌ىدهد؛ بـه طورى كـه عُقلا دسـتپاچه شـده‌اند و از چنين وضعيتـى نگراننـد. ايـن نگرانـى، در مطبوعات 

مهّـم اروپـا و بخصـوص امريـكا، منعكـس اسـت كـه مـا آن را مشـاهده مك‌ىنيم.

نتیجه آفت دوم
بنابرايـن، آفـت دوم ايـن اسـت كـه فسـاد همه‌گيـر و سيل‌آسـا و تبـاه كننـده‌اى، بـه سـمت جوانان كشـورهاى 
اسلامى سـرازير شـده اسـت. اثر اين فسـاد و تباهى، اين اسـت كه جوانِ فاسـد شـده، به فكـر اصلاح نم‌ىافتد و 
انگيزه پيـدا نمك‌ىنـد و ديـن و معنويتّ و ايمـان و سياسـت به معنـاى صحيح، بـراى او ديگـر معنا پيـدا نمك‌ىند 
و اگـر از روى اجبـار و براى نان بخـور و نميـر، درس بخوانـد، آن درس هم همراه با فسـاد اسـت و وقتـى متخصّص 
شـد، تازه يـك آدم فاسـد، فـارغ التّحصيل شـده اسـت! اين، عيـبِ بـزرگِ جوامع اسلامى اسـت كه وقتى انسـان 

ابعاد ايـن عيب عظيـم و آفـت بـزرگ را م‌ىبينـد، واقعـاً بايد بـه خداى متعـال پنـاه ببرد.

حضرت امام دو عیب را از کشور بوسیله بسیج ریشهک‌ن کردن
به اعتقـاد من، امـام عزيـز مـا بـا الهامـى كـه پـروردگار متعـال بـه قلـب آن بزرگـوار كـرد و او را هدايت نمـود، با 
اين حركـت عظيم بسـيج، ايـن دو عيب را در كشـور ما ريشـه كـن كرد. شـما بسـيج را اين گونـه در نظـر بگيريد. 
بسـيج از طرفى بـه معناى حركـت خود جـوش مردمى اسـت؛ مردمـى كـه خودشـان را صاحب مملكـت خويش 
م‌ىداننـد؛ مردمى كـه - بخصـوص جوانانش - بـا معنويتّ هسـتند و دلشـان با خـدا آشناسـت؛ مردمى كـه اوّلاً از 
هر گونه انحـراف در مشـى كلىّ كشورشـان آگاه م‌ىشـوند، ثانيـاً از آن رنـج م‌ىبرنـد و ثالثـاً در مقابـل آن انحراف 

م‌ىايسـتند. ايـن، معناى بسـيج اسـت.
كسـى كه به مسـائل و جريـان كلىّ كشـور خـود و به دشـمنى كـه از هـر طـرف بـه او حمله كنـد - چـه نظامى و 
چـه فرهنگـى - حسّـاس اسـت، نم‌ىتواند بـه سـمت فسـاد بـرود و فرصت انديشـيدن بـه خواسـته‌هاى فاسـد و 

مفسـدى كـه دشـمنان در جامعـه القـا مك‌ىنند، نـدارد.
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نقش بسیج، ارتباط بین حکومت با مردم
آن روزى كـه امـام فرمودنـد: ارتش بيسـت ميليونى در ايران تشـيكل شـود؛ كشـور ما چهـل ميليـون يعنى نصف 
جمعيـت كنونى، جميعـت داشـت و همـه داراى خصوصيّـات بسـيجى بودند. امـروز هم ايـن گونه اسـت. مردمى 
كه چنيـن خصوصيّتـى دارند، نسـبت به مسـائل محيط و جامعـه و نظام خـود، ب‌ىتفـاوت نيستند.كسـى در رأس 
امـور قـرار م‌ىگيـرد كه مـورد حمايـت آنهـا باشـد و اگـر كسـى مـورد حمايـت مـردم نباشـد، در رأس امـور قرار 
نم‌ىگيـرد. پـس رابطـه و پيوند بيـن مسـؤولان كشـور و آحاد مـردم كه متـن عمومـى آنها هـم همين بسـيجيها 
هسـتند، يـك رابطـه تنگاتنـگ و برادرانـه و صميمانـه اسـت و ايـن خصوصيّـت، آن عيـب اوّل را از بيـن م‌ىبـرد. 
حكومتـى كه ايـن گونـه به مـردم متّكـى باشـد، به امريـكا كـه هيـچ، اگـر در جهـان ده قدرت هـم وجود داشـته 
باشـند و هر كدام هم به عظمـتِ اسـتكبار امركيا باشـند؛ آن جايـى كه لازم باشـد، با قدرت و شـهامت و تـوكّل به 

خدا، بـه دهـان همـه اينهـا م‌ىزند.

موضعِ شجاعانه جمهورى اسلامى در مقابل امريكا به برکت بسیج 
امروز همـه مردم دنيـا و همـه دولتها و شـخصيتهاى سياسـى، شـاهدند كه نظـام مقـدّس جمهورى اسلامى، در 
مقابل خواسـته‌ها و تحميلها و تقاضاهـاى امركيا »نـه« م‌ىگويـد و جنايتها و فاجعـه آفرينيهاى امركيا و اسـتكبار 
و زائده‌هـاى او - از جملـه رژيـم صهيونيسـتى - را امضا نمك‌ىنـد. اين، موضعِ شـجاعانه و برجسـته‌اى اسـت و كار 
كوچىك هم نيسـت. كسـانى كـه در دنيـا مسـائل را م‌ىفهمنـد - از جمله رؤسـاى برخى از كشـورها و مسـؤولان 

بـزرگ سياسـى و شـخصيتهاى مصلـح - در مقابـل اين موضع، سـر تسـليم فـرود م‌ىآورند.
البتـه در مقـام دشـمنى و خباثـت، دشـمنىِ خودشـان را مك‌ىننـد؛ اما بـه خاطر هميـن موضـعِ امتنـاعِ عظيم و 
مسـتحكم، عظمت نظـام جمهورى اسلامى و دولـت و حاكميت دين، در چشـم آنها آشـكار و روشـن اسـت. اين، 
به يمُـن همين پيونـد و بـه بركت بسـيجى بـودن و حضور بسـيج در سـطح ايـران و در همه زواياى كشـور اسـت.

بسیج یعنی متن ملت و کی حقيقت گسترده در تمام زواياى جامعه 
بسـيج، يـك سـازمانِ مشـخّصِ رزمـى - مثـل ديگـر سـازمانها - نيسـت. بسـيج، يعنـى متـن ملـت و همـه آحاد 
مؤمـن و كي حقيقـت گسـترده در تمـام زوايـاى جامعـه. در موضعگيـرى مردم، ايـن عامـل تعيين كننده اسـت. 
لذا شـما م‌ىبينيد هفده سـال بعـد از پيـروزى انقلاب و بعـد از اين همـه فشـار و تبليغـات و اين همـه موذيگرى 
و خباثتى كـه دشـمنان از خـارج و ايـادى آنهـا در داخل انجـام م‌ىدهنـد؛ وقتى زمـان حضـور مردم در بيسـت و 
دوم بهمـن و روز قدس و ايـام انتخابـات و اعلام موضـعِ عمومى فرا م‌ىرسـد، مـردم مثل كوه اسـتوار م‌ىايسـتند. 

ايـن، از بركات بسـيج اسـت.
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همه بايد بسيجى باشند
كسـى خيـال نكند كه بسـيج، يـك حاشـيه اسـت و ملـت و دولـت و حكومت، بـه راهـى م‌ىرونـد و بسـيج هم در 
كنـارى نشسـته و به خـود مشـغول اسـت؛ خير. »بسـيج« متـنِ حركـت نظام اسـت. همـه بايد بسـيجى باشـند. 
دولت و مسـؤولان هـم بايد بسـيجى باشـند و بحمـدالَلّ هسـتند. بسـيارى از بلنـد پايگان و مسـئوولان برجسـته 

كشـور، حقيقتـاً بسـيجى و داراى فرهنـگ و عقايـد و حركت بسـيجى هسـتند.
درمـان واقعى آفـت دوم هـم - كـه فسـاد جوانـان در دنياسـت - هميـن حركت و فرهنگ بسـيج اسـت. شـما در 
دوران دفـاع مقـدّس و حتّـى بعـد از آن تـا امـروز، ديديـد و م‌ىبينيد كـه جوانان كشـور مـا، بـا صفـا و پاكدامن و 
مشـتاقِ حقيقت و سرشـار از معنوياّت و ارزشـهاى اسلامى و انقلابى بودند و هسـتند و بـا ب‌ىاعتنايـى و اعراض از 

آن چيزهايـى كـه جوانـان ديگـر را در دنيا بـه خـود مشـغول مك‌ىنـد، در جامعه مـا حضـور دارند.

فرهنگ بسيجی
در كجـاى دنيـا، اين همـه جوان مؤمـن و پارسـا ديـده م‌ىشـود و وجـود دارد؟ هيچ جـا اين گونـه نيسـت. اين، از 
بركات بسـيج اسـت. بنابرايـن، در حقيقت بسـيج يـك فرهنگ و يـك حركـت فرهنگى اسـت. فرهنگ بسـيجى، 
يعنـى چيزى كـه مـا بـراى هـر يـك از آحـاد جامعـه اسلامى، آن را آرزو مك‌ىنيم. ايـن كـه م‌ىگوييم همـه بايد 

بسـيجى باشـند، معنايش همين اسـت.

معنای بسیج و بسیجی
بسـيجى كسـى اسـت كه براى ارزشـهاى اسلام، اهميت قائل اسـت و معتقد به خـدا و خاضـع و خاشـع در مقابل 
پـروردگار عالميـان اسـت. در دل، مشـتاق صلاح اسـت و م‌ىخواهـد صالـح و پـاك باشـد و از رذايـل اخلاقى دور 
بمانـد. م‌ىخواهـد روز بـه روز انُـس خـود را با خدا بيشـتر كنـد و بنـده او باشـد و بر طبـق فرمـان او زندگـى كند. 
بسـيجى ايـن راه را راه سـعادت م‌ىدانـد. او سـعادت را در شـهواتِ زودگـذرِ زندگـى و پوشـيدن لبـاس الـوان و 
رنگارنـگ و قـرار گرفتن در معـرض ديد ايـن و آن بـه خاطر ارضاى يـك سـاعته نم‌ىدانـد. روح او با ايـن چيزهاى 

كوچـك و حقيـر، ارضـا نم‌ىشـود؛ روح او بـا معـارف الهـى ارضـا م‌ىگردد.
بسـيجى بلندهمّـت اسـت. خواسـته‌هاى او بـزرگ و در حـدّ اعتلاى كشـور اسـت. خواسـته او، نجات همـه آحاد 
بشـر و رفـع فسـاد و فقـر و تبعيـض و ب‌ىعدالتـى و سـلطه دشـمن اسـت. او از ايـن كه زيـر پرچـم امركيا يـا ديگر 
قدرتهـاى بيگانـه زندگـى كنـد و مثـل حيوانـات بچـرد، بيـزار اسـت. بـراى او فـرق مك‌ىند و مهـم اسـت كه چه 
كسـى بر كشـور او فرمـان براند: يـك انسـان فاسـد و فاسـق و فاجر و مـزدور بيگانـه، يـا بنـدگانِ صالح خـدا. او به 
،اهميـت م‌ىدهد.  اين كـه در خانـه و در محيـط زندگ‌ىاش، حكومـتِ الَلّ مسـتقر باشـد يا حكومـت دشـمنانِ الَلّ

لـذا بـراى ايـن كار م‌ىايسـتد.
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نقش بسيجیان در دفاع مقدس
در دوران دفاع مقدّس، بسـيجيان مـا از سرتاسـر كشـور، از كار و زندگى و اسـتراحت و آغوش خانـواده و زن و بچه 
و همسـر و فرزنـد و عزيزانشـان، چشـم م‌ىپوشـيدند و بـه سـمت بيابانهـاى گرم خوزسـتان و يـا قلّه‌هـاى يخزده 
و پر بـرف غرب و شـمال غـرب كشـور م‌ىرفتنـد و تابسـتان و زمسـتان را در آن جـا م‌ىگذراندنـد. آنهاايـن كار را 
بـراى دفاع از اسلام و كشـور و شـرف و اسـتقلال و آزادى و حاكميـت دين خـدا مك‌ىردنـد و م‌ىدانسـتند كه اگر 
نظـام اسلامى در مرزهـا شكسـت بخـورد، در مركز هـم شكسـت خواهد خـورد و اگـر از لحـاظ نظامى شكسـت 
بخـورد، از لحـاظ سياسـى هـم شكسـت خواهـد خـورد. آنهـا بـا اقـدام خـود، امامشـان را تنهـا نگذاشـتند. اين، 

مفهـومِ بسـيجى و فرهنگ بسـيج اسـت. اين مفهـوم هميشـه خواهـد بود.

امروز هم بسيجى براى كشور دل مى‌سوزاند
امـروز هـم بسـيجى بـراى كشـور دل م‌ىسـوزاند؛ بـراى آبادانـى كشـور تلاش مك‌ىنـد؛ بـراى حفـظ اسـتقلال 
ملى، هر چـه بتوانـد كار مك‌ىنـد و از جان خـود هم م‌ىگـذرد. امـروز هم اگر احسـاس كنـد دشـمن م‌ىخواهد از 
روزنه‌اى - چـه اقتصادى و سياسـى و چـه فرهنگى - به داخل كشـور نفـوذ كند، در مقابل او م‌ىايسـتد و با مشـت 

بـه صورتـش مك‌ىوبد.

وجود دشمنان اسلام در تمامی دورانها
در زمـان حكومـت نبـىّ اكـرم و اميـر المؤمنيـن عليهما السّلام، بـا آن كـه ايـن بزرگـواران در داخل كشورشـان 
اقتـدار داشـتند، ولـى دشـمنان اسلام حضـور خـود را نيـز حفـظ كـرده بودنـد. مگـر دشـمنان و منافقـان 
نم‌ىخواسـتند مركـب پيامبـر را در آن گردنـه رم دهنـد كـه خـداى متعـال وجـود مقـدّس آن حضـرت را نجات 
داد؟ در زمـان آن بزرگـواران، ايـادى دشـمنان خارجـى در داخل بودند و حتى به صورت مسـجد سـازى )مسـجد 
ضرار(، قصـد ضربه بـه حكومـت اسلامى را داشـتند: »و ارصادالًمـن حـاربَ الَلّ و رسـوله)2(«. آنها منتظـر بودند 

كـه دشـمن خارجـى بيايـد و بـه او كمـك برسـانند و حكومـت پيامبـر را از بيـن ببرند!
آن روز هـم دشـمنان اسلام بودنـد؛ امـروز هم هسـتند. مـا انتظـار نداريم كـه دشـمن در جامعـه و داخل كشـور 
مـا، جاسـوس و سرانگشـت و ايـادى و انسـانهاى خبيـث و خـود فروختـه و منافق نداشـته باشـد. خير؛ امـروز هم 
هسـتند. چه كسـى در مقابـل آنهـا م‌ىايسـتد؟ طبيعى اسـت كـه عناصر »بسـيج«؛ يعنـى همـان نيـروىِ عظيمِ 

خروشـان و زبـده ملـت مؤمـن، در مقابل دشـمن و ايـادى او م‌ىايسـتد .

بسيجى بودن، مايه سرافرازى و سربلندى پيش پروردگار
امـام فرمودند: »بسـيج بايد سـازماندهى شـود؛ بايد كيديگـر را بشناسـند؛ بايـد آمادگى به وجـود بياورنـد و آن را 
حفظ كننـد«. امـروز هم تكليـف بزرگ شـما، همين كاراسـت. خيـال نكنند كه بسـيج، كي امر احساسـى اسـت. 
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بسـيج كي امر منطقى و فكرى و ريشـه‌دار و عميق اسـت و كسـانى كـه در كارِ اين حقيقـتِ بزرگ، شـركت دارند، 
همه آحـاد ملتنـد. هر كـس كه بسـيجى اسـت، بايد بـه بسـيجى بـودن خـود افتخار كنـد. بسـيجى بـودن، مايه 

سـرافرازى و سـربلندى پيش پروردگار اسـت.

حقيقتِ بسيج، زنده است 
فرهنگ بسـيجى، فرهنـگ معنويـّت و شـجاعت و غيـرت و اسـتقلال و آزادگى و اسـير خواسـتهاى حقير نشـدن 
اسـت. خواسـتهاى زندگى، براى همه مهّم اسـت؛ امـا آنچه كه مهمتـر اسـت، آرمانها و ارزشـها و هدفهاسـت. آنها 

را بايد مقـدّم داشـت. اين، راه شماسـت.
هفتـه بسـيج، هفتـه بزرگداشـت ايـن ارزشـها و ايـن حقيقـت زنـده و مجسّـم بـود. همـه طـول سـال هـم براى 
بزرگداشـت چنيـن ارزشـهاىي زيـاد نيسـت. ايـن هفتـه تمـام شـد؛ امـا حقيقـتِ بسـيج، زنـده اسـت و يـاد و 

بزرگداشـت او تمـام نشـدنى اسـت.
اميـدوارم كه پـروردگار عالـم، به شـما تفضّـل كند و وجـود مقـدّس ولىّ عصـر ارواحنـا فداه از شـما راضى باشـد. 
هـر جـا هسـتيد - چـه در دانشـگاه و حـوزه علميّـه و مـدارس گوناگـون و چـه در بـازار و كارخانه‌هـا و پادگانها و 
روسـتاها و شـهرها احسـاس كنيد كه سـرباز وجود مقـدّس ولىّ عصـر اروحنا فداه هسـتيد. بـراى آن بزرگـوار كار 

كنيـد و از خـداى متعال هـم توفيـق و كمـك بخواهيد.
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نيازمندی بيش از هميشه دانشگاه به بسيج دانشجويى در 
صراط مستقيمِ انقلاب

اهمیت حضور بسیج در دانشگاه
ویژگی دانشجوی بسیجی و بسیج دانشجویی

مأموریت سازمان بسيج در دوران حاضر 



بسیج مستضعفان

نيازمندی بيش از هميشه دانشگاه به بسيج دانشجويى در صراط مستقيمِ 
انقلاب *

اهمیت حضور بسیج در دانشگاه
بسم‌اللَّ‌الرّحمن‌الرّحيم‌

عزيزان، بسـيج دانشـجوىي كيـى از ارزنده‌تريـن يادگارهاى امـام راحل بزرگـوار ما اسـت. آن روزى كـه آن حيكم 
فرزانـه، كيـى از ضرور‌ىتريـن تشـكلها را بسـيج دانشـجو و طلبه اعلام كرد، كمتر كسـى بـه اهميت حضـور اين 
مجموعهى‌ ارزشـمند در دانشـگاه كشـور واقف بـود، و امروز كـه دانشـگاه و همـهى‌ عرصه‌هاى زندگـى، صحنهى‌ 
زورآزمايـى فرهنگـى - سياسـى - تبليغاتـىِ اسـتكبار و صهيونيسـم با انقلاب و نظام اسلامى اسـت، روشـن‌بينى 
امـام بزرگوار مـا از هميشـه آشـكارتر گرديـده اسـت. در صحنهي‌ـى كه دشـمن با ابـزار فرهنگـى و تيكه بر سلاح 
تبليـغ، مزورانه به ميـدان م‌ىآيـد، چه كسـى شايسـته‌تر از دانشـجو و طلبه اسـت كه در صفـوف مقدم ايـن دفاع 
مقدس قرار بگيـرد و با تيكـه بر ايمـان صادقانـه و منطق قـوى و عمل صالح خـود، دشـمن را مغلوب و رسـوا كند. 
آرى، بسـيج مدرسـهى‌ عشـق اسـت، و در همـهى‌ ميدانهاى دشـوار، فقـط حضـور عاشـقانه و مخلصانه اسـت كه 

م‌ىتواند پرچـم حق و عـدل و راسـتى و ايمـان را بـه اهتـزاز درآورد و جنود شـيطان را منهزم سـازد.

ویژگی دانشجوی بسیجی و بسیج دانشجویی
دانشـجوى بسـيجى، آن عنصـر نورانـى و پاكنهـادى اسـت كـه در حـال فراگرفتـن دانـش و آماده‌سـازى علمى و 
فكرى خـود براى شـركت در پيشـرفت مـادى ملـت و كشـورش، چـراغ ايمـان و هدايـت را نيـز در دل خـود و در 

*. پيام به پنجمين گردهماىي بسيج دانشجو‌ىي 1377/07/14
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محيـط دانشـگاه فـروزان مك‌ىند و فضـا را با صلاح و صفـا و نورانيـت خود نورانى م‌ىسـازد. دانشـجوى بسـيجى 
كسـى اسـت كه دشـمن كمين‌گرفته را از يـاد نم‌ىبـرد و غافلانه، خـود و دانشـگاه و كشـورش را به دسـت تطاول 
دشـمن نم‌ىسـپرد. دانشـجوى بسـيجى، جوانـى خـود را مغتنـم م‌ىشـمرد و از لحظه‌هـاى گرانبهـاى آن بـراى 
خودسـازى علمى و فكـرى و روحـى بهره م‌ىگيرد. دانشـجوى بسـيجى، پيـكار فرهنگـى و فكرى و عقلانـى را نيز 
ماننـد حضـور در ميدانهـاى جنـگ، بـا تيكه بـر هوشـمندى و تلاش و توكل بـه پيـش م‌ىبـرد و خـود را در همه 
حـال، سـرباز اسلام و انقلاب و فرزنـد خمينـى كبيـر م‌ىشـمرد. بسـيج دانشـجوىي در عيـن آنك‌ه كي تشـكل 
نظمي‌افتـه و برخـوردار از سـازماندهى اسـت، نـه در جناحهاى سياسـى، هضم و حـل م‌ىشـود و نه خـود را رقيب 
سـازمانهاى دانشـجوىي متعـارف م‌ىشـمرد. هـر دانشـجوىي با هـر سـليقهى‌ سياسـى، اگر پايبنـد به ارزشـهاى 
انقلاب و آمـادهى‌ حضـور در عرصهى‌ مبـارزهى‌ فرهنگى و سياسـى با اسـتكبار و ايادى آشـكار و نقابدار آن اسـت، 

م‌ىتوانـد در خيـل بسـيجيان دانشـگاه و عضوى از بسـيج دانشـجوىي باشـد.

مأموریت سازمان بسيج در دوران حاضر 
عزيـزان، سلاح شـما ايمـان صادقانـه و منطـق مسـتحكم و عـزم پولاديـن اسـت. نبايـد تصـور كـرد كـه بسـيج 
دانشـجوىي حتى در دورانـى كه كشـور در حال جنگ مسـلحانه نيسـت، يـك مجموعهى‌ نظامى اسـت. سـازمان 
بسـيج در دوران حاضر بايد كانون رشـد و اشـاعهى‌ تفكر بسـيجى باشـد. و تفكـر بسـيجى تريكبى اسـت از ايمان 
عميق، تلاش مخلصانه، هشـيارى در شـناخت دشـمن، گذشـت و ايثـار در برابر دوسـت، و ايسـتادگى و مقاومت 
شـجاعانه و خسـتگ‌ىناپذير ... و ايـن اسـت آن حقيقـت والاىي كه امـام بزرگوار مـا به خاطـر آن، بسـيجى بودن را 

افتخـار خـود م‌ىدانسـت.
امروز دانشـگاه، بيش از هميشـه به بسـيج دانشـجوىي و بسـيج دانشـجويان در صـراط مسـتقيمِ انقلاب نيازمند 

اسـت، و تشـكل بسـيج دانشـجوىي، بيش از هميشـه بـه خودسـازى و هوشـمندى و پايدارى.
اميد است همگى، مشمول تفضلات الهى و منظور نظر حضرت بقيةالَلّ )ارواحنافداه( باشيد.
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لزوم شکرگزاری از خداوند بخاطر وجود بسیج
ــا  ــدردی ب ــل هم ــیج بدلی ــیکل اردوی بس تش

جوانان فلسطین 
سیاست استکبار، جدایی ملتها از معادله قدرت 

نقطه مقابل سیاست استکبار نسبت به ملتها
در میدان بودن آحاد ملت ايران اسلامى

خصوصیات ملت بسیجی
معنای بسیج

ــوش  ــروی خودج ــور نی ــر حض ــدا بخاط ــکر خ ش
مردمی در همه میدانها

علت دشمنی دشمنان با بسیج
حضور بهترین جوانان در بسیج

معیار بسیجی بودن

بسيج، يعنى حضور بهترين نيروهاى عظيم ملت در ميدانها، 
براى منافع ملى و اهداف بالا
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بسيج، يعنى حضور بهترين نيروهاى عظيم ملت در ميدانها، براى منافع ملى و 
اهداف بالا *

لزوم شکرگزاری از خداوند بخاطر وجود بسیج
وجـود بسـيج بايـد مـا را وادار به شـكر الهـى كنـد؛ نشـاط جوانـان بسـيجى بايـد مـا را وادار به شـكر الهـى كند؛ 
توسـعه روزافـزون يكفـى و كمّـى بسـيج، جداگانـه بايـد مـا را وادار بـه شـكر و سـپاس الهـى كنـد. امـروز كه در 
دنياى اقتـدار سياسـى و اسـتكبار اقتصـادى و سياسـى در سراسـر عالم، همه عوامل در سـمت و سـوى آن اسـت 
كـه از جوانـان دنيـا، بخصـوص از جوانـان كشـورهاى اسلامى موجوداتـى ب‌ىحـال و ب‌ىانگيـزه بسـازند؛ نسـل 
جوان كشـورهاى اسلامى را بـه انسـانهاى كم‌خاصيـت و ب‌ىخطـر بـراى خودشـان تبديل كننـد - كه ايـن كار را 
هم در كشـورهاى گوناگـون جهـان سـوم و بخصـوص در كشـورهاى اسلامى مك‌ىننـد؛ و البته خود كشـورهاى 
مقتدر سياسـى دنيا هـم چـه بخواهند، چـه نخواهند، گريبانشـان در دسـت بلاى فسـاد و اعتياد و انحراف نسـل 
جوانشـان هسـت - در چنين دنياىي، انسـان ببيند نسـل جوان كشـور ما در ميان خـود، انبوه عظيمـى از دختران 
و پسـران را پـرورش م‌ىدهد كه بـا انگيـزه، در ميـدان علـم، در ميدان ديـن، در ميـدان جهـاد، در ميـدان حضور 
سياسـى، در ميدان نشـان دادن اقتـدار و نشـاط به چشـمهاى حيـرت‌زده و دلهـاى ناباور دنيـا حضور دارنـد؛ اين 
جـاى شـكرگزارى دارد. من خـداى متعـال را بـه خاطر وجـود بسـيج، وجود شـما، نشـاط و نيـرو و ايمان شـما و 

آمادگـى شـما فرزندان عزيـزم سپاسـگزارم.

*. بیانات در جمع بسیجیان حاضر در اردوى فرهنگى رزمىِ ياران امام على)ع( 1379/07/29
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تشیکل اردوی بسیج بدلیل همدردی با جوانان فلسطین 
امروز ايـن اردوى رزمى، فرهنگى در حالى تشـيكل شـده اسـت كـه جمع كثيـرى از جوانـان امّتِ اسلام، در خودِ 
فلسـطين و در خودِ قدس شـريف، پرچـم جهـاد را برافراشـته‌اند و با جـان خودشـان، با تن خودشـان، با سـرمايه 
حيـات خودشـان؛ از عـزّت خـود، از هويتّ خـود و از هسـتى خود دفـاع مك‌ىننـد و به مجاهـدت م‌ىپردازنـد و در 
خارج از كشـور فلسـطين عزيـز - در ديگـر كشـورهاى اسلامى - به نـام و يـاد آنها و بـه عنـوان همدردى بـا آنها 
شـعار م‌ىدهنـد و حضـور خودشـان را اعلام مك‌ىننـد. در چنين شـرايطى اسـت كـه اردوى بـزرگ شـما در اين 

جا تشـيكل شـده است.

سیاست استکبار، جدایی ملتها از معادله قدرت 
يـك مطلـب دربـاره بسـيج عـرض مك‌ىنـم، يـك مطلـب دربـاره فلسـطين. دربـاره بسـيج سـخن من اين اسـت 
كـه سياسـتِ مراكـز اقتـدار بين‌المللـى از اوايـل ايـن قـرن تـا امـروز، هميشـه ايـن بـوده اسـت كـه ملتهـا را 
از معادلـه قـدرت جـدا كننـد؛ يعنـى از آن روزى كـه كشـورهاى اروپايـى و بعـد امريـكا برنامه‌ريـزى كردنـد كـه 
بخصـوص اختيـار كشـورهاى اسلامى ايـن منطقـه را در دسـت گيرنـد؛ از نفتشـان اسـتفاده كننـد، از موقعيـت 
سوق‌الجيش‌ىشـان اسـتفاده كنند، از بازارهاى مصرفشـان اسـتفاده كنند، از نيروى كار ارزانشـان اسـتفاده كنند؛ 
كي تصميـم اساسـى و حياتى ديگـر هـم در كنار ايـن گرفتـه شـد و آن تصميم اين بـود كـه ملتهاى ايـن منطقه 
را از معـادلات قدرت كنـار بگذارند؛ چـون اگر ملتهـا در معادلـه قدرت وارد شـوند، دسـتگاه اقتدارطلبِ اسـتكبار، 
شكسـت خورده اسـت. ملتهـا را چطور كنـار بگذارنـد؟ راه اين كـه ملتهـا در قضاياى اين منطقه سـخنى و نقشـى 
و عزمـى نداشـته باشـند، ايـن بـود كـه در رأس كشـورها، عناصر طرفـدار خـود را كه بـا مردم هيـچ نسـبتى و در 
ميان مردم هيـچ محبوبيتى نداشـتند، سـركار بياورنـد. نمونـه‌اش در ايران مـا، آدمى مثـل رضاخان بـود؛ بعد هم 
پسـر رضاخان. اينهـا هيچ ارتباطـى با مـردم نداشـتند. وقتى در كي كشـور مثـل ايران يـا مثل بعضى كشـورهاى 
شـمال آفريقا و يـا كشـورهاى ديگـرى در ايـن منطقـه، ملتهـا مواجه بـا قـدرت، بـا حكومـت و زمامـدارىِ چنان 
انسـانهاىي م‌ىشـوند، بديهـى اسـت كـه از آنهـا پشـتيبانى نمك‌ىننـد. وقتـى ملـت از زمامـدار پشـتيبانى نكرد، 
اختيـار ايـن زمامـدار در دسـت آن مركـز اقتـدار خارجـى اسـت. بگويـد بكـن، مجبور اسـت بكنـد؛ بگويـد نكن، 
مجبور اسـت نكنـد؛ بگويد صلـح خاورميانـه را به رسـميت بشـناس، مجبور اسـت بشناسـد؛ بگويد قيمـت نفت را 
اين قـدر پاييـن بيـاور، مجبور اسـت پايين بيـاورد؛ بگويـد فلان فـرد را از دولت خود كنـار بگـذار، يا فلان فرد را 
در داخل دولـت خود بـه فلان كار بگمار، مجبور اسـت بكنـد! چـرا مجبور اسـت؟ چون اگـر نكند، با خشـم مركز 
اقتـدار جهانى مواجـه م‌ىشـود و ملتـى هم نـدارد كـه از او پشـتيبانى كنـد. نتيجـه ايـن م‌ىشـود: تصميم‌گيرى 
در اين كشـورها به‌وسـيله زمامداران فاسـد و خـود فروختـه، م‌ىشـود تصميم‌گيرىِ دسـتگاههاى اقتـدار جهانى؛ 
يعنى همـان چيزى كـه مـا از اوّل انقلاب بـه آن »اسـتكبار« گفته‌ايـم؛ آن كه ملتهـا را خُـرد م‌ىشـمارد؛ آن كه به 
حقـوق ملتهـا اعتنا نمك‌ىنـد؛ آن كـه منافـع ملتهـا را در نظـر نم‌ىگيرد. اين سياسـت اسـتكبار بـوده؛ ايـن كار را 
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هـم كرده‌انـد. 

نقطه مقابل سیاست استکبار نسبت به ملتها
در ايـران عزيـز مـا، قبـل از انقلاب دهها سـال ايـن سياسـت دنبـال شـد. در كشـورهاى ديگر هـم اگر نـگاه كنيد 
- مـن اسـم نمـ‌ىآورم و زمـان معيّـن نمك‌ىنـم - م‌ىتوانيـد نمونه‌هـاى متعـدّدى را ببينيـد. نقطـه مقابـل ايـن 
چيسـت؟ نقطه مقابـل اين اسـت كـه ملـت در يـك كشـور، در معادلـه قـدرت وارد شـود؛ »آرى« و »نـه« بگويد؛ 
خواسـت خـود را علنى كنـد؛ حقـوق خـود را مطالبـه كنـد؛ در مسـائل كشـورش با چشـم بـاز، با عـزم راسـخ، با 
قـدم ثابـت و اسـتوار دخالـت كنـد. ايـن كار را انقلاب عظيـم اسلامى مـا و رهبـر ب‌ىنظيـر ايـن انقلاب، در اين 
كشـور - كه ماننـد طلسـمى بسـته شـده بـود - بـاز كردنـد؛ ايـن كار را راه انداختنـد. قبـل از انقلاب، دهها سـال 
در اين كشـور نام مجلـس و انتخابـات و از ايـن رقم چيزهـا بود. ايـن مـردم در آن دوران يـك مرتبه پـاى صندوق 
انتخابـات نم‌ىرفتنـد؛ انتخابـات نم‌ىشـناختند؛دولت را نم‌ىشـناختند؛ از تصميمها خبر نداشـتند؛ همـه چيز در 
غياب ملت رقـم م‌ىخـورد و تصميـم گرفته م‌ىشـد و عمـل م‌ىشـد. از اوّلِ انقلاب، اين ملت اسـت كه در وسـط 
ميدان اسـت. مسـؤولان كشـور اگـر تصميمـى م‌ىگيرنـد، اگر شـجاعتى بـه خـرج م‌ىدهند و اگـر اقدام راسـخى 
مك‌ىننـد، بـه پشـتيبانى ايـن ملـت اسـت. ملـت وقتـى در يـك كشـور وسـط ميـدان باشـد، در معادلـه قـدرت، 
شـركي و سـهيم م‌ىشـود. ديگر نه قدرتهـاى زورگـوى بين‌المللـى م‌ىتوانند چيـزى بـر او تحميل كنند يا كسـى 
را بـر گُـردهى‌ او سـوار كننـد؛ نـه زمامـداران م‌ىتواننـد ضعـف نشـان دهنـد و تسـليم خواسـت بيگانگان شـوند؛ 

چـون ملـت مطالبـه مك‌ىند.

در میدان بودن آحاد ملت ايران اسلامى
آحـاد ملـت ايـران اسلامى در ميداننـد. البتـه انگيزه‌هـا همـه جـا كيسـان نيسـت؛ نشـاطها و اراده‌هـا، مانند هم 
نيسـت؛ همه كيسـان حاضـر نيسـتند در راه هدفهاى عالـى كشـور و ملتشـان سـرمايه‌گذارى و اقدام كننـد. ىكي 
حاضر اسـت جـان بدهـد، كيـى حاضر اسـت مالـش را بدهـد، كيـى حاضر اسـت مقـدارى وقتـش را بدهـد، ىكي 
حاضر اسـت چند كلمـه حـرف زدنش را بدهـد، ىكي حاضر اسـت تماشـاچى باشـد و تحسـين كند. همه كيسـان 

نيسـتند. 

خصوصیات ملت بسیجی
در ميـان آحاد عظيـم ملتِ شـصت و پنـج ميليونى مـا، كسـانى كه اگر جـان لازم باشـد، م‌ىدهنـد؛ اگر مـال لازم 
باشـد، م‌ىدهند؛ اگر حضور بـه تـن و جسمشـان لازم باشـد، آن را حاضر مك‌ىننـد؛ اگر بحث سـازندگى باشـد، پا 
وسـط ميدان م‌ىگذارنـد؛ اگر بحـث دفاع باشـد، در وسـط ميـدان م‌ىآيند؛ اگر لازم باشـد بـراى هدفهاى كشـور، 
خـود را از لحاظ علمـى آمـاده كننـد، ايـن كار را مك‌ىنند؛ هرچـه هدفهـاى والا از آنهـا بخواهنـد، حاضرنـد آن را 
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تقديم بكننـد؛ آن جمعـى كه ايـن خصوصيت را دارند، اسمشـان بسـيج اسـت.

معنای بسیج
 بسـيج معنايـش اين اسـت كه دسـتگاههاى مسـؤول كشـور بـراى بـاز كـردن گره‌هـاى بزرگ، بـراى برداشـتن 
قدمهاى بلنـد و براى دفـاع از كشـور، فقط به سـازمانهاى رسـمى و دولتى تيكـه نكننـد. در جنگ، ما سـازمانهاى 
مسـلّح نيرومندى داريـم؛ ارتش و سـپاه را داريـم؛ امـا آن روزى كه ميـدان دفـاع از مرزهاى كشـور يا از اسـتقلال 
كشـور يـا از سـربلندى كشـور مطرح باشـد و بـاز بشـود، ايـن فقـط سـازمانهاى رسـمى نيسـتند كـه وارد ميدان 
م‌ىشـوند؛ بلكه آحـاد ملت بـه اينهـا كمـك مك‌ىننـد و وارد ميـدان م‌ىشـوند؛ همچنان كـه در طول اين بيسـت 

سـال در دوران جنـگ و قبـل از جنگ و بعـد از جنـگ وارد شـدند. اين معناى بسـيج اسـت. 
بسـيج، يعنـى حضـور بهتريـن و بـا نشـاطترين و باايمان‌تريـن نيروهـاى عظيـم ملـت در ميدانهايـى كـه بـراى 
منافـع ملى و بـراى اهـداف بالا، كشورشـان به آنهـا نيـاز دارد. هميشـه بهتريـن و خالصتريـن و شـرافتمندترين و 
پرُافتخارتريـن انسـانها، ايـن خصوصيـات را دارند. بسـيج در يـك كشـور، معنايش آن زمره‌اى اسـت كـه حاضرند 

ايـن پرچـم افتخـار را بـر دوش بكشـند و برايـش سـرمايه‌گذارى كننـد؛ كه آسـان هم نيسـت. 

شکر خدا بخاطر حضور نیروی خودجوش مردمی در همه میدانها
خـدا را شـكر مك‌ىنيـم كـه از روز اوّلِ انقلاب، نيـروى خود جـوش مـردم در همـه ميدانها حاضـر بود و امـام، قدر 
ايـن نيـرو را دانسـت و آحـاد ملت قـدر ايـن جريـان جوشـنده عظيـم را در ميـان خودشـان دانسـتند؛ آنهاىي كه 
خودشـان حاضر نبودند، يـا آمادگى نداشـتند كـه در اين ميدانهـاى خطـر وارد شـوند، آن جوانان آمـاده و عناصر 
از خود گذشـته را تحسـين و تشـويق كردند. اين آن چيزى اسـت كه دسـتگاههاى اقتدار جهانى را، دسـتگاههاى 
اسـتكبار را، آن كسـانى را كـه م‌ىخواهنـد سرنوشـت كشـورها و ملتهـا را بناحـق در دسـت گيرنـد، خشـمگين 

مك‌ىنـد.

علت دشمنی دشمنان با بسیج
اين‌جاسـت كه بايـد راز حملـه تبليغاتـى به بسـيج را فهميـد. چـرا در تبليغات جهانـى و راديوهـا به بسـيج اهانت 
م‌ىشـود؟ چرا كسـانى كه هميشـه چشـم به دهان بيگانـگان دارند تا حـرف آنهـا را تكرار كنند، نسـبت به بسـيج 
زبان به ناسـزا م‌ىگشـايند و بسـيج را كه در خور تشـريف و تعظيم و تحسـين اسـت، مـورد اهانت و ب‌ىمهـرى قرار 
م‌ىدهند؟ چـون نقش بسـيج را در حفظ اسـتقلال ملـى، در حفظ غرور ملـى، در حفـظ افتخارات ملـى، در تأمين 
منافـع ملى و بالاخـره و بالاتـر از همـه در اعلاء پرچم اسلام و نظـام جمهورى اسلامى م‌ىداننـد؛ به جدّ با بسـيج 

دشـمنند؛ اما دشـمنى آنها فايـده‌اى ندارد.
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حضور بهترین جوانان در بسیج
امـروز بحمـدالَلّ جوانـان مـا از قشـرهاى مختلـف، در بسـيج احسـاس حيـات و نشـاط مك‌ىنند؛ نسـل جـوان ما 
قـدر م‌ىشناسـد. امـروز در انبـوه عظيم جوانـان بسـيجى ما، برجسـتگان حـوزه و دانشـگاه، طلبـه فاضـلِ ممتاز، 
دانشـجوى درجه يـك ممتـاز، برنـده مدالهـاى بـالاى مسـابقات علمـى جهـان، دانش‌آمـوز ممتـاز دبيرسـتانها، 
كارگر ممتـاز كارخانه‌ها، فـرد ممتازِ در بخشـهاى مختلف، قـارى ممتـاز، هنرمند ممتاز، اسـتاد ممتـاز و ممتازان 
قشـرهاى مختلـف، حضـور دارنـد و اجتمـاع كرده‌انـد. مگـر دشـمن م‌ىتوانـد ايـن ارزش والا را بـا ايـن تبليغات 

خصمانـه و بيهـوده در چشـم مـردم پايين بيـاورد؟

معیار بسیجی بودن
من بـه شـما جوانـان عزيز، بـه شـما پسـران و دختـران بسـيجىِ مؤمـن، از هـر قشـرى هسـتيد، عـرض مك‌ىنم: 
عزيزان من! كشـور مال شماسـت؛ كشـور متعلق به نسـل جوان اسـت؛ شـما بايد اين كشـور را بسـازيد؛ شـما بايد 
پايه‌هـاى مجـد و عظمتى را كـه اين انقلاب و دسـت توانـاى معمار انقلاب بنا گذاشـته اسـت، حفظ كنيـد و بالا 
ببريـد؛ شـما بايد بـا نيروى خـود، بـا اراده خـود، بـا دانش خـود و بـا ايمـان خـود، عقب‌ماندگيهـاى چندده‌سـاله 
دوران قبـل از انقلاب را جبـران كنيد. در ميـان جوانان، هركس كه اين احسـاس مسـؤوليت و اين احسـاس علاقه 
به اهـداف را، همـراه با اخلاص در وجود خود حـس مك‌ىند، او بسـيجى اسـت. چه در نيـروى مقاومت باشـد، چه 
نباشـد؛ چه رسـماً كارت بسـيج گرفته باشـد، چه نگرفته باشـد. آن كسـى كه با ايمان اسـت، آن كسـى كـه دنبال 
اهداف والاسـت، آن كسـى كـه حاضر اسـت از وجود خـود براى كشـورش، براى اسلامش، بـراى نظام اسلامى و 
براى آحـاد ملتش، بـا وجود خـود، بـا اسـتعداد خود، بـا جان و تـن خـود سـرمايه‌گذارى كند، او بسـيجى اسـت؛ 
در هـر كجا كه باشـد. افتخـار كنند جوانـان عزيز بسـيجى مـا در گردانهـاى مخصوص بسـيج - گردانهاى عاشـورا 
و يازهـرا در نيـروى مقاومـت، در بخشـهاى مختلـف بسـيج - كه توانسـته‌اند بـا حضـور سـازمانىِ در بسـيج، اين 

احسـاس را مجسّـم كنند.
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بسیجی امیدوار و شاد است، 
زیرا كه مومن و دارای هدف است
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بسیجی امیدوار و شاد است، زیرا كه مومن و دارای هدف است *

حقيقت منحصر به فرد بسيج 
من چند مطلـب را بـه صـورت كوتـاه عـرض مك‌ىنم تـا شـما بسـيجيان عزيـز و جوانـان مؤمـن و همچنين بـرادران 
سـپاهى، بيش از پيش به اين نكات توجّه كنيـد. موج فعّاليتهـاى مغرضانهى‌ تبليغـى، گاهى روشـنترين حقايق را هم 

بـه كنـج تاركيـى م‌ىراند.
نكتهى‌ اول: بسـيج كي حقيقـت منحصر به فـرد در نظام جمهورى اسلامى اسـت كه حاكـى از نهايـت تواناىي مكتب 
و تفكّـر عميق و ماندگار انقلابى و اسلامى در اين سـرزمين اسـت. بسـيج، يعنـى مجموعه‌اى از مـردم - اعـم از جوانانِ 
مشـغول به تحصيل، يا مشـغول به كارِ موظّـف ادارى، يا مشـغول به كشـاورزى و كارگرى، و يا مشـغول به مشـاغل آزاد 
ديگر - كـه با ايمان عميـقِ توأم با عواطف و احساسـات پـاك و صادقانـهى‌ خود حاضرند همـهى‌ توانشـان را در خدمت 
اهـداف نظـام و انقلاب و منافع ملـت بـه كار برند. اگـر مـا بخواهيـم از اوّلِ پيـروزى انقلاب تاكنـون، در ميـان عوامل 
انسـانى، به دنبـال مؤثرّتريـن عامـل بگرديم، عامـل بسـيج را پيدا مك‌ىنيـم. معنـا و مفهـوم و حقيقت بسـيج، جز اين 
چيز ديگرى نيسـت. كي انسـان به خاطر بصيـرت و روشـن‌بينى خود - كـه با روح گذشـت و فـداكارى همراه اسـت - 
آسـايش و راحتى خود و كسـب امتيازات شـخصى را در درجهى‌ بعد قرار م‌ىدهد؛ اما منافع ملت و كشـور و سـربلندى 
مـردم و پيشـرفت انقلاب و آبرومنـدى نظـام را بزرگترين هـدفِ خـود مك‌ىنـد. اين چيز بسـيار بـزرگ و بـا اهميتى 

اسـت.

*.  بیانات در ديدار بسيجيان و پرسنل سپاه پاسداران استان گلاين 1380/02/16
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روحيه‌ى بسيجى، مایه افتخار در جنگ 
در جنـگ نيز هميـن روحيـهى‌ بسـيجى بود كـه توانسـت براى كشـور مـا افتخـار بـه بـار آورد. هر جـا ايـن روحيهى‌ 
بسـيجى وارد شـد، گره‌ها را باز كـرد. در جنگ هم هـرگاه در سـازمانهاى موظّـف نظامى، يـك فرمانده يا يـك نظامى، 
با روحيهى‌ بسـيجى حضور داشـت، همه چيـز رنگ ديگـرى به خـود م‌ىگرفت و فـداكارى برجسـته‌تر، و پيشـرفت و 
اميد و نگاه به آينده روشـنتر م‌ىشـد. هـر جا كه ايـن روحيه باشـد و هر ملتى كـه مردمانى بـا چنين روحيه‌اى داشـته 

باشـد، بدون ترديـد آن ملت موفّقيتهـاى بزرگى به دسـت خواهـد آورد.

بسیج هرجا حضور داشته باشد، وجودش فضا را نورانى مى‌كند
فرق اسـت بين كسـى كـه م‌ىنشـيند تـا در قالـب يـك دسـتور ادارى، بـه انـدازه‌اى كـه مسـؤوليت و مأموريـت او - با 
رعايت همهى‌ جوانـب شـخصى - اقتضـاء مك‌ىنـد، كارى را انجـام دهد؛ و كسـى كه وقتى احسـاس وظيفـه و تكليف 
كرد، ديگر خـود نم‌ىشناسـد، برايش منافع شـخصى مطرح نيسـت و حاضر اسـت منافع و آسـايش و حتّـى عمر خود 
را در راه پيشـرفت و صلاح ملت و كشـور و اعتىلا اسلام و عظمت بخشيدن به ارزشـهاى اسلامى، پشت سـر قرار دهد 
و نيـروى خـود را در ايـن راه بـهك‌ار گيرد. در دانشـگاه هم چنين انسـانى - چه شـاگرد باشـد، چه اسـتاد - يـك موجود 
ممتاز اسـت. در محيطهاى گوناگون تحصيلى، در كارگاهها، در محيطهاى شـهرى يا روسـتاىي و در هـر نقطهى‌ ديگر، 
اگر چنين انسـانى حضور داشـته باشـد، وجـود او فضـا را نورانـى مك‌ىنـد. معلوم اسـت كه اگـر در ملتـى، مجموعهى‌ 

عظيمـى از اين‌گونـه جوانـان و اين‌طور مردم حضور داشـته باشـند، كار دشـمنان مشـكل م‌ىشـود.

بسیج، مانع جدّى براى نفوذ دشمن 
دشـمن هميشـه دنبال نقطه‌اى م‌ىگردد كه نفوذپذير باشـد و مانعى سـر راه او نباشـد تا بتوانـد تاخت‌وتاز كنـد؛ چه از 
لحاظ نظامـى و چـه از لحاظ فرهنگى و سياسـى. هر جـا مانع وجـود دارد، دشـمن ناراحت اسـت و همهى‌ قـوا و نيروى 
خـود را عليـه آن مانـع بـه كار م‌ىاندازد. شـما يـك وقت نـگاه مك‌ىنيـد و م‌ىبينيـد كـه راديوهـاى بيگانـه و قلمهاى 
نامطمئـن و زبانهـا و حنجره‌هاى ب‌ىتعهّـد، عليه بسـيج حرف م‌ىزننـد. معنـاى اين كار چيسـت؟ معنايش اين اسـت 
كه اين نقطه، يـك مانع جدّى براى نفوذ دشـمن اسـت و دشـمن متمركز شـده تـا اين مانـع را از سـر راه بـردارد. البته 
در طـول اين سـالها هرچه دشـمنان و دلهاى فريفتـهى‌ آنان عليه بسـيج گفتند و نوشـتند، بـه فضل پـروردگار نيروى 

بسـيج وسـيعتر، انگيزه‌هاى بسـيج قويتر و نور اميد در دل بسـيجيان درخشـانتر شـد.

ستایش و قدردانی از بسیج
پس خلاصهى‌ نكتـهى‌ اوّل اين شـد: بسـيج، يعنـى حضـور آگاهانـه و فداكارانهى‌ يـك انسـان در مواجهه با دشـمنان 
انقلاب و نظام و اسلام و كشـور و ملت. بـا چنين مفهـوم و حقيقتـى، تنها كسـى م‌ىتواند دشـمن و مخالف باشـد كه 
مخالف اسلام و مصالح كشـور و ملت باشـد؛ والّ اگر كسـى كشـور و ملـت و اسلام و نظـام را دوسـت مـ‌ىدارد، بايد از 
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چنين عنصـرى قدردانـى و سـتايش كند.

هدف گرفتن عناصر بسیجی توسط دشمن
نكتـهى‌ دوم: عناصر بسـيجى در هر كجا هسـتند، بايد درسـت توجّـه كنند كه دشـمن، آنهـا را هم به عنوان شـخص و 
هم به عنوان بسـيجى هدف گرفته اسـت. ايـن توجّه بايـد اين نتيجه را داشـته باشـد كه هـر عنصر بسـيجى روزبه‌روز 
مانعِ در مقابل دشـمن را مسـتحكم‌تر كند. ايـن مانع چگونه مسـتحكم‌تر م‌ىشـود؟ اسـتحكام مانع انسـانى در مقابل 
دشـمن، با بالا رفتن بصيـرت و ايمـان و بـا خودسـازى امكانپذير اسـت. عزيـزان من! قبـل از آنك‌ـه ديگـران بخواهند 
ما را بسـازند، خودمـان بايد خـود را مسـتحكم كنيـم و از درون بسـازيم. هر انسـانى مسـؤول دل و فكر و احساسـات و 
انگيزه‌هـاى خـود در مقابل خداسـت. جوانـان بهتر از قشـرهاى ديگـر م‌ىتوانند خودسـازى كننـد؛ چـون نيرومندند. 
بعضـى كسـان خيـال مك‌ىننـد جوانـان در مقابـل گنـاه ب‌ىتابنـد؛ ولى مـن م‌ىگويـم جـوان همچنـان كـه از قدرت 
جسـمانى برخوردار اسـت، از قدرت اراده هـم بهره‌مند اسـت. اراده، همان چيزى اسـت كه انسـان م‌ىتواند بـا اتكّاى به 
آن، خود را به خـدا نزدكي و از شـيطان دور كند. اسلام براى انسـان، تربيت و تهذيب نفـس و به دسـت آوردن بصيرت 
را لازم دانسـته و در خلال برنامه‌هاى اسلامى، آنهـا را تأمين كرده اسـت. بصيرت جـوان، يعنـى اينك‌ه او بدانـد با چه 
وسـيله و انگيزه‌اى دنبـال اين هدف اسـت؛ بداند كجـا م‌ىرود و چـه كار مك‌ىنـد. امروز ملـت ايران و بخصـوص جوانان 

از بصيـرت برخوردارنـد؛ اين را همـه م‌ىفهمند.

حضور آمرکیا در خلیج فارس بخاطر ثروت و نفت منطقه 
اين كشـور از لحاظ منابع طبيعى و انسـانى، ثروتمند اسـت. هر نقطه‌اى كه از ثروت برخـوردار اسـت، دزدان و غارتگران 
و قلـدران به آن‌جـا نظر دارنـد؛ ايـن طبيعى اسـت. همه م‌ىفهمنـد كه اگـر ابرقدرتـى مثل امريـكا پول خـرج مك‌ىند 
و ناوهـا و سـربازان خـود را مثلاً بـه منطقهى‌ خليـج فـارس م‌ىفرسـتد، محض رضـاى خـدا ايـن كار را نمك‌ىنـد و يا 
نم‌ىخواهد شـيوخ خليـج فـارس را از شـرّ دشمنانشـان محفـوظ بـدارد. او بـه دنبال يـك منفعت مـادّى آمده اسـت؛ 
چون اين‌جـا اوّلاً مركـز ثروت طبيعى اسـت، ثانياً مركز ثروت انسـانى و بشـرى اسـت. ثروت انسـانى يعنـى چه؟ يعنى 
در اين‌جا اسـتعدادهاى جوشـان بسـيار اسـت - ثالثـاً مركـز ثـروت جغرافياىي اسـت؛ يعنى يـك نقطهى‌ حسّـاس در 
ارتباطات جغرافياىِي جهانى اسـت؛ هم در دوران شـوروى سـابق و هم بعـد از تجزيه و نابـودى آن، همـواره از جغرافياى 
سياسـىِ ويژه و حسّاسـى برخـوردار بوده اسـت. چنين كشـورى كه ثروتهـاى گوناگـون مـادّى و معنـوى در آن جمع 
اسـت، مورد توجّـه همهى‌ قلـدران و نفت‌نوشـان عالم - كسـانى كـه با نوشـيدن نفت مسـت م‌ىشـوند - و كمپانيهاى 
غارتگر اسـت. نفت كه مركز ثـروت و مايهى‌ اصلى انـرژىِ امروز در دنياسـت و همـهى‌ كارخانجات دنيا بـا آن م‌ىچرخد 
و نور و گرمـاى بشـر از آن تأمين م‌ىشـود، از منابع من و شـما به وجـود م‌ىآيـد. امروز كيـى از آن گلوگاههاى اساسـى 
ثـروت و قدرت در دنيا، نفت اسـت. عـدّه‌اى همهى‌ تلاش و توان خـود را بـه كار گرفته‌اند تا بـر مراكز نفتى دنيا مسـلطّ 
شـوند. گاز هـم در كنار نفـت يـك پديـدهى‌ بسـيار شـگفت‌انگيز و ثروت‌آفرين اسـت. ايـران مـا از لحـاظ گاز، دومين 
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كشـور در سـطح جهان اسـت؛ از لحاظ نفت هـم ىكي از كشـورهاى بسـيار ثروتمند اسـت.

مهمترين جُرم نظام جمهورى اسلامى در نظر امريكا
مصلحت امركيا در چيسـت؟ در اين اسـت كـه اين‌جا يـك رژيم و نظـام حكومتـى و سياسـ‌ىاى در رأس كار باشـد كه 
منافع امركيا را نسـبت بـه اين ثـروت عظيم حفظ كند؛ هـم منافع امريـكا - يعنى منافـع كمپانيهاى نفتـى و غيرنفتى 
- را نسـبت بـه ذخايـر اين كشـور تأميـن كند و طبـق ميـل آنهـا بخـرد و بفروشـد، هـم منافـع او را از لحـاظ بازارهاى 
عظيمى كه در اين كشـور وجـود دارد، رعايـت كند. نظام اسلامى به اين كشـور آمده و اعلان كرده اسـت آن‌جاىي كه 
منافع ملـت با منافـع بيگانـگان در تعارض باشـد، منافع بيگانـگان را زيـر پا م‌ىانـدازد و منافـع ملت را تأميـن مك‌ىند. 
مهمترين جُرم نظـام جمهورى اسلامى در نظـر امريـكا و در نظر همـهى‌ قدرتهاىي كه نظام اسلامى را به چشـم كي 
دشـمن و عنصـر منفـى نـگاه مك‌ىننـد، همين اسـت كه حاضـر نيسـت منافـع آنـان را بـر منافع ملـت و كشـور خود 
ترجيح دهد؛ حاضر نيسـت نفوذ سياسـى آنان - كه پشـت سـر آن، نفـوذ اقتصادى و تسـلّط بـر منابع ثروت اسـت - به 
كشـور راه يابد؛ حاضر نيسـت نفـوذ فرهنگى آنـان را تحمّل كنـد؛ چون نفـوذ فرهنگـى در واقع جاده‌صافك‌ن دشـمن 

براى نفـوذ سياسـى و اقتصادى اسـت.

علت ایستادگی نظام جمهورى اسلامى در مقابل آمرکیا
بيسـت‌ودو سـال اسـت كه روى اين نظامِ مقتـدر و قوى فشـار م‌ىآورند؛ فشـار نظامـى آوردند؛ فشـار سياسـى آوردند؛ 
فشـار اقتصادى آوردنـد؛ عليـه آن جنجـال راه انداختنـد و متهمش كردنـد؛ امـا از ميدان درنرفـت و مثل كـوه، محكم 
ايسـتاده اسـت؛ چرا؟ چـرا نظام اسلامى ايسـتاده اسـت، امـا نظامهـاى ديگـر نم‌ىتواننـد بايسـتند؟ چرا فلان نظام 
سـلطنتى يا فلان نظـام عل‌ىالظّاهـر جمهـورى، در هر مسـأله‌اى بـا كي تشـر امريـكا از ميـدان در مـ‌ىرود؛ امـا نظام 
اسلامى، تشـر كه هيچ، لشكركشـى امركيا و شـوروى هـم نتوانسـت آن را يـك ذرّه بـه عقب‌نشـينى وادار كنـد؟ چه 
چيزى موجب پايـدارى اين نظام اسـت؟ اين‌جاسـت كه بـه آن گوهرى م‌ىرسـيم كه در درون شماسـت. عزيـزان من! 
درسـت توجّه كنيد و نـكات را دريابيـد؛ اين نكات براى شـما و بـراى ادامهى‌ پايداريهاى مقدّسـتان بسـيار لازم اسـت. 
علّت اين اسـت كه ايـن نظام به مـردم باايمان متّىك اسـت؛ ايـن راز اصلى اسـت. اين نظـام اگر به مـردم متّىك بـود، اما 
اين مردم ديـن و ايمان نداشـتند، اين پايدارى به دسـت نم‌ىآمد. كسـانى كه دائماً و پشـت سـر هـم نام مـردم را تكرار 
مك‌ىنند، امـا به ايمـان مـردم و گوهر درخشـانى كـه در دل جوانـان اسـت، توجّهـى ندارند، اشـتباه مك‌ىننـد. اينك‌ه 
بعضى از نظامهـاى مردمى هسـتند، امـا در مقابـل تحمليات دشـمن نم‌ىتوانند از نظـام خود دفـاع كنند، بـه خاطر 
چيسـت؟ به خاطر اين اسـت كه كي عنصر مشـتركِ همگانىِ عميـقِ قلبى كه بتوانـد آنها را بـه پايـدارى و مقاومت در 
ميدانهاى سـخت وادار كند، در آنها نيسـت. در كشـور ما مسـألهى‌ اساسـى اين اسـت كه مردم، بـا ايمان خودشـان در 
همهى‌ ميدانها وارد شـدند و خطـر را پذيرفتند و ايسـتادند. انقلاب نيـز همين‌گونه پيروز شـد؛ نهضت امـام هم با تيكه 

به هميـن ديـن و ايمان عميـق مردم بـه پيروزى رسـيد.
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علت دشمنی دشمنان با امام)ره(
چنـد ماه قبـل از پيـروزى انقلاب، بنـده در نامـه‌اى بـراى كيـى از بزرگان كشـور ايـن نكتـه را نوشـتم كه امـروز هيچ 
حزبى، هيـچ گروهى و هيـچ مجموعهى‌ سياسـ‌ىاى قـدرت نـدارد اين مـردم و اين اقيانـوس عظيـم را به تلاطـم وادار 
كند و به ميـدان بكشـاند. فقط روحانيـت، آن هـم در قلّـهى‌ روحانيت، مرجعيـت آگاه بصيرِ شـجاعِ دلبسـتهى‌ به خدا 
و معنويتى مثـل امام خمينى اسـت كـه م‌ىتواند ايـن ملت و ايـن كشـور و اين جانهـاى پاك را بسـيج كند و به وسـط 
ميـدان آورد و اين بارِ سـنگين - يعنى انقلاب - را به دسـت آنان بسـپارد. حقيقـت قضيه اين بـود؛ تا امـروز نيز همين 
اسـت. بـراى همين هـم با امـام اين‌قـدر بـد بودند؛ تـا امـروز هم هنـوز بدنـد و بدتريـن دشـمنيها را بـا امـام مك‌ىنند. 
با اينك‌ـه سالهاسـت جسـم امـام از ميـان مـا رفتـه - اگرچـه بحمـدالَلّ روح او در ميان مـا حاضر اسـت - اما هنـوز هم 

زهرآگين‌تريـنِ تيرهـا را به طـرف امـام پرتـاب مك‌ىنند:
تو در نماز عشق چه گفتى كه سالهاست

بالاى دار رفتى و آن شحنگان پير
حتى از جسم تو، از نام تو، از ياد تو نم‌ىگذرند؛ چه كرده‌اى اى امام!؟

امام معجزهى‌ عظيـم ايمان و اسلام را در ميان مـردم و در دل جوانان نشـان داد و مجسّـم كـرد. عصاى موسـوى امام و 
معجزهى‌ روح‌اللّهـىِ او همين بود. شـما جوانـان و فرزندان عزيـز مـن آن دوران را نديديـد و نم‌ىدانيد بـا جوانان مؤمن 
در ايـن جامعه چگونـه رفتـار مك‌ىردنـد. نم‌ىدانيد امواج فسـاد و انحـراف چگونـه از چهارطرف بـه ذهـن و دل جوانان 
سـرازير م‌ىشـد. مگر كسـى م‌ىتوانسـت اميدوار باشـد و يا تصوّر كنـد كه جـوان ايرانى يـك روز دسـتش را بـه زانوى 
خـود بگيـرد و روى پايـش بايسـتد و در مقابل كي رژيـم، فرياد بلنـد كنـد؟ كارى كه امـام بزرگوار كـرد، عبـارت بود از 
همـان معجزهى‌ عظيمـى كه هنوز دشـمنان ايـن ملت و اين كشـور، مبهـوت و متحيرنـد كـه در مقابل آن چـه كنند!

عامل اصلی در مقابل نفوذ چپاولگران به منافع ملت 
تمام منابع اين كشـور در اختيـار امركيا بـود. امركيا و شـوروى در صد مسـأله با هـم مخالف بودنـد - تقريبـاً در همهى‌ 
مسـائل اصلىِ سياسـى دنيا، مخالـف كيديگـر بودنـد - امـا در مقابلـه و مخالفـت با نظـام جمهـورى اسلامى، اين دو 
قدرت با هـم متّفق م‌ىشـدند! چـرا؟ چـون م‌ىديدند ايـن كشـورى كه هـر قدرتى بـه اندازهى‌ قـدرتِ خودش دسـت 
م‌ىانداخـت تا تكّـه‌اى از منافع ايـن ملت را بـراى خود بـردارد، اكنـون در حراسـت ايمانىِ انقلاب و نظام اسلامى قرار 
گرفتـه اسـت. عامل اصلـى، همين ايمـان اسـت؛ ايمانـى كـه در دلِ جوانـان زنـده اسـت؛ آن هم همـراه با عواطـف، نه 

ايمان خشـك.

غوغاکردن عاطفه در ایمان بسیجیان
عدّه‌اى حـركات محبّت‌آميز جوان بسـيجى را درسـت درك نمك‌ىنند. ايمان، فقط كي فرمول علمىِ خشـك نيسـت. 
البته ايمان اسلامى، صددرصد علمى و منطقى و مسـتحكم اسـت؛ امـا در لابىلا آن، امـواج عاطفه و احساسـات، غوغا 
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مك‌ىنـد. اميرالمؤمنين سلام‌اللَّ‌عليه و قبـل از او پيامبر مكـرّم اسلام صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم و همهى‌ ائمّـهى‌ هد‌ى، 
در كنار فعاليـت عقلى، از نيـروى عاطفه بهـره م‌ىبردند.

بصيرت بسيجى
بصيرت بسـيجى اين اسـت كه بداند امـروز با تيكـه به چـه ايمانى و در مقابل چه كسـى ايسـتاده اسـت. خيـال نكنيد 
مخالفان شـما چهـار نفـر آدمى هسـتند كـه بـه ظاهر ممكن اسـت بـا اخـم به شـما نـگاه كنند؛ نـه، اينهـا بـرادران و 
خواهران شـما هسـتند و حدّاكثـر اين اسـت كـه در زمينـه‌اى اشـتباه مك‌ىنند. مخالفـان و دشـمنان شـما قدرتهاى 
اسـتكبارى و غارتگـران بين‌المللـى و كمپانيهـاى بـزرگ اقتصـادى دنيـا هسـتند كـه تقريبـاً به طـور كامـل همهى‌ 

رسـانه‌هاى جمعـى را در اختيـار دارنـد.

قاعده‌ى اصلى مقاومت در نظام اسلامى 
خدا را شـكر مك‌ىنيم كـه جوانان بسـيجى ما - كـه كي نمونـه‌اش اين درياى عظيم بسـيجى اسـت كـه اين‌جا حضور 
دارنـد؛ يـك نمونـه‌اش را در روزهـاى گذشـته در خيابانهـاى رشـت ديديـد؛ نمونه‌هـاى ديگرش هـم جوانـان مؤمن و 
مسـتحكم‌الاعتقادى هسـتند كه در جابه‌جـاى ميهن عظيم اسلامى، چه زير نـام نيروى مقاومت بسـيج و چـه بيرون 
از آن، فعّاليـت مك‌ىنند - نيروى مسـتحكم و قاعـدهى‌ اصلى مقاومت در نظام اسلامى را تشـيكل م‌ىدهند و همچنان 
با قـدرت و قـوّت و ايمان راسـخ در مقابل دشـمن ايسـتاده‌اند و يقيناً شـما جوانـان آن روزى را خواهيد ديد كه دشـمن 

به زانـو درآيد و به شكسـت خـود اعتـراف كند.
پـس خلاصـهى‌ نكتـهى‌ دوم ايـن شـد كـه بسـيج بـر اسـاس بصيـرت و روشـناىِي گوهـر ايمـان در دل او، ايسـتاده و 

مسـتحكم اسـت و چـون ايـن اسـتحكام متّكـى بـه آن بصيـرت اسـت، تمام‌شـدنى نيسـت.

لزوم خود سازی و بصیرت در بسیج
نكتهى‌ سـوم: همچنان كـه قبلاً گفتـم، خودسـازى لازم اسـت و بصيـرت را هـم بايد روزبـه‌روز بيشـتر كنيـد. وقتى 
بصيرت انسـان زياد شـد، اسـتقامت و پايدارى هرگز تمام نم‌ىشـود و وسوسهى‌ وسوسـهك‌نندگان و شـكلك درآوردن 

دشـمنِ عاجز، انسـان را از ميـدان خـارج نمك‌ىند.

منطقی بودن و منطقی عمل کردن بسیج
بسـيج، منطقى اسـت؛ بايد منطقـى بينديشـد و منطقـى عمـل كنـد. البته تأميـن بخشـى از ايـن قضيه بـر عهدهى‌ 
بـرادران عزيزى اسـت كه در دفاتـر نمايندگـى رهبرى و يا در بخشـهاى فرهنگى مشـغول كارنـد. كيـى از كارهاىي كه 
دشـمن عليه بسـيج مك‌ىند، اين اسـت كه وانمود كند بسـيجى غيرمنطقى اسـت و حرف حسـاب سـرش نم‌ىشـود. 

ايـن، دروغ و تهمت اسـت.
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عدم استفاده از خشونت در بسیج 
بـرادران عزيز! مـن تأيكد مك‌ىنـم كـه در برخـورد با كسـانى كه تصـوّر مك‌ىنيـد موافـق روش و راه شـما نيسـتند، از 
روشـهاى منطقى اسـتفاده كنيد: بحث كردن، سـخن گفتن، اسـتدلال و نصيحت كردن. خيليها در اين كشـور دوست 
م‌ىدارند بـه گونـه‌اى عمل شـود تا بتواننـد بگويند بسـيج اهـل مواجههى‌ بـا حرف حسـاب نيسـت، بلكه با روشـهاى 
خشـونت‌آميز رفتـار مك‌ىنـد؛ يعنـى هـم بسـيج را در جـاى خود مظلـوم كننـد، هـم مظلوميـت را بـا هر روشـى كه 
م‌ىتوانند، بر جـوان حزب‌اللّهىِ مؤمـن تحميل نماينـد - كه در بعضى جاها متأسّـفانه ايـن كار م‌ىشـود - و هم تهمت 
بزنند كه بسـيج از خشـونت اسـتفاده مك‌ىند. من تأيكد مك‌ىنـم نگذاريـد اين‌طور وانمـود كنند كه نيروهـاى مؤمن و 
حزب‌اللّهى و بسـيجى، هرجاىي كـه درم‌ىمانند، از مشـت اسـتفاده مك‌ىنند؛ نـه، ما به مشـت احتياجى نداريـم. البته 
از مشـت و بالاتر از مشـت هم اسـتفاده مك‌ىنيم؛ اما در مقابل امركيا و اسـرائيل و دشـمن حقيقى و آن كسـى كه احياناً 
در فهـم موقعيت سياسـى كشـور اشـتباه مك‌ىنـد. ما حتّـى با كسـى كه مخالـف عقيـدهى‌ دين‌ىمـان اسـت - و البته 

تعرّضـى هم نمك‌ىنـد - بايد بـا رفتـار مهربانانـه و بزرگوارانه برخـورد كنيم.

آبروى بسيج، آبروى نظام و كشور 
پس خلاصـهى‌ نكتهى‌ سـوم اين شـد كـه آبروى بسـيج، آبـروى نظام و كشـور اسـت. كسـانى كـه اعتـراض كوچىك 
دارند، حـق ندارنـد بـه بهانهى‌ ايـن اعتـراض كوچك، بسـيج يـا سـپاه را زيـر سـؤال ببرند. ديـده شـده كه اينهـا چيز 
كوچكـى را بهانه مك‌ىننـد - و اگـر بهانـه‌اى هم نداشـته باشـند، گاهى بهانـه م‌ىسـازند - براى اينك‌ه بسـيج و سـپاه 
را زيـر سـؤال ببرند. نـه اينها حـق دارنـد ايـن كار را بكنند و نـه عنصرى كـه خود عضـو مجموعـهى‌ نيروهاى بسـيج و 
كي جـوان حزب‌اللّهـى اسـت. او هم نبايد برخـوردى بكنـد كه اين نيـروى عظيـم و مؤمن و پاك‌نهـاد و مؤثـّر و تعيين 

كننـده زير سـؤال بـرود؛ مراقب باشـيد.

بسيجى داراى هدف است
نكتـهى‌ چهـارم و آخـر: چـون نيـروى مؤمـن و بسـيجى داراى هـدف اسـت، م‌ىفهمـد چـه كار مك‌ىنـد؛ لـذا چنين 
نيروىي، هم اميدوار و هم شـاد اسـت. بسـيجى، نيروى شـاد اسـت؛ چرا؟ چون اميدوار اسـت. ممكن اسـت يـك جوان 
به منهيات و منكرات سـرگرم و در لذايذ جسـمانىِ پسـت غرق باشـد و در لحظاتى از زندگ‌ىاش احسـاس شادى كاذب 
هم بكنـد؛ اما اين شـادى، شـادىِ زودگـذرى اسـت. آن جوانـى كه اسـتعداد و هسـتى و وجود خـود را به جريان فسـاد 
م‌ىسـپارد، نم‌ىتوانـد داراى يـك هـدف عالـى باشـد. اگـر جـوان داراى هدف عالـى باشـد، آن هـدف مانع م‌ىشـود از 
اينك‌ـه خـود را در لجنـزار و باتلاق مفاسـد و منكرات گرفتـار كند. كسـى كه هدف نـدارد، در هـر لحظه‌اى كه بـه آفاق 
آينـده و به وجود خود متوجّه شـود، احسـاس افسـردگى و غم مك‌ىنـد؛ ولو لـذّت كاذب و زودگذرى هم داشـته باشـد. 
اما جـوان مؤمـن و داراى بصيـرت، م‌ىداند بـراى چه نفس مك‌ىشـد و زندگـى مك‌ىند؛ م‌ىدانـد كه اين دنياى سرشـار 
از ب‌ىعدالتـى و نامردمى، تشـنهى‌ عدالت و چشـم‌انتظار نظام و فلسـفه و منطقى اسـت كـه بيايـد و آينده را بـه او نويد 

... 
ن و

وم
ه م

را ك
 زی

ت،
 اس

اد
 ش

ر و
دوا

امی
ی 

یج
س

ب



ضعفان"
ست

سیج م
ضوع "ب

شتر درباره مو
مطالعه بی

بسیج مستضعفان

62

 . هد د

گسترش اسلام ناب در دنیا  از پنجاه سال پیش
امـروز در دنيـا آن منطق قـوى، آن فلسـفهى‌ عميـق و آن عنصـر نجات‌بخش، جـز تفكّر روشـنِ اسلام - البته اسلام 
انقلابى، نه اسلام وابسـته به دسـتگاه قدرتهاى ظالمِ اين گوشـه و آن گوشـهى‌ دنيا - چيز ديگرى نيسـت. اسلامى كه 
خلفـاى بن‌ىاميـه و بن‌ىعبّـاس از آن دم م‌ىزدند و بويـى از آن حقيقـت نبرده بودنـد، نم‌ىتواند انسـانها را نجـات دهد. 
اسلامى كه م‌ىتواند تاريـخ و انسـانيت و جوامع و كشـورها را نجات دهد، اسلامِ امام سـجاد، اسلامِ امام صـادق و امام 
باقر، اسلامِ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب، اسلامِ حسـين‌بن‌على و اسلام عاشوراسـت. اين اسلام تا پنجاه سـال پيـش در دنيا گم 
و غريـب بود و نـام و نشـانى از آن وجود نداشـت. زمزمه‌هاىي در اين گوشـه و آن گوشـه درسـت شـد و چـون صادقانه و 
بـا ارادهى‌ ازلىِ حـق متعال همـراه بود، بتدريج گسـترش پيدا كـرد؛ دلهـا را جذب كـرد؛ جوانـان را با خود همـراه كرد؛ 
ايـن جويهاى باركي از سرتاسـر كشـورِ حسّـاس و مهم ايران به كيديگر وصل شـد و شـطِّ خروشـانِ متلاطـم و مواجى 
را بـه وجـود آورد؛ و آن وقتى كه نقطهى‌ حسّـاس فرا رسـيد، اين شـطِّ خروشـان توانسـت پايه‌هـاى ظلم و سـتم را در 
اين كشـور درهم فـرو ريـزد و اوّلين قـدم را در راه مطرح شـدن عملـىِ نظام اسلامى - كه همان اسلام ناب اسـت - در 
دنيا بردارد. شـما اگـر امروزِ اسلام ناب و اسلام امـام سـجاد و اميرالمؤمنين و امام حسـين را با پنجاه سـال قبـل از آن 
مقايسـه كنيد، م‌ىبينيد كـه اين موجـود، كيشـبه ره صد سـاله رفته اسـت و چون بـا مجاهـدتِ صادقانه همـراه بوده، 
باز هم پيش خواهد رفت. اين اسلام همان اسلامى اسـت كه در لبنـان، آن معجزه را آفريد. اين اسلام همان اسلامى 
اسـت كه امروز در سـرزمين فلسـطين حادثه‌اى را به وجود آورده كه انگشـت حيرتِ سـران رژيم امركيا و صهيونيست 

را زيـر دندانشـان له كرده اسـت.

نشانه‌ى عظيم تحقّق اسلام انقلابى و ناب
دوسـتان ما از مسـافرتى برگشـته بودند، م‌ىگفتند در كشـورهاى شـمال آفريقا - مصـر و ديگر كشـورهاى آن منطقه 
 ، - به خاطـر مجاهدتهـاى حـزب‌الَلّ در لبنـان، به مكتـب اهل‌بيـت عليهم‌السّلام گرايش پيدا شـده اسـت. حـزب‌الَلّ
خـودش زادهى‌ ايـن نظـام و حركـت عظيـم ملـت ايـران و امـام بزرگـوار راحـل اسـت. مـن در سـفرى بـه منطقـهى‌ 
مسلمان‌نشـين شـمال آفريقا، در كشـورى ديـدم كه دختـران و زنـان، حجـاب خودشـان را به تقليـد از حجـاب زنان 
ايرانى درسـت كـرده بودنـد. در شـرق دنياى اسلام - تـا آن‌جايـى كـه م‌ىتـوان از آن خبر گرفـت - ايـن حركت ملت 
ايـران و ايـن نشـانهى‌ عظيـم تحقّـق اسلام انقلابـى و نـاب و راسـتين، آثـار خـودش را در دل مـردم گذاشـته اسـت. 
امركياييهـا دلشـان خوش اسـت كـه جلـوِ تكـرار تجربـهى‌ انقلاب اسلامى را در كشـورهاى ديگـر گرفته‌انـد! خيال 
مك‌ىنند كـه امواج انقلاب اسلامى با ايـن حرفها متوقّف م‌ىشـود. تا وقتى اين چشـمهى‌ خروشـان و جوشـان - يعنى 
چشـمهى‌ نظام اسلامى در ايران، يعنى هميـن دلهـاى مؤمنِ مـردان و زنان جـوان اين منطقه و سـاير مناطق كشـور 
- در حـال جوشـش اسـت، بدانيد كـه كشـورهاى ديگر ايـن امـواج معنـوى را پ‌ىدرپـى دريافـت مك‌ىننـد و در درون 
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آنها تحوّل بـه وجـود م‌ىآيـد و آن وقتى كه دشـمن در انتظـارش نيسـت، آن موقعى كـه امريـكا گمانش را هـم ندارد، 
تجربهى‌ اعِىلا كلمهى‌ اسلام و برافراشـته شـدن پرچم حكومت و نظام اسلامى در كشـورها، ىكي پـس از ديگرى به 

وجـود خواهـد آمد.

شادی حقیقی و واقعی جوان بسيجى
ايـن كانون عظيمى كه شـما جـزو تشـيكل‌دهندگانش هسـتيد، دائماً دارد شـعله‌هاى مقـدّس و انـوار تابنـاك خود را 
به سرتاسـر دنيـاى اسلام و جهـان بشـريت م‌ىفرسـتد و آينده‌هـا را روشـنتر و افقهـا را تابناكتـر مك‌ىند. ايـن آينده، 
آينده‌اى اسـت كه هر جوانـى را كـه در اين كسـوت و در اين موضـع و در ايـن راه قـرار دارد، اميـدوار مك‌ىنـد؛ و اميد به 
انسـان شـادى م‌ىبخشـد. بعضى كسـان م‌ىگويند: چرا جوانـان بسـيجى در مراسـم مختلف، سـينه م‌ىزننـد و گريه 
مك‌ىننـد؟ اگر اين شـور و شـيداىِي جوانـان عزيز ما بـراى حسـين‌بن‌على عليه‌السّلام، فاطمـهى‌ زهرا سلام‌اللَّ‌عليها 
و ايـن گوهرهاى تابناكِ والاى بشـرى و بنـدگان برگزيدهى‌ خدا، با اشـك و سـوز دل همراه اسـت، اما باطنـش نور اميد 
و شـادىِ معنوى را م‌ىتاباند. جوان بسـيجى شـاد اسـت - شـاد واقعى و حقيقى - اين اميد و شـادى را پـاس بداريد و از 

همهى‌ تـوان و نيروى خـود اسـتفاده كنيد.

کمک همه‌ى مسئولان به مجموعه‌هاى بسيجى 
همهى‌ مسـؤولان بايد بـه قدر مقـدور خودشـان، بـه مجموعه‌هاى بسـيجى و بـه نيـروى مقاومت بسـيج كمك كنند 
و برنامه‌هـاى لازم را براى آنها ميسّـر نماينـد. وجود اين همـه جوان مؤمـن، از جمله امتيـازات اختصاصى و اسـتثناىي 
نظام جمهورى اسلامى اسـت. ايـن را بايـد قدر بداننـد. بايد از سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى از صميم قلب تشـكّر 
كنيم كـه اين زحمـات را بـر دوش دارنـد و تلاش مك‌ىننـد؛ البته خـود اينهـا هـم بسـيج‌ىاند. آن روزى كـه اينها در 
سـنينِ جوانـانِ امـروز بودنـد و وارد اين راه شـدند، دانشـجو يا شـبيه دانشـجو بودنـد؛ جوانان بسـيج‌ىاى بودنـد كه با 

اسـتقامت در ايـن راه، بحمدالَلّ مسـؤوليتهاى سـنگينى را بـر دوش گرفتند.

استحکام روز به روز ارتباط خود با خدا 
يقيناً شـما جوانان بـا اين شـور و ايـن ايمـان و اين احساسـات پـاك خواهيـد توانسـت خودتـان را مصداق ايـن آيهى‌ 
شـريفه قرار دهيد: »مـن المؤمنين رجـال صدقوا ما عاهـدوا الَلّ عليـه«.)۱( صـدقِ عهد و پيمان بـا خدا اين اسـت؛ اين 
عهد و پيمان را مسـتحكم كنيد و پـاس بداريد. ارتبـاط خود را با خـدا روزبه‌روز مسـتحكم‌تر كنيد و پيوند بـا مناجات و 

تضـرّع را از دسـت ندهيد. اين پيوندى اسـت كـه دلهاى شـما را روشـن و منوّر خواهـد كرد.
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يكى از معجزات انقلاب و کار عظیم امام)ره(
کارآمدی سپاه، از ثمرات بسیج 

درخشيدن بسيج در دوران جنگ تحميلى 
از بزرگتريـن مسـؤوليتهاى يك مجموعه‌ى بسـيج 

در كشور 
دامنه‌ى بسيار وسيع بسيج

وظايف نظام اسلامى
نتیجـه ظلـم و سـلطه در دنيـا، انـزواى معنويتّ و 

اخلاق انسانى
مسؤوليت عظيم بسيج

وظيفه‌ى امروز بسيج
نيـروى مقاومت بسـيج مجموعـه‌ى آمـاده‌ى براى 

كارهاى بزرگ 
مسـؤوليت داشـتن نيروى مقاومت بسـيج نسـبت 

به بسيج عظيم ملى

پاسدارى هويتّ ملى و دينى،
 از بزرگترين مسئوليتهاى بسيج
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پاسدارى هويتّ ملى و دينى، از بزرگترين مسئوليتهاى بسيج *

يكى از معجزات انقلاب و کار عظیم امام)ره(
اين جمـع عظيم، نمايشـى از بخشـى از تـوان عظيم و پرُشـكوه ملـت ايران اسـت؛ يعنى توان بسـيج. بسـيج، ىكي 
از معجـزات انقلاب و از كارهـاى عظيمى بـود كه امـام بزرگـوار ما بـا آن ديد و بصيـرت نافـذ و تدبيـر حيكمانهى‌ 
الهـى، ايـن نهـال برومنـد و پرُثمـر و مبـارك را بـه وجـود آورد. بسـيج در آن روزى كه بـا فرمان امـام بزرگـوار در 
سرتاسـر كشـور اسلامى مانند گياه معطّـر و مبارىك شـروع به رويش كـرد، كشـور نهايت نيـاز را به يـك حركت 
عمومـى و برخاسـتهى‌ از ايمـان و اخلاص و صفـا داشـت؛ ايـن پاسـخ به يـك نيـاز حقيقى بـود. دسـت قدرتمند 
امام، بذر بسـيج را در سرتاسـر اين كشـور پاشـيد - بـدون اينك‌ه بـراى تحليلگـران، سياسـيّون سـابقه‌دار و حتّى 
انقلابيّـون قديمـى و مخلـص، قابل پيش‌بينـى باشـد - و اين بذر مبـارك در همـهى‌ زواياى كشـور روييـد، باليد و 

شـد. ثمربخش 

کارآمدی سپاه، از ثمرات بسیج 
كيـى از ثمـرات عظيم بسـيج اين اسـت كه بـه بركـت آن، سـپاه پاسـداران از كي سـازمان كوچـك و محـدود، به 
كي سـازمان رزمىِ كارآمد و وسـيع تبديل شـد و توانسـت آن امتحانهاى سـرافراز كننده را در طـول دوران جنگ 
تحميلـى و پـس از آن در مقابـل چشـم ملت ايـران از خـود نشـان دهد. اگـر ايـن گيـاه پرُبركـت و پرُثمـر در اين 
سـرزمين نم‌ىروييـد، يقيناً سرنوشـت جنـگ غيـر از آن چيزى بود كـه پيش آمـد. جنگ را بـه ما تحميـل كردند 
تا بتواننـد ملـت ايـران را تحقير كننـد؛ اما بسـيج بـا حضـور قدرتمندانهى‌ خـود - كه نشـانهى‌ عـزّت ملـت ايران 

*.  بيانات در جمع نيروهاى بسيجى شركتك‌ننده در اردوى رزمى - فرهنگى علويوّن 1380/08/21
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بـود - عملًا عكس ايـن را نشـان داد و ثابت كـرد. جنـگ را تحميل كردند تـا نظام مبـارك جمهورى اسلامى را به 
ناتوانـى در ادارهى‌ مرزهاى كشـور متّهـم كنند؛ اما بسـيج با حضـور در سـازمانهاى نيروهاى مسـلّح و بـا فداكارى 
عمومـى، موجب اسـتحكام هرچه بيشـتر پايه‌هـاى نظام جمهورى اسلامى شـد. معلوم شـد كه مسـألهى‌ دفاع از 
مرزها در ايـران اسلامى، مانند اغلب كشـورهاى دنيا نيسـت كـه فقط متّىك بـه نيروهاى سـازماني‌افته باشـند - 

كه گاهـى ممكن اسـت كارآمد باشـند، گاهـى هم نباشـند - بلكـه بـه ارادهى‌ ملت ايـران متّىك اسـت.

درخشيدن بسيج در دوران جنگ تحميلى 
در دوران جنـگ تحميلـى، بسـيج درخشـيد. عال‌ىتريـن مضاميـن انسـانى، در بسـيج معنـا شـد و تجسّـم يافت. 
پرُجاذبه‌تريـن جلوه‌هـاى هسـتى، در بسـيج خـود را نشـان داد. در دنيايـى كـه خودخواهـى و خودپرسـتى و 
حـرص و هـواى نفـس، اغلـبِ حـوادث آن را رقـم م‌ىزنـد، بسـيج مظهـر عشـق و ايثـار و فـداكارى و گذشـت و 
نـگاه حيكمانهى‌ يـك جوان بـه عالم وجود شـد. چقـدر جـوان فـداكارى كـه در دوران جنـگ تحميلى بـه بركت 
بسـيج، مثل پيـران سـالك راه خـدا، حقايق هسـتى را شـناختند و راه بـه معنويتّـى بردند كـه انسـانهاى معمولى 
با سـى سـال، چهـل سـال تلاش نم‌ىتوانسـتند بـه آن حقايـق و چشـمه‌هاى فيّـاض برسـند. آنچـه را كـه ما در 
تاريـخ خوانـده بوديـم، در زمـان خـود ديديـم. در جنـگ، مجـروح تشـنه‌اى آب را از لبـان خـود بگيرد و بـه لبان 
تشـنهى‌ مجـروح ديگر برسـاند و او هـم به سـومى بدهـد و هيچكدام فرصـت پيـدا نكنند كام تشـنهى‌ خـود را در 
هنگامـهى‌ شـهادت سـيراب كنند و بـه خاطر ايثار، تشـنه شـهيد شـوند. هر كـس اينهـا را م‌ىخواند، داسـتانهاى 
تمام‌شـدهى‌ تاريـخ به حسـاب م‌ىآمـد و فكر نمك‌ىـرد قابـل تكرار باشـد؛ امـا صدهـا و هزارها بـار ايـن جلوه‌هاى 
فضيلـت، بـه وسـيلهى‌ جوانـان پـاك و خالـص بسـيجى در جبهه‌هـاى جنـگ تكـرار شـد. بسـيج مثل سـتارهى‌ 
درخشـانى شـد؛ هم سرنوشـت جنگ را بـا حضـور خود تحـت تأثيـر قـرار داد؛ هم بـه نيروهـاى مسـلّح - ارتش و 
سـپاه - روحيّه بخشـيد و هم توانسـت در پشـت جبهه، كانونهاى عظيمـى از معنويتّ و عشـق و خدمـت و ايثار به 

وجـود آورد؛ زن و مـرد و پيـر و جـوان بـه اين ميـدان آمدنـد و آبديده شـدند.

از بزرگترين مسؤوليتهاى يك مجموعه‌ى بسيج در كشور 
بعضى تصـوّر كردنـد كه بـا پايان جنـگ، بسـيج هم پايـان خواهـد گرفـت. بعضـى هـم صلاح‌انديشـى كردند كه 
با پايـان دوران جنـگ، ديگر احتياجـى به بسـيج نيسـت! فكرهاىي كـه از نور بصيـرتِ معنـوى برخوردار نيسـت، 
بهتر از ايـن محصولـى نم‌ىدهـد. بسـيج، آن روز از مرزهاى نظامـىِ جغرافياىي كشـور دفـاع كرد و در ميـدان رزم 
توانسـت خود را نشـان دهد؛ امـا مگر مرزهـاى دفاعـى انقلاب فقـط به مرزهـاى جغرافيايـى منحصر م‌ىشـود؟ از 
بزرگترين مسـؤوليتهاى كي مجموعهى‌ بسـيج در كشـور اين اسـت كـه از هويتّ ملـى و دينى پاسـدارى مك‌ىند 
و بايد پاسـدارى كند. بسـيج، يعنـى حضـور در ميدانهاىي كه نظـام اسلامى، وظيفهى‌ انسـانى و الهـى و نيازهاى 
كشـور، حضـور او را در آن ميدانهـا لازم م‌ىدانـد و او را به آنهـا فرا م‌ىخواند. بسـيجى، هـر كي از آحاد ملت اسـت 
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كـه در هرجاىي كه بـه حضـور او نياز هسـت، آماده باشـد.

دامنه‌ى بسيار وسيع بسيج
دامنـهى‌ بسـيج، بسـيار وسـيع اسـت. بسـيج را نبايـد در نيـروى مقاومتِ بسـيج خلاصـه كـرد. نيـروى مقاومت 
بسـيج با فعّاليـت و ابتـكار و حضور خـود، ماننـد لكوموتيوى اسـت كه قطـار عظيم بسـيجِ ملـت ايـران را به پيش 
م‌ىرانـد. بنابرايـن دامنـهى‌ بسـيج، بسـيار وسـيعتر از نيـروى مقاومت بسـيج اسـت. كشـور بـه نيـروى مقاومت 
بسـيج نياز دارد؛ اما به بسـيج عظيـم مردمى در همـهى‌ ميدانهـاى فرهنگـى، سياسـى، اقتصـادى و اجتماعى و - 
آن وقتـى كـه لازم باشـد - نظامى نيـز نيازمند اسـت. وظيفـهى‌ نيـروى مقاومت بسـيج، الگو شـدن بـراى همهى‌ 
جوانـان بسـيجى در كشـور اسـت. جوانى كـه در نيـروى مقاومت بسـيج بـه عنوان يـك نيروى بسـيجى، خـود را 
خدمتگـزار اهـداف انقلاب و آرمانهاى اسلامى م‌ىدانـد، بايـد چنان خـود را بسـازد كه مثـل شـمعى پروانه‌ها را 

بـه دور خود جمـع كنـد و سـازندگى علمـى، اخلاقـى، معنوى، فكرى و سياسـى داشـته باشـد.

وظايف نظام اسلامى
امـروز كشـور احتيـاج دارد كـه فضـاى عمومـى آن، فضـاى معـروف، اقامـهى‌ حـق، اقامـهى‌ عدالـت و ميـل بـه 
معنويـّت باشـد. نظـام اسلامى فقط بـه ايـن اكتفـا نمك‌ىنـد كـه زندگـى اقتصـادى و مـادّى مـردم را آبـاد كند. 
ايـن كيـى از وظايـف حتمـى اوسـت؛ امـا در كنـار ايـن وظيفـه، اقامـهى‌ معـروف، اقامـهى‌ روح دينـى، اسـتقرار 
اخلاق اسلامى، اسـتقرار روح بـرادرى و صميميّـت در ميـان همهى‌ آحـاد ملـت و احيـاى روح عزّت و اسـتقلال 
- روحيـه‌اى كه مانـع از آن شـود كـه كي ملـت تن به پسـتى و سسـتى و ذلـّت دهـد - نيز جـزو وظايف اسلامى 
اسـت. پيغمبـر عظيم‌الشـأن اسلام در هـر نشسـت و برخاسـتى، بـر روى كيايـك مردمـى كـه بـا او روبـه‌رو 
م‌ىشـدند، اثر م‌ىگذاشـت و انسـانها را، هـم در سـايهى‌ اسـتقرار نظام اسلامى و هـم با تربيـت فـردى، منقلب و 

متحـوّل مك‌ىـرد. تحـوّل انسـان، اسـاس همـهى‌ تحـوّلات عالـم اسـت.

نتیجه ظلم و سلطه در دنيا، انزواى معنويتّ و اخلاق انسانى
امـروز اگر در دنيـا ظلم و سـلطه وجـود دارد و تمدّن خشـن غربـى، دنيـا را از فضاى خشـونت و ظلـم و زورگوىي و 
ناحق‌گويـى - تسـلط قدرتهـا بر ملتهـا، غارت امـوال ملتهـا به وسـيلهى‌ مراكـز جهانـى - پرُ كـرده اسـت، اينها به 
خاطـر انـزواى معنويـّت و اخلاق انسـانى اسـت. وقتـى معنويـّت و اخلاق و فضيلـت منزوى شـد و كسـى جرأت 
نكرد در دنيـا فضايل اخلاقـى را به عنوان ارزشـهاى طـراز اوّل مطرح كند، شـرّ و فسـاد غلبـه خواهد كـرد و پول و 
زور، ارزش خواهد شـد و صاحبـان پول و زور بـراى باز كـردن راه به سـوى هدفهاى خـود، هيچ مانعـى را ملاحظه 
نخواهنـد كـرد و دنيـا همـان چيزى م‌ىشـود كـه امـروز وجـود دارد. دهها سـال اسـت كه ملتـى مثل فلسـطين، 
زير دسـت و پاى ظلـم و سـتم قهّـاران و سـتمكاران عالـم لگدمـال م‌ىشـود؛ اما ايـن مظلوميّـت به ايـن عظمت، 
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در دنيـا انعكاسـى نـدارد! دسـتگاههاى تبليغاتـى دنيـا در خدمت ظالـم و ظلـم و ادامهى‌ ايـن ظلـم كار مك‌ىنند. 
از قبيـل قضيـهى‌ فلسـطين، قضايـاى كوچـك و بـزرگ ديگـرى در صـد سـال، صدوپنجـاه سـالى كـه قدرتهاى 
اسـتعمارى دنيـا را قبضـه كرده‌اند، وجـود داشـته و دارد كه در زمـان خود ما مـوارد متعدّدى را به چشـم شـاهد و 

ناظـر بوده‌ايـم. اين بـه خاطر آن اسـت كـه معنويـّت منزوى اسـت.

مسؤوليت عظيم بسيج
نظـام جمهـورى اسلامى پرچـم معنويـّت و اخلاق را بلنـد كـرد. برافراشـتن پرچـم اخلاق، فقـط از موضـع 
موعظه‌گـرى قابل تأمين نيسـت؛ بـا حركت عظيـم و اقتدار ناشـى از حضـور مـردم، اين پرچـم در دنيا برافراشـته 
شـده اسـت. امروز ما در منبرهـاى عظيـم جهانـى و بين‌المللـى، از عدالـت و مظلوميّـت ملتها سـخن م‌ىگوييم و 
اين به بركـت نظام جمهورى اسلامى اسـت. قبـل از پيـروزى انقلاب اسلامى، چنين چيـزى نبود. حضـور مردم 
و بسـيج حقيقـىِ دلهـا و جسـمها و جانهـا م‌ىتوانـد پشـتوانهى‌ اين حركـت عظيـم جهانى باشـد. اين مسـؤوليت 

عظيم بسـيج اسـت.

وظيفه‌ى امروز بسيج
امـروز وظيفهى‌ بسـيج، حفـظ فضـاى سـالم در كشـور و منـزوى كـردن زشـتى و آلودگـى و غفلـت و ريـا و نفاق 
و شـرك اسـت. امروز نسـل نوخاسـتهى‌ كشـور، بـا كمال صفـا و پاكـى بـه دنبـال حقيقت مـ‌ىدود و تشـنهى‌ آن 
اسـت. در كجـاى كشـور، شـما جوانـان نوخاسـته - پسـر و دختـر - را م‌ىبينيد كـه تشـنهى‌ حقيقـت و معنويتّ 
و فهميـدن و درسـت فهميـدن نباشـند؟ ايـن نسـل پرُعـددِ امـروزِ كشـور مـا بـا صفـاى ذاتـىِ جوانـىِ خـود و با 
تربيت اسلامىِ جامعـهى‌ ما، دنبـال حقيقت اسـت؛ امـا در كمين اين نسـل، گـرگان درنـده و روبهـان حيله‌گرى 
هسـتند. در كميـن نسـل نوخاسـتهى‌ جـوان مـا كسـانى نشسـته‌اند كـه م‌ىخواهنـد او را بفريبنـد، يا بدرنـد و از 

ببرند. بيـن 
امروز نيـروى مقاومت بسـيج - كـه مجموعهى‌ عظيمـى در سـازمان وسـيعى از عمدتاً جوانان كشـور اسـت - بايد 
ايـن مسـؤوليت را بـر دوش خود احسـاس كند كـه دسـت جوانـان نوخاسـتهى‌ كشـور را در سرتاسـر اين كشـور 
بگيـرد. ايـن كارها فقـط بـر عهـدهى‌ سـازمانهاى موظّـف فرهنگـى نيسـت. البتـه آنهـا وظيفـه دارنـد، روحانيت 
وظيفـه دارد، گوينـدگان دينـى وظيفـه دارنـد، همهى‌ مسـؤولان كشـورى به هـر نحـوى وظيفـه دارند؛ امـا اين 
سـازمانِ عظيـم نيـروى مقاومـت بسـيج م‌ىتوانـد اين نقـش بـزرگ را ايفـا كنـد كـه بـراى اسـتقرار معنويتّ در 
جامعـه، بـه عنـوان ملجـأ و پناهـگاهِ دلهـاى باصفـاى جوانـان و راهنمـاى دلسـوز و دردشـناس و همدل، دسـت 

جوانـان را بگيـرد. عزيـزان مـن! خـود را بسـازيد و آمـادهى‌ اين نقـش عظيـم كنيد.
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نيروى مقاومت بسيج مجموعه‌ى آماده‌ى براى كارهاى بزرگ 
نيـروى مقاومـت بسـيج در دوران دفـاع مقـدّس در خلال يگانهـاى سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى كارهـاى 
بزرگى كـرد. امـروز اين نيرو بـه عنوان كي سـازمان بزرگ از سـازمانهاى سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى اسـت؛ 
شـعبهى‌ گسـتردهى‌ آن نيز در همـهى‌ قشـرها و در همهى‌ بخشـهاى كشـور حضـور دارد؛ امـا توجّه به ايـن نكته 
مهم اسـت كه نيـروى مقاومت بسـيج بـا اينك‌ه كي نيروسـت و جزو سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى اسـت، ولى 
كي نيروى رزمىِ محض نيسـت؛ يـك نيـروى مردمى، انسـانى، الهـى، اخلاقى، علمـى، تربيتى و يـك مجموعهى‌ 
آمـادهى‌ به كار بـراى كارهاى بزرگ اسـت؛ چنيـن موجود ب‌ىنظيـر و پرُفايـده و پرُبركتى اسـت. مسـؤولان نيروى 

مقاومت بسـيج، بـا اين چشـم به بسـيج نـگاه كنند.

مسؤوليت داشتن نيروى مقاومت بسيج نسبت به بسيج عظيم ملى
ما يـك نيـروى مقاومت بسـيج داريـم، كي بسـيج عظيـم ملى هـم داريم كـه در تمام بخشـها و قشـرها هسـتند. 
ممكـن اسـت اينهـا داخـل نيـروى مقاومت بسـيج هـم نباشـند، امـا نيـروى مقاومت بسـيج نسـبت به ايـن موج 
عظيـم و اين پهنهى‌ وسـيع، داراى مسـؤوليت اسـت. هـر جوان بسـيجى، مـرد بسـيجى، زن بسـيجى، دانش‌آموز 
بسـيجى، دانشـجوى بسـيجى، كارگر بسـيجى و روحانـى بسـيجى م‌ىتوانـد محـور باشـد و انسـانهاىي را به خود 
جـذب كنـد و بـا سـخن و اخلاق و رفتـار و درس خوانـدن و كار كـردن و احسـاس مسـؤوليت و آگاهى سياسـى 
و اطّلاعـات دينـى و معنـوى خـود، مثـل شـمعى دلهـا را روشـن كنـد و ديگـران را اميـدوار بـه آينـده و آمادهى‌ 
بـه كار بـراى حضـور در ميدانهـا قـرار دهـد. ببينيـد چـه مسـؤوليت بـزرگ و سـنگين و درعين‌حـال شـيرين و 
هيجان‌انگيـزى اسـت. ايـن در صورتـى بـه وجـود م‌ىآيـد و بـه وقـوع م‌ىپيونـدد كـه در داخـل سـازمان نيروى 
مقاومـت بسـيج، كار ادارهى‌ فكـرى و عملى و قلبـى و اخلاقى و روحى و سياسـى از همـه جهت، آن‌چنـان منظّم و 

با تدبيـر صـورت گيرد كـه بتوانـد چنيـن محصـول عظيمى داشـته باشـد.
خوشـبختانه فعّاليتهـاى بسـيار باارزشـى هـم صـورت گرفتـه اسـت. علاوه بـر آنچـه كـه انسـان در بخشـهاى 
گوناگـون مشـاهده مك‌ىنـد، من ديشـب نيـز فرصـت پيـدا كـردم تـا گوشـه‌هاىي از فعّاليتهـاى سـازمان نيروى 
مقاومـت بسـيج را - كـه در خلال نيروهـاى پنجگانـهى‌ سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامى اسـت - از نزديـك در 

نمايشـگاه مشـاهده كنـم.
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بسـیجی بـودن یعنـی پيشـرو بـودن در همـه‌ى 
عرصه‌هاى اساسى زندگى

شروط حضور بسیجی در میدان:
1- احساس نياز

2- آمادگى در میدان
3- مزد نخواستن از كسى 

4- توان داشتن 
میدان های حضور بسیج

تولد روشنفكرى بيمار و وابسته به بيگانه در ايران 
تجدد، پيشرو بودن است

رسیدن غرب به نقطه‌ى شيب تندِ سقوط 
تجدد و نوگرايىِ حقيقى مطلوب اسلام 

عمق دادن به تفكر اسلامى و تفكر بسيجى
ساز و کار داشتن سياست‌هاى عدالت‌طلبانه

پیشرفت با اصول و تفكرات انقلابىِ اصيل 
فرداى اين كشور متعلق به شما جوانان است

شرایط و ویژگیهای دانشجوی بسیجی
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شرایط و ویژگیهای دانشجوی بسیجی *

بسیجی بودن یعنی پيشرو بودن در همه‌ى عرصه‌هاى اساسى زندگى
دربارهى‌ دانشـجوى بسـيجى حرفهـاى زيـادى در ذهن و دل هسـت كـه اگر اينهـا را به عنـوان مناقب بسـيجيان 
دانشـجو تنظيم و بيـان كنيـم، شـوق انسـانهاى متىك بـه منطق و اسـتدلال به سـوى بسـيجى شـدن در محيط 
دانشـگاه‌ها مضاعـف خواهـد شـد. بسـيجى يـك فرهنـگ اسـت و اگـر بخواهيـم ايـن فرهنـگ را در يـك جملـه 
تعريـف كنيـم، بايـد بگوييـم پيشـرو بـودن در همـهى‌ عرصه‌هـاى اساسـى زندگـى. درسـت اسـت كـه بعض‌ىها 
اصرار دارنـد بسـيجى را در محيط دانشـگاه و بيـرون دانشـگاه بد معنـا كنند؛ امـا از كسـانى كه حرفهـاى بوقهاى 
تبليغاتـى دشـمنان ايـن ملـت را تكـرار مك‌ىننـد، انتظار زيـادى نيسـت. مسـأله اين اسـت كه خـود مـا بفهميم 

بسـيجى يعنـى چه.

شروط حضور بسیجی در میدان:

1- احساس نياز
بسـيج يعنى بـه صحنه آمـدن و بـه ميـدان آمدن. چـه ميدانـى؟ ميـدان چالش‌هـاى حياتـى و اساسـى. ميدان‌ها 
و چالش‌هـاى اساسـى زندگـى چيسـت؟ فقـط آن وقتى اسـت كه بـه كشـورى حمله شـود و مـردم آن كشـور به 
صحنـه بيايند تـا از مرزهاى خودشـان دفـاع كننـد؟ البته كه نـه؛ اين فقـط كيـى از موارد بـه ميدان آمدن اسـت. 
آن وقتـى هم كـه هويت ملـى و سياسـى يـك ملت مـورد مناقشـه قـرار م‌ىگيـرد، جـاى به ميـدان آمدن اسـت. 

*. بيانات در ديدار جمعی از دانشجويان بسيج‌ى 1384/03/05
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آن وقتى هم كـه به فرهنـگ و اعتقـادات و باورهاى ريشـه‌دار يـك ملت اهانـت م‌ىشـود و آن را تحقيـر مك‌ىنند، 
جاى به ميـدان آمـدن اسـت. آن وقتى هـم كه نسـل برگزيـدهى‌ كي ملـت احسـاس مك‌ىننـد از غافلـهى‌ دانش 
عقـب مانده‌انـد و بايـد علاجـى بكننـد، جاى بـه ميـدان آمدن اسـت. آن وقتـى هم كـه احسـاس بشـود پايه‌هاى 
يـك زندگـى مطلـوب و عادلانـه در كشـور احتيـاج بـه تلاش دارد تـا ترميـم و يا اسـتوار شـود، جـاى بـه ميدان 
آمـدن اسـت. آن وقتى هـم كـه جبهه‌هـاى فكـرى و فرهنگـى دنيا بـراى تسـخير ملتهـا بـا ابزارهاى فـوق مدرن 
م‌ىآينـد تا ملتـى را از سـابقه و فرهنـگ و ريشـهى‌ خود جـدا كننـد و براحتـى آن را زير دامـن خودشـان بگيرند، 
جـاى بـه ميـدان آمـدن اسـت. همـهى‌ اينهـا انسـانهاىي را م‌ىطلبد كـه نيـاز را احسـاس كننـد؛ آدمهـاى گيج و 
غافل و سـرگرم نيازهاى حقيـر اصلًا ايـن نيازهـا را احسـاس نمك‌ىننـد. آن روزى هم كـه مرزهاى ما به‌وسـيلهى‌ 
هـزاران چكمه‌پـوش نظامـى تهديد م‌ىشـد، در كشـور مـا كسـانى بودنـد كه اگـر بـه آنها گفتـه م‌ىشـد خاك و 
وطن و ملـت و حيثيـت و غيـرت مـا را دارنـد لگدكـوب مك‌ىنند، تـو هم بيـا كارى بكـن، م‌ىگفـت برو بابـا، دلت 
خوش اسـت! حـواس‌اش بـه اين نيـاز نبـود و حـس نمك‌ىـرد كه چنيـن نيـازى وجـود دارد. پـس اول، احسـاس 

اسـت. نياز 

2- آمادگى در میدان
بعد از احسـاس نيـاز، آمادگى اسـت. همه آماده نيسـتند از راحتـى و حضور پـاى بخارى گـرم در زمسـتان يا كولر 
خنـك در تابسـتان صرف‌نظـر كنند؛ همـه حاضر نيسـتند براى خودشـان دشـمن بتراشـند؛ همه حاضر نيسـتند 
در كي راه دشـوار عـرق بريزنـد و سـنگلاخ‌ها را بنوردند؛ انسـانى با همـت و بـا اراده م‌ىخواهد. پس عـزم و ارادهى‌ 

كار كردن و گذشـت از راحتى و آسـايش هم كي شـرط اسـت.

3-  مزد نخواستن از كسى 
شـرط ديگر ايـن اسـت كـه در مقابل ايـن حركـت و كار، از كسـى مـزد نخواهـد. مـزد، مربوط بـه جاىي اسـت كه 
كسـى از بيرون بـه مـا انگيـزه م‌ىدهـد - ايـن كار را بكن، ايـن پـول را بگيـر - وقتـى مـا از درون و عمق جـان و از 
عشـقمان انگيـزه م‌ىگيريـم، از چه كسـى م‌ىخواهيـم مـزد بگيريـم؟ مـزد دادن، تحقير ماسـت؛ تحقير انسـانى 
اسـت كـه از درون دارد م‌ىجوشـد. اينهـا خصوصيات كي انسـان بسـيجى اسـت؛ فرهنگ بسـيج يعنى ايـن. هيچ 

ملـت باشـرفى از وجـود مجموعـهى‌ بسـيجى در درون خـود ب‌ىنياز نيسـت.

4- توان داشتن 
يـك مجموعـهى‌ بسـيجى علاوهى‌ بـر همـهى‌ اينهـا، بايـد تـوان هـم داشـته باشـد. درسـت اسـت كه بسـيج ما 
در دوران جنـگ و بعـد از جنـگ، پيرمردهـاى هفتـاد سـاله هم داشـت؛ اما تـوان، نشـاط و قـدرتِ نورديـدن اين 
راه‌هـاى دشـوار، غالبـاً مخصـوص جوانـان اسـت. بنابرايـن مجموعـهى‌ بسـيجى، يـك مجموعـهى‌ جـوان و كي 
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چهـرهى‌ جوانـى اسـت.

میدان های حضور بسیج
ايـن ميدان‌ها، ميـدان فكـر و دانايـى و توليد علم اسـت؛ ميـدان چالش‌هـاى گوناگون بـراى جبـران عقب‌ماندگى 
علمى اسـت. يـك نفـر م‌ىآيـد فكـر و شـبهه و پيشـنهاد فكـر‌ىای را در ميـان م‌ىگـذارد؛ اگـر بخواهيم درسـت 
انتخـاب كنيـم، بايـد بتوانيـم آن را بشناسـيم، بفهميـم، تجزيـه و تحليـل كنيـم و نقـاط و بخش‌هاى غلـط آن را 
كنار بزنيـم؛ و اگـر بخـش درسـتى دارد، آن را بگيريم و بـا بخش‌هاى درسـتِ خودمان در هـم بياميزيـم و مخلوق 

خودمـان را ارائـه دهيـم. اگر هـم عنصر درسـتى نـدارد، همـه‌اش را تـوى زباله‌دانـى بريزيم.
قبـل از انقلاب وقتـى ما بـا جوانهـاى مؤمـن دانشـجو مواجـه م‌ىشـديم - كـه آن وقـت بـا مـا در ارتبـاط بودند، 
مسـجد ما م‌ىآمدند، خانـهى‌ مـا م‌ىآمدنـد و در مجامع ما شـركت مك‌ىردنـد - م‌ىديديم بـه بركت روشـنفكرىِ 
نو و پيشـرفتهى‌ اسلامى، در محيط دانشـگاه حـرف برتـر را اينهـا م‌ىزننـد. فعـالان چـپِ آن روز در مواجههى‌ با 
اينهـا م‌ىماندند؛ ايـن يـك واقعيت بـود. م‌ىدانيـد كـه آن روز تفكرات چـپ و ماركسيسـتى به شـكل ميلام‌ترش 
در محيطهايـى مثـل كشـور مـا بـه عنـوان حرفهـاى نـو ترويـج م‌ىشـد. البته نـو هـم نبـود، اما بـه عنـوان حرف 
نـو ترويـج م‌ىشـد. بـه دانشـگاه‌ها م‌ىآمدنـد و ماترياليسـم ديالكتيـك و ديگـر بحث‌هـاى ماركسيسـتى را براى 
بچه‌هـا شـرح م‌ىدادنـد. بچه‌هـاى مذهبى كـه ريشـهى‌ فكرشـان در پايه‌هاى قرآنى و تفسـيرى مسـتحكم شـده 
بـود، در دانشـگاه‌ها مثل سـدى در مقابـل اينهـا بودنـد و مثـل فـولادى در دل حصـار اينها نفـوذ مك‌ىردنـد. اين 
هـم از ميدان‌هـاى چالش‌برانگيـز ماسـت. پـس در ايـن چالش‌هـا، چالـش دانايـى و علمى هسـت؛ چالـش توليد 
فكـر هسـت؛ چالـش سـازندگى و خدمت‌رسـانى به مـردم هسـت؛ چالش دفـاع سياسـى هسـت؛ چالـش تهاجم 
سياسـى هسـت؛ چالـش دفـاع نظامـى هسـت. در ايـن صحنه‌هـاى متنـوع چـه كسـى م‌ىتوانـد وارد شـود؟ اگر 

كسـى وارد ايـن صحنه‌ها شـد، پـس فرزانـه و كارآمـد و توانا و پيشـرفته اسـت.

تولد روشنفكرى بيمار و وابسته به بيگانه در ايران 
من چند سـال قبـل در كيـى از دانشـگاه‌ها گفتم روشـنفكرى در ايـران بيمار متولد شـد. اگر شـما بـه تاريخچهى‌ 
روشـنفكرى نـگاه كنيـد، ايـن را تصديق خواهيـد كرد. اصلاً روشـنفكرى در كشـور مـا از اول بيمـار و وابسـته به 
بيگانـه متولـد شـد. الان هم عـرض مك‌ىنـم كه مفهـوم تجـدد نيز در كشـور مـا بيمـار و معيـوب و معلـول متولد 
شـد. تجدد در كشـور مـا به چـه معنا بـود؟ اينك‌ـه عـرض مك‌ىنم، مربـوط بـه اواخـر دوران قاجـار اسـت؛ بعد در 
دورهى‌ رضاخـان و بقيـهى‌ دورهى‌ پهلـوى هـم اوج حركتـى بـود كـه الان دارم م‌ىگويـم. در قامـوس متجدديـن 
كشـور ما »تجـدد« به معنـاى تقليـد از غـرب بـود. تقليـد يعنى چـه؟ يعنى شـما برويـد لبـاس كهنهى‌ كسـى را 
بخريـد و در روز عيد به عنـوان لباس نو تنتـان كنيد. تفكـرات قرن نوزدهمـىِ فرانسـه و انگليس و بقيـهى‌ مناطق 
اروپـا وارد ايـران شـد. صـد سـال از بـروز ايـن تفكـرات گذشـته بـود، اشـكالات و خدشـه‌ها و نسـخ‌ها و ردهـاى 
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فراوانـى هم بر آن وارد شـده بـود؛ تازه آقايـان متجدد ايرانـى، آن روز رفتند سـراغ همـان تفكرات، همـان روش‌ها 
و حتّـى همان منش‌هـاى شـخصيتىِ ظاهـرى؛ يعنـى لبـاس پوشـيدن، ريش گذاشـتن، سـبيل گذاشـتن و زلف 
گذاشـتن. داگلاسْ نامـى در كي گوشـهى‌ فرنـگ پيدا شـده بود و سـبيلش را به شـكل خاصـى اصلاح كـرده بود؛ 
در ايـران اين سـبيل شـد مُـد! زمـان جوانى مـا بيتل‌ها خـط ريـش كـج م‌ىگذاشـتند؛ جوانهاى مـا بعـد از آنك‌ه 
سـالها از بـروز چنيـن پديـده‌ای گذشـته بـود، از آنهـا تقليـد مك‌ىردنـد! اين، تجـدد اسـت؟! ايـن، قهقـرا رفتن و 

عقبگـرد اسـت؛ اينك‌ـه تجدد نيسـت.
البتـه مخالفت‌هايـى هم كـه با ايـن تجددها م‌ىشـد، سـطحى بـود؛ اين را هـم به شـما بگويـم. نـوع مخالفتى كه 
با تجدد و مـوج تجددگرايـى در ايـران پيدا شـد - چـه در اواخـر دوران قاجـار، چـه در دوران پهلوى - بنـده آن را 
نم‌ىپسـندم؛ از قديـم هـم اين‌طـور عكس‌العمل‌هـا را نم‌ىپسـنديدم؛ چون سـطحى برخـورد مك‌ىردنـد. آنها در 
تقليـد از غرب‌ىها افـراط مك‌ىردنـد، اينها هـم در مقابـل تحريـم مك‌ىردند. زمـان جوانى مـا شـعرهاى عوامانه‌ای 

معـروف بـود. م‌ىگفتند:
با كارد و چنگال م‌ىخورند آب را                             مسخره كرده‌اند همه طلاب را

چـون معتقـد بودند كـه آن وقـت مثلاً روحانيـون مخالـف غـذا خـوردن بـا كارد و چنـگال هسـتند؛ اينهـا هم از 
لـج آنهـا م‌ىخواهنـد آب را هم بـا كارد و چنـگال بخورنـد! نـه آن تجدد، تجـدد بـود؛ نـه آن مواجهـه و مقابلهى‌ با 

تجـدد، صحيـح و عميـق و منطقـى بود.

تجدد، پيشرو بودن است
تجـدد چيسـت؟ تجـدد، پيشـرو بـودن اسـت. نـگاه كنيـد ببينيـد چـه كـم داريـد، كجـا خأل داريـد و ايـن خلأ 
چگونه بـه بهترين وجه قابل پرُ شـدن اسـت؛ ذهـن خلاق خودتـان را بـه كار بيندازيـد و آن خأل را پرُ كنيـد؛ اين 
م‌ىشـود پيشـرفت. ايـن حـرف، در لبـاس هسـت؛ در منش ظاهـرى هسـت؛ در فكـر هسـت؛ در شـيوهى‌ ادارهى‌ 
جامعه هسـت؛ در مسـائل اجتماعىِ گوناگون هسـت؛ در مسـائل سياسـى هسـت؛ در همـه چيز اين حـرف جارى 
اسـت؛ در آن جاهايـى كـه عقل انسـان قـادر بـه حكم كـردن و قضـاوت كـردن اسـت. آن‌جاىي كـه عقـل ميدانى 
ندارد - ميـدان تعبد و شـرع اسـت - بايـد متعبد به شـرع مانـد. اتفاقاً كسـانك‌ىه پابنـد و متعبـد به شـرع ماندند، 
بعدهـا وقتـى عقلشـان بيشـتر بـه كار افتـاد، فهميدنـد چرا شـرع ايـن حكم را كـرده. يـك روز بـود كه مسـألهى‌ 
طهارت و نجاسـت، مسـألهى‌ محرم و نامحـرم، مسـألهى‌ عبادت و نمـاز و خشـوع مورد سـؤال بود؛ بعد كـه فكرها 
بيشـتر پيشـرفت كرد، فهميدنـد اينها هـم فلسـفه‌ها و حكمتهـاى طبيعـى دارد؛ بالاتـر از آن، حكمتهاى انسـانى 

دارد.

رسیدن غرب به نقطه‌ى شيب تندِ سقوط 
انسـانِ ب‌ىخشـوع، انسـانِ منقطع از خـدا و انسـانِ ب‌ىمعنويـت، هميـن انسـانِ ب‌ىهويتى م‌ىشـود كه امروز شـما 
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در اروپـا و امريـكا داريد مشـاهده مك‌ىنيد؛ همـه چيز دارند بجـز عدالت و آسـايش و انسـانيت و احتـرام به حقوق 
انسـانها؛ يعنى مدنيت جنگلـى. صريحـاً هم م‌ىگوينـد چون قـدرت دارى، بايـد اقدام كنـى؛ چون تفنگ دسـتت 
هسـت، بايد بزنـى؛ اخلاق هيـچ معنايـى نـدارد. البته اين تـازه اول كارشـان اسـت؛ هنـوز بـه نقطهى‌ شـيب تندِ 
سـقوط نرسـيده‌اند؛ امـا خواهند رسـيد؛ ايـن را مـن بـه شـما عـرض كنـم. شـماها آن روز را م‌ىبينيد كـه همين 
غـرب، همين اروپـا و امركيا، بـه آن نقطهى‌ شـيب تندِ سـقوط رسـيده‌اند و ديگـر نم‌ىتواننـد خودشـان را كنترل 

كنند؛ لـذا سـاقط خواهند شـد.

تجدد و نوگرايىِ حقيقى مطلوب اسلام 
تجـدد و نوگرايـىِ حقيقـى و بـاز كـردن ميدان‌هـاى تـازهى‌ زندگـى، مطلوب اسلام اسـت؛ اصلًا اسلام ايـن را از 
انسـان خواسـته؛ اين به بركت تأمـل، تعمق، كار درسـت، كار فكـرى، تلاش عملـى، مجاهـدت، اسـتقبال از كار و 
از خطـر در همـهى‌ ميدان‌هـا، و همتهـا را بلند كـردن به‌دسـت م‌ىآيـد. اين كارهـا مربوط بـه يكسـت؟ مربوط به 
بسـيج اسـت. اگر بسـيج را درسـت معنا كنيـم، همين اسـت. بسـيج همچنيـن يعنـى انسـان باهمتى كـه غيرت 

دينى و دانايـىِ فكـرى و نيازشناسـى و ابتـكار و جوشـش ذهنـى و خلاقيـت دارد و وارد ميدان م‌ىشـود.
بسـيج دانشـجوىي طبيعتـاً مظهـر تـام و تمـام ايـن مفاهيم اسـت. همـت شـما بايد اين باشـد كـه ايـن عرصهى‌ 
اساسـى را تأميـن كنيـد. از هيـچ چيز هـم نبايـد بيمناك باشـيد. نـه اينك‌ـه ملاحظـه نكنيـد - ملاحظـه، يعنى 
عقـل را بـهك‌ار گرفتـن؛ ايـن هميشـه لازم اسـت - امـا آن چيـزى را كـه حـق تشـخيص م‌ىدهيـد، بايـد مطالبه 
كنيد. نـه فقط خواسـتن بـا زبان و بـا شـعار - البته يـك وقت شـعار لازم اسـت، يـك وقت هـم لازم نيسـت - بايد 

كار و تلاش هـم كرد.

عمق دادن به تفكر اسلامى و تفكر بسيجى
من به شـما بـرادران و خواهـران عزيـز - كه فرزنـدان من هسـتيد - مؤكـداً توصيـه مك‌ىنم كـه به عمق‌هـا توجه 
كنيـد و آن را بطلبيـد؛ از ظواهر هم دسـت نكشـيد. اين خطاسـت كه كسـى خيال يـا توهم كنـد كه بايـد باطن را 
درسـت كرد، ظاهر مهم نيسـت؛ نخير، هميـن ظاهر، انسـان را بـه واد‌ىهـاى گوناگونى مك‌ىشـاند. ظاهـر دينى، 
ظاهـر اسلامى، پايبندى بـه تعبـد دينى، هميـن مجالـس دعـا، همين مجالس توسـل بـه ائمـه )عليهم‌السّلام( 
لازم اسـت؛ منتها همـهى‌ اينهـا را با دانايـى همراه كنيـد. در مجلـس روضه‌خوانى و سـينه‌زنىِ بسـيج وقتى شـعر 
خوانده م‌ىشـود، بايـد با معنـا، با مضمـون، جهتـدار و همـراه با درس باشـد. وقتـى در آن‌جا سـخنرانى م‌ىشـود، 
بايـد در جهـت تعميق فكـر و انديشـه باشـد. وقتـى نمـاز جماعـت م‌ىخوانيد، نمـاز شـما بايد همـراه بـا توجه به 
پـروردگار و خشـوع در مقابل او باشـد. وقتـى اعتكاف مك‌ىنيـد، وقتـى روزه م‌ىگيريـد، وقتى اجتماعـات مذهبى 
تشـيكل م‌ىدهيـد، بايد همـراه بـا توجه بـه خـداى متعـال و همراه بـا اخلاص باشـد. كليـد موفقيت اينهاسـت. 
اگر اين نباشـد، همـان چيزى بر سـر انسـان خواهـد آمد كـه ديديـد بر سـر عدهي‌ـى آمـد. عـده‌ای در اول انقلاب 
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خيلـى تنـد و داغ و پرُشـور بودنـد، امـا متأسـفانه فكر دينـى آنهـا عمق نداشـت؛ بـا اولين باد سـردى كـه از طرف 
تبليغات دشـمنان آمد، بـرگ و بـار انقلاب‌ىشـان ريخت و جوشـش انقلاب‌ىشـان تمام شـد! بعض‌ىها صدوهشـتاد 
درجـه ايـن طـرف غلتيدند. مـن ‌كيوقـت بـه كيـى از ايـن آقايـان گفتـم كـه شـماها اوايـل انقلاب در زمينهى‌ 
مسـائل اقتصادى چـپِ چپ بوديـد و مـا از تندرو‌ىهـاى چپگراىي شـما را منـع مك‌ىرديم؛ امـا الان شـما رفته‌ايد 
منتهااليـه جهـت مقابـل، و شـده‌ايد راسـتِ راسـت! مـا همان‌جايـى كه قبلاً بوديـم، ايسـتاده‌ايم و بـاز شـما را از 
تندرو‌ىهـاى راسـت‌گرايانه منـع مك‌ىنيـم! ايـن به‌خاطـرِ نداشـتن عمق اسـت؛ بـه اين دليل اسـت كه ريشـهى‌ 

اعتقـادى و فكـرى وجـود ندارد.
كسـك‌ىه ريشـهى‌ اعتقادى دارد، براسـاس اعتقـادش حركـت مك‌ىنـد و در ميدان‌هـاى گوناگون م‌ىايسـتد. اگر 
جبهه اسـت، مـ‌ىرود شـهيد يا جانبـاز م‌ىشـود و بـا رنـج دائـمِ بدنى و بـا ملامت‌هـا م‌ىسـازد. اگـر هـم از جبهه 
برم‌ىگـردد، ايمـان خـود را در ميـان تندبادهـاى گوناگـون حفـظ مك‌ىنـد؛ ايـن آدمِ عميق اسـت. مـا از اين‌گونه 
آدمهـاى متىك بـه عمق هم كـم نداريـم. بعضى هم نـه؛ متىك بـه عمـق نبودنـد. بنابراين بايـد به تفكر اسلامى و 

تفكر بسـيجى عمـق داد.

ساز و کار داشتن سياست‌هاى عدالت‌طلبانه
بسـيجى عدالت‌طلب اسـت. عدالت‌طلبـى فقط اين نيسـت كه انسـان شـعار عدالت‌طلبـى بدهـد؛ نه، بايـد اين را 
واقعـاً بخواهـد. عدالت‌طلبى به اين نيسـت كـه انسـان رودرروى كسـى بايسـتد و بگويد تـو عدالت‌طلب نيسـتى؛ 
نـه، ايـن، سـاز و كار دارد. بايـد جامعه بـه نقطـه‌ای برسـد كـه سياسـت‌هاى عدالت‌طلبانـه در آن طراحى شـود و 
دسـتگاه اجراىي طورى باشـد كـه سياسـت‌هاى عدالت‌طلبانـه فرصت عملياتى شـدن و اجراىي شـدن پيـدا كند؛ 
والّ خيلـى سياسـت‌هاى عدالت‌طلبانـه هـم مطـرح م‌ىشـود؛ امـا سـازوكار، آدمهـا، مهره‌هـا، قلم‌به‌دسـت‌ها و 
امضاءكننده‌هـا يـا علاقه ندارنـد، يـا اعتقـاد ندارند، يا همـت ندارنـد، يا حـال و حوصلـه ندارند، يـا از همـان قبيلِ 

»برو بابـا دلت خوشـه« اسـت؛ لذا كارهـا متوقـف و لنـگ م‌ىمانـد؛ بنابرايـن آن‌جاهـا را بايد اصلاح كرد.
بـراى رسـيدن بـه هـر آرزوى بـزرگ و هـر هـدف والايـى، سـازوكارى وجـود دارد؛ ايـن سـازوكار را بايـد جـوانِ 
هوشـمندِ فرزانـهى‌ دانشـجو پيـدا كنـد. بحـث جنبـش نرم‌افـزارى از هميـن قبيل اسـت؛ بحـث آزادانديشـى از 
هميـن قبيل اسـت؛ بحث‌هـاى گوناگونـى كـه در زمينه‌هـاى مختلـف اجتماعـى م‌ىشـود، از همين قبيل اسـت.

پیشرفت با اصول و تفكرات انقلابىِ اصيل 
منطـق مـا قـوى اسـت. مـا از لحـاظ منطـق در مقابـل هيچك‌ـس كـم نم‌ىآوريـم؛ ديگـران در مقابـل مـا كـم 
م‌ىآورنـد. واقعيت‌هـاى جامعـه هم صحـت آن منطـق را نشـان داده اسـت. با اينك‌ـه در طـول سـالهاى متمادى 
خرابـكارى شـده، جنـگ و موانـع بيرونـى بـوده، نفـوذ آدمهـاى نابـاب در دسـتگاه‌ها بـوده، ب‌ىهمتـى و ب‌ىحالىِ 
بعض‌ىهـا بـوده؛ در عيـن حـال هرجـا مـا بـا همـان اصـول و تفكـرات انقلابـىِ اصيـل جلـو رفته‌ايـم، واقعـاً پيش 
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رفته‌ايـم؛ نمونه‌هايـش هميـن پيشـرفت‌هاى صنعتـى و علمـى و گشـايش‌هاى گوناگونـى اسـت كـه در كارهـا 
به‌وجـود آمـده. هرجـا كارِ برجسـته‌ای شـد، انسـان وقتـى رفـت، ديـد يـك عنصـر مؤمـن در آن‌جـا مسـؤوليتِ 
تعيينك‌ننـده‌ای دارد؛ ايـن را بنـده در جاهـاى مختلـف بـه تجربـه مشـاهده كـرده‌ام. هرجـا كارهـا لنـگ اسـت، 
به‌خاطـر ايـن اسـت كـه در آن از ايـن ب‌ىايمان‌ىهـا و ب‌ىريشـه‌ىي‌ها كـه منجـر بـه نفع‌طلبـى و فسـاد و تبعيض و 

رفيق‌بـازى و امثـال اينهـا م‌ىشـود، وجـود دارد. بنابرايـن در ميـدان عمـل هـم مـا ايـن فكـر را آزموده‌ايـم.

فرداى اين كشور متعلق به شما جوانان است
شـماها جوانيـد. فـرداى ايـن كشـور متعلـق بـه شماسـت. مديريت‌هـا متعلـق بـه شماسـت. چـرخ و پـر عظيـم 
اجرايـى متعلق بـه شماسـت. بايـد آليـاژ خودتـان را آن‌چنان مسـتحكم انتخـاب كنيـد و بريزيـد كه ايـن مهره و 
اين پيـچ در اين دسـتگاهِ بـزرگ سـاييده نشـود و تبديل بـه كي پيـچ و مهـرهى‌ بـ‌ىارزش نشـود. بايـد آن فكر را 

قـوى كنيد. فكـرِ تنهـا كافـى نيسـت؛ در ميـدان عمـل هم بايـد وارد شـويد.
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بسيج، حقيقتى شبيه افسانه‌هاست/ بسيج، يك حركت گسترده مردمى است* 

بسيج نماد حضور، مقاومت و آگاهى ملی
حضـور در جمـع شـما جوانـان عزيـز و بسـيجيان مخلـص، هميشـه شـوق‌آفرين و هيجان‌انگيـز اسـت. اگرچـه 
خـود انقلاب اسلامى و پديده‌هايـى كه انقلاب كيـى پـس از ديگـرى در طـول زمـان و در عرصه‌هـاى گوناگون 
به‌وجـود آورد، همـه پديده‌هاى شـگفت‌آور هسـتند؛ اما پديدهى‌ بسـيج و تشـيكل اين نيـروى عظيـمِ معجزگون، 
اسـتثناىي و كم‌نظيـر اسـت. بسـيج، حقيقتى شـبيه افسانه‌هاسـت. بـراى كسـانك‌ىه با متن واقع بسـيج آشـناىي 
ندارنـد، تصـور چنيـن حجـم پرُيكفيـت عظيمـى بـا ايـن تنـوع و همه‌جانبگى، آسـان نيسـت. بسـيج مرز سِـنى 
نم‌ىشناسـد؛ جوانهاى كم سـال تـا پيـران كهنسـال در آن شـركت دارند. بسـيج مرز جنسـى نم‌ىشناسـد؛ زن و 
مـرد در آن حضـور دارند. بسـيج مرز صنفـى و مـرز جغرافياى و قومـى نم‌ىشناسـد؛ همهى‌ اقـوام ايرانـى، همهى‌ 
اصنـاف گوناگون ملـى در سـطوح مختلـف فكـرى از انسـانهاى نخبـهى‌ برجسـتهى‌ ممتـاز در ميـان اهـل علم و 
دانشـجويان تـا جوانهـاى فعـال و پرُشـور صحنه‌هاى ديگـر، همـه در بسـيج جمع‌اند. بسـيج نمـاد حضـور ملى و 
مقاومـت ملـى و آگاهى يـك ملت اسـت؛ آن هم آگاهـى همـراه با تحـرك، همراه بـا معنويـت و همراه بـا اخلاص. 

بسـيج، حقيقـت اسـت؛ اما شـبيه افسانه‌هاسـت. 

الگوگیری از بسیج در دنیای اسلام
بسـيج بـراى جوانـان، شـورآفرين اسـت؛ بـراى دوسـتان، اميدآفريـن اسـت؛ بـراى دشـمنان، بيم‌آفريـن اسـت. 
امروز اگـر شـما جلوه‌هـاى زيبـاى پرُشـور حضـور جوانـان را در صحنه‌هـاى پرُخطـر فلسـطين و لبنان مشـاهده 

*. بيانات در مراسم صبحگاه رده‌های مختلف نيروى مقاومت بسيج‌ 1384/06/02
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مك‌ىنيـد، ايـن الگوگيـرى از بسـيج اسـت. امـروز اگـر بيـدارى جوانـان دانشـجو را در سرتاسـر دنيـاى اسلام 
م‌ىبينيـد، ايـن الگوگيـرى از بسـيج اسـت. بسـيج يعنـى حركت عظيـم ملت ايـران، همـراه بـا آگاهى؛ احسـاس 
آميختهى‌ بـا عقلانيـت؛ حركت و عمـل آميختـهى‌ با مبنـاى فكـرى؛ عمل‌گراىي همـراه بـا آرمان‌گرايـى و ديدن 
افق‌هـاى دوردسـت؛ اينهـا مجموعهي‌ـى اسـت كه ذهنيـت و هويـت بسـيج را تشـيكل م‌ىدهـد. به هميـن جهت 
اسـت كه از اول انقلاب تا امروز، بسـيج خار چشـم دشـمنان بـوده؛ چه دشـمنان داخلـى و چه دشـمنان خارجى. 
هميشـه بسـيج مورد تهاجم لفظـى و عملى دشـمنان قـرار داشـته اسـت. سمپاشـى و لجن‌پراكنى عليـه بهترين 
جوانان اين كشـور كه در صفوف بسـيج مسـتقرند، مخصوص يـك دوره از دوره‌هاى پـس از انقلاب نيسـت؛ از اول 

بـوده، تا امـروز هـم بـوده اسـت؛ خواهد بـود؛ بعـد از اين هـم خواهـد بود. 

حرکت شگفت آفرین بسیج در دفاع مقدس
البتـه دشـمنان موفقيت‌هـاى بسـيج را م‌ىبينند. بسـيج در ميـدان دفـاع مقـدس از خـود حركتى نشـان داد كه 
بـراى دنيـا شـگفت‌آفرين بـود. حضـور بسـيج در ميدان‌هـاى جنـگ و دفـاع مقـدس، هـم بـه عنـوان يـك عمل 
نظامـى، و هـم بـه عنـوان روحيه‌دهـى بـه رزمنـدگان مسـتقر در سـازمانهاى نظامـى - يعنـى ارتـش و سـپاه - 
تأثيـرات معجزآسـاىي داشـته اسـت. آن‌جايـى كـه بسـيج بـود، روحيـه و معنويـت هم بـود؛ طبعـاً ايسـتادگى و 
مقاومـت هم بـود و بـر اثـر آن همـه، پيـروزى هـم نصيـب م‌ىشـد. بـراى همين اسـت كـه ملـت ايـران در كمتر 
از دو سـال - يعنـى تـا فتـح خرمشـهر - بـر قـواى اهريمنى عـراق فائـق شـد. وقتى خرمشـهر سـقوط كـرد، نماد 
قو‌ىپنجگـىِ دشـمن بـود و مظلوميت ملت ايـران. وقتـى ملت ايـران با قدرت خرمشـهر را از دشـمن پـس گرفت 
و هزاران نيروى رزمندهى‌ دشـمن را اسـير كـرد، در واقع سرنوشـت نهاىي جنگ نوشـته شـد. همان روزها سـران 
چند كشـور براى وسـاطت بـه ايـران آمده بودنـد. كيـى از برجسـتگان سياسـىِ معـروف انقلابـى دنيا - كـه رهبر 
كيـى از كشـورهاى آفريقاىي بـود - به من گفـت امروز مسـألهى‌ ايـران و جمهـورى اسلامى در دنيا بكلـى با قبل 
از فتح خرمشـهر متفاوت اسـت؛ امـروز همه به چشـم فاتـح و پيروز به شـما نـگاه مك‌ىننـد. و حقيقت هـم همين 
بـود. شـش سـال بعـد از آن صرف شـد تـا نظـام جمهـورى اسلامى بتوانـد بـر زرادخانـهى‌ عظيـم جهانـى - كه 
پشـت سـر رژيم بعثى صـدام قـرار داشـت - پيروز شـود. و مـا پيـروز شـديم و توانسـتيم بر دشـمنى كه شـوروىِ 
سـابق و ناتـو و امريـكا از او حمايـت مك‌ىردند، بـه او تجهيـزات م‌ىدادنـد، به او سلاح شـيمياىي م‌ىدادنـد، به او 
كم‌كهـاى مؤثـرِ اطلاعاتـى م‌ىدادنـد، فائق بياييـم؛ اين بـه بركت حضـور مردم بـود؛ يعنـى حضور بسـيج؛ يعنى 

جوانـان بااخلاص.

مكتب بسيج، مكتب مجاهدت معنوى و مخلصانه 
مكتـب بسـيج، مكتـب مجاهـدت معنـوى و مخلصانه اسـت. ايـن مجاهدت، بـراى ملـت و كشـور و بالاتـر از همه 
براى دين خـدا و سـرافرازى پرچـم آزادگى اسلامى در همهى‌ دنياسـت. ايـن مجاهـدت خطراتـى دارد. بالاترين 
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خطـر بـراى انسـان، جـان باختـن اسـت. در مكتـب بسـيج، نـام ايـن جـان باختـن «شـهادت» اسـت. شـهادت 
بالاترين ارزش عاشـوراىي انسـان و بالاترين ارزش در معيـار ارزش‌هاى معنوى اسـت. در روايت وارد اسـت: «فوق 
»؛ بالاتـر از هر فضيلتـى، ارزشـى و معنويتـى، ارزش ديگرى وجود  كل ذى برّ برٌّ حتـى يقتل الرّجـل فى سـبيل‌الَلّ
دارد، تـا وقتـى كـه فـرد بـه شـهادت م‌ىرسـد، كـه بالاتريـن ارزشهاسـت. آن معنـاى جهـاد اسـت و ايـن معناى 

است. شـهادت 

جهاد و شهادت، دو فصل بزرگ حركت بسيجى 
افرادى بـه نيابت از دشـمنان عـزت اين ملت سـعى كردنـد جهـاد را بدنام كننـد. الان م‌ىدانيـد در كشـورهاىي از 
منطقهى‌ مـا، سـعى امركيا‌ىيها بر اين اسـت كـه آيـات جهـاد را از كتابهاى درسـى بيـرون بياورند؛ اصـرار كردند 
كـه بايـد ايـن كار را بكنيـد؛ بعضـى از دولتهـاى ضعيف و زبـون هـم ايـن را قبـول كردنـد. م‌ىخواهند جهـاد را از 
آيات قـرآن و تعاليـم دينى خـارج كنند؛ چـون ضامن عـزت ملتهاى اسلامى و امت اسلامى و بزرگترين سـنگر و 
حصن حصيـن مقاومـت، جهاد ف‌ىسـبيل‌الَلّ اسـت. شـهادت را به عنـوان كي عمـل سـاده‌لوحانه معرفـى كردند، 
كه خـود برترين ارزشـهاىي اسـت كـه جهـاد بـه دنبـال دارد. جهـاد وقتـى م‌ىتواند اثـر خـودش را به‌طـور كامل 
نشـان دهد كه بـا دل نهادن بـه شـهادت همراه باشـد. جهـاد و شـهادت، دو فصـل بزرگ حركت بسـيجى اسـت. 

بسيج، يك حركت گسترده‌ى مردمى
بسـيجيان عزيـز مـا تـا امـروز پيشـرفت‌هاى خوبـى كرده‌انـد؛ ايـن پيشـرفت‌ها بايـد همچنـان ادامـه پيـدا كند. 
مطمئنـاً ايـن الگـو در كشـور عزيـز مـا دنيـا را تحت‌تأثيـر قـرار خواهـد داد. امـروز مسـائل ايـران بـا مسـائل دنيا 
مرتبـط اسـت. جـرم دولـت ايـالات متحـدهى‌ امريـكا فقـط ايـن نيسـت كـه ملـت ايـران را تهديـد مك‌ىنـد؛ 
جـرم ديگـر او ايـن اسـت كـه منطقـه را ب‌ىثبـات كـرده اسـت؛ و ضـرر ايـن ب‌ىثباتـى بـه همـهى‌ دنيا م‌ىرسـد. 
مـا امـروز در مقابـل تحريـكات امركيايـى ايسـتاده‌ايم و در واقـع تضمينك‌ننـدهى‌ ثبـات ايـن منطقـه هسـتيم؛ 
ايـن دفـاع از هويت ماسـت؛ دفـاع از شـخصيت ملـى ماسـت؛ دفـاع از ديـن ماسـت؛ دفـاع از آرمانهاى بلنـد نظام 
جمهورى اسلامى اسـت؛ دفـاع از منطقه اسـت؛ و بـه ايـن معنـا دفـاع از دنياسـت. امركيا‌ىيهـا از هر وسـيلهىي‌ 
بـراى مقابلـهى‌ با ملـت ايـران اسـتفاده كردنـد و در همهى‌ ايـن وسـايل، در مقابـل صلابت ملـت ايران و رشـادت 
جوانهاى مـا، مرعـوب و مغلـوب شـدند. آنهـا از جوانهاى مـا م‌ىترسـند. ملـت ما ملـت جوانى اسـت. ايـن جوانها 
بيدارنـد و دلهايشـان بـا اعتقـاد بـه مبانـى اسلام و آرمانهاى اسلامى محكـم اسـت. بسـيج در واقع يـك حركت 
گسـتردهى‌ مردمـى اسـت. خيل‌ىهـا ممكـن اسـت داخـل در نيروهـاى بسـيج و گردان‌هـاى مقاومـت و نيـروى 
مقاومـت سـپاه هـم نباشـند؛ امـا در دل، بسـيجى باشـند. در نظرخواه‌ىهايـى كـه از جوانهـاى مـا كردنـد، بيش 
از 90 درصـد جوانهـاى كشـور در ايـن نظرخواهـى اعلام كردند كـه آمـادهى‌ دفـاع از ملتنـد. اين، معناى بسـيج 
اسـت. همين روحيـه وقتى بـا اخلاص بيشـتر، بـا پايبندى بيشـتر بـه مبانـى و بـا پرهيـزگارى و پارسـاىي همراه 
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شـود، چهره‌هـاى نورانـى جوانـان بسـيجىِ عزيـز مـا را در بخش‌هـاى ممتـاز و پيشـرو مشـخص مك‌ىنـد. 

تلاش استکبار براى استحاله‌ى نظام جمهورى اسلامى
دشـمنان در مقابـل ايـن نيـرو هيـچ كارى نم‌ىتواننـد بكننـد. شـما ديديـد امريـكا در مسـألهى‌ انتخابـات مـا 
ناشـرافتمندانه عمـل كـرد. حركتـى كـه در مقابـل انتخابـات و بـراى سوءاسـتفادهى‌ از انتخابـات انجـام دادنـد، 
خـارج از همـهى‌ قواعـد انسـانى و قواعـد ارتباطـات بين‌المللى بـود؛ اما شكسـت خوردنـد. آنچـه در ايـران اتفاق 
افتاد، درسـت نقطهى‌ مقابـل چيزى اسـت كه آنهـا م‌ىخواسـتند. شكسـت بزرگتـر امركيا‌ىيها در ميدانى اسـت 
كه امـروز آراسـته‌اند؛ و آن عبارت اسـت از تلاش براى اسـتحالهى‌ نظـام جمهـورى اسلامى. آنهـا م‌ىخواهند با 
ابزارهاى سياسـى، بـا ابزارهـاى فرهنگى و بـا دست‌نشـاندگان فرهنگى و سياسـى، نظـام اسلامى را از حقيقتش، 
از روحـش و از هويت واقعـ‌ىاش تهى كننـد؛ و اين هم شكسـت خواهد خـورد؛ و ايـن بزرگترين شكسـت امركيا از 

شـما عزيزان مؤمـنِ جـوان در نيروهاى بسـيج اسـت.

بسيج نماد ملت ايران 
با خدا باشـيد؛ دل بـه خدا بسـپاريد؛ توكلتـان را به خـداى متعـال از دسـت ندهيد؛ به نيـروى عظيمى كـه خداى 
متعال در دل شـما، در ذهن شـما، در ارادهى‌ شـما، در وجود شـما و در جسـم شـما به وديعـه قرار داده اسـت، باور 
و ايمـان بياوريـد و بدانيـد با ايـن نيـرو م‌ىتوانيـد كوههاى عظيـم را جابه‌جـا كنيـد. اقيانـوس ملت ايـران ممكن 
اسـت گاهى آرام بـه نظر برسـد؛ اما اگـر طوفانى شـد، سـونام‌ىها به‌وجـود خواهـد آورد. اگـر اين اقيانـوس عظيم 
با تيكـهى‌ بر اعمـاق دينـى و ايمانـ‌ىاش به طوفـان برخيـزد، جوانهـاى مـا كارهـاى بزرگى انجـام م‌ىدهنـد. اين 
كارهاى بـزرگ فقط در ميـدان جنگ نيسـت - كي نمونـه مربوط به ميـدان جنگ اسـت - در ميدان علم هسـت؛ 
در ميـدان مسـائل اجتماعـى هسـت؛ در ميـدان مسـائل فرهنگـى هسـت؛ در ايجـاد فضائـل اخلاقى و گسـترش 
ايـن فضائـل در ميـان مـردم هسـت؛ در ميـدان فنـاورى و پيشـرفت‌هاى علمـى و فنى هسـت. ايـن كارهـا و اين 
معجزه‌هـا همـه از شـما جوانهـا برم‌ىآيد؛ از شـما ملـت عزيـز ايـران برم‌ىآيـد؛ از بسـيج جـوان و پيـر و زن و مرد 
برم‌ىآيـد. ملت ايـران نمادش بسـيج اسـت و همـهى‌ ملـت ايـران در واقع اجـزاى بسـيج‌اند. خـداى متعـال روح 
امام بـزرگ و راحل ما را شـاد كند كـه اين بنيـان رفيـع را او پ‌ىريزى كـرد و ايـن نهـال را او پـرورش داد و آبيارى 

كرد، كـه امروز بـه ايـن درخت تنـاور تبديل شـده اسـت.



بسیج مستضعفان

83

 ...
ك

ج، ي
سي

ت/ ب
اس

ه‌ه
سان

ه اف
شبي

ى 
قت

قي
، ح

يج
س

ب



ایستادگی ائمه در مقابل انحرافی عجیب
اوج مبارزه فرهنگی و سیاسی ائمه 

نتایــج تنظیــم حركــت خــود بــا آهنــگ 
پیشرفت ائمه)عليهم‌السّلام( 

ــت  ــداوم حرک ــل ت ــص و کام ــر خال ــیج مظه بس
ائمه)عليهم‌السّلام(  

مصادیق حضور بسیج در عرصه های مختلف
علت دشمنی با بسیج

فرهنگ بسيجى ضامن حركت كشور 
ــت،  ــش مى‌رف ــد پي ــه باي ــيرى ك ــت را از مس مل

عقب نگه داشتند
انقلاب ملت ما را بیدار کرد

تلاش دشمن برای بدبین کردن ملت به خود
قواره‌ى اصلى بسيج

ارتباط بین حركت ائمه هدى‌)عليهم‌السّلام(، 
با رفتار و هويت و حركت بسيجىِ ملت ایران
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ارتباط بین حركت ائمه هدى‌)عليهم‌السّلام(، با رفتار و هويت و حركت 
بسيجىِ ملت ایران *

بيـن حركـت امـام صـادق )عليه‌الصّلاةوالسّلام( و به‌طـور كلـى حركـت عمومى ائمـهى‌ هـد‌ى )عليهم‌السّلام(، 
بخصـوص نهُ امامـى كه از بعـد از حادثـهى‌ عاشـورا تا زمـان غيبت حضـرت ول‌ىعصـر )ارواحنـا فداه( ايـن منصب 
را داشـتند، با رفتـار و هويت و حركـت بسـيجىِ امروز ملـت ما، رابطهي‌ـى وجـود دارد. وقتى شـما به تاريخ اسلام 
نـگاه مك‌ىنيـد، مقطعـى را م‌ىبينيـد كـه در آن، خلافـت - يعنـى حكومـت مبتنـى بـر پايه‌هـاى ديـن - تبديـل 
شـده اسـت به سـلطنت، كه ىكي از مقاطع بسـيار خطرنـاك تاريخ اسلام اسـت. البته بعضـى از صحابـهى‌ بزرگ 
پيغمبـر در همـان اوقـات، جامعـهى‌ اسلامى را از اينك‌ه ايـن حادثه پيـش بيايـد، برحـذر م‌ىداشـتند؛ اما پيش 
آمد. چـرا پيش آمـد و علـل و عواملش چـه بود و چـه كسـانى بودنـد؟ اينها فعلًا مـورد بحث مـن نيسـت، ولى اين 
حادثـه اتفـاق افتـاد. نتيجـهى‌ اين اتفـاق اين بـود كـه جامعهىي‌ كـه بر اسـاس ارزش‌هـاى دينـى و اسلامى و در 

جهت سـعادت و صلاح انسـان و انسـانيت پديـد آمده بـود، مسـير خـودش را به‌صورت فاحشـى تغييـر داد. 

ایستادگی ائمه در مقابل انحرافی عجیب
وقتـى از منبـع و مركز حكومـت كي جامعـه، تقوا نتـراود، صلاح و ديـن و معرفـت و هدايت سـرازير نشـود، بلكه 
به‌عكـس، از رأس قلـهى‌ جامعـه، دنياطلبـى، اشـرافيگرى، ماده‌گرايـى، شهوت‌پرسـتى صـادر شـود و بـروز كند، 
معلـوم اسـت كـه در يـك چنيـن جامعهي‌ـى، چـه بـر سـر ارزش‌هـاى اصيـل و والا خواهـد آمـد. و ايـن اتفـاق در 
يـك برههي‌ـى، سـال‌ها بعـد از وفـات نب‌ىمكـرم اسلام، در تاريـخ صـدر اسلام پيـش آمـد. در چنين شـرايطى، 

*. بيانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان در سالروز شهادت حضرت امام صادق )ع( 1384/09/07
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دلسـوزان و مؤمنـان صـادق، چـه وظيفهي‌ـى دارنـد؟ در رأس همـه، آن كسـانى كـه بيـش از همـه وظيفـه دارند، 
امامـان معصوم هسـتند؛ زيـرا خـداى متعـال بـه آنهـا از علـم خـود، از روح خـود، از هدايت خـود، نصيـب وافرى 
داده اسـت؛ آنهـا را عالـم و معصـوم و هدايتك‌ننـده و هدايت‌شـونده قـرار داده اسـت. ائمـهى‌ مـا در ايـن دوران، 
وظيفـهى‌ خودشـان دانسـتند كـه در مقابل ايـن انحـراف عجيـب بايسـتند. آنهـا مدتـى بـا ايسـتادگىِ روياروى 
و واضـح سياسـى - مثـل دوران امام حسـن و امـام حسـين )عليهماالسّلام( كـه اثـر خـود را گذاشـت - كار خود 
را كردنـد. آن كار، شـعلهى‌ اعتـراضِ عميقـى را بـه وضعيـت تـازهى‌ پديدآمـدهى‌ انحرافـى در جامعهى‌ اسلامى 
برافروخـت و بعـد از آن، در دوران ائمـهى‌ بعـدى، اين كار با دشـوارى بسـيار پيچيـده و پرُرنجـى ادامه پيـدا كرد. 
ائمهى‌ اطهـار )عليهم‌السّلام( وظيفـهى‌ خود م‌ىدانسـتند كه هـم پايـهى‌ ارزش‌ها و تفكـر اسلامى را در ذهنيت 
جامعـه مسـتحكم و عميـق نماينـد و هم سـعى كنند كـه بنـاى آن سـلطنت پديد آمـده و بناحـق بر جـاى نبوت 
نشسـته را منهدم و ويـران كنند و كي بنـاى حقيقـى و صحيحى به‌وجـود بياورنـد. ائمـه )عليهم‌السّلام(، اين دو 
كار را مك‌ىردنـد. آنچـه عـرض مك‌ىنـم، موضوع يـك بحث بسـيار طولانـى و ريز اسـت كـه كتاب‌ها خواهد شـد؛ 

اين، يـك تصويـر اجمالـىِ از دور اسـت.

اوج مبارزه فرهنگی و سیاسی ائمه 
ائمـه )عليهم‌السّلام(، مبـارزهى‌ بسـيار پرُرنـج و پرُتلاش و پرُمحتـوا و فراگيـرى را مك‌ىردنـد؛ هـم در زمينـهى‌ 
معنـوى و فرهنگـى؛ براى حفـظ پايه‌هـاى اعتقـاد اسلامى و جلوگيـرى از انحرافـى كـه در جهت بنـاى حكومت 
سـلطنتى ممكن بـود به‌وجـود بيايـد، كه به‌وجـود آمـده بود؛ هـم در جهـت مبـارزهى‌ سياسـى. اوج ايـن حركت 
در زمان امـام صادق بـود. نم‌ىشـود گفـت در زمان‌هاى ديگـر، اين حركـت اوج نداشـت؛ چـرا، در زمان امـام رضا 
)عليه‌السّلام( و در زمان‌هـاى ديگـر هـم همين‌طور بـود؛ منتهـا زمانـه در دوران امـام صـادق )عليه‌السّلام( كي 
فرصـت و فسـحتى را در اختيـار گذاشـت و ايـن بزرگـوار توانسـتند كارى بكنند كـه با پايه‌هـاى معرفت اسلامىِ 
صحيـح در جامعـه، آن‌چنـان مسـتحكم بشـود كـه تحريف‌هـا ديگـر نتوانـد ايـن پايه‌هـا را از بيـن ببـرد. ايشـان 
ايـن كار را كـرد، تـا اين زمينـه بمانـد و در هـر دورهي‌ـى از دوره‌هـاى تاريخ، كسـانى كـه لايـق هسـتند، بتوانند از 
ايـن زمينـه اسـتفاده كننـد و نظـام اسلامى و مبنـاى مبتنـى بـر ارزش‌هـاى اسلامى را به‌وجـود بياورنـد و اين 
بنـاى رفيـع را بسـازند. ايـن، كارِ امـام صـادق )عليه‌الصّلاةوالسّلام( اسـت. آنچـه كه مـا امـروز در عرصـهى‌ نظام 
جمهـورى اسلامى بـا آن مواجه هسـتيم، شـباهتى به ايـن حركـت عظيـمِ عميـقِ نيازمند بـه صبـر و حوصلهى‌ 

ائمـه )عليهم‌السّلام( دارد؛ بـه همـان اندازه هـم تأثيـرات عميقـى را دارد.

نتایج تنظیم حركت خود با آهنگ پیشرفت ائمه)عليهم‌السّلام( 
امروز دنياى اسلام تقريباً شـامل يـك ميليارد و نيـم جمعيت، بـا حدود پنجاه كشـور و دولت، اسـت. اگـر در بين 
اين جمعيـت عظيـم - كـه در نقاط مهـم دنيـا هـم سـاكنند - تيكهى‌ بـه ارزش‌هـاى اسلامى وجود م‌ىداشـت، 
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بدون شـك، امروز ملـت مسـلمان و امت بزرگ اسلامى پيشـتاز در علـم و مدنيت و معرفـت و جلوهى‌ ديـن و دنيا 
و اخلاق و زندگى بـود؛ چيزى كـه امروز مـا در دنيا نداريـم و نظيـر آنچه را هم كـه اين تصويـر را در ذهـن ما زنده 
مك‌ىنـد، در دنيـا نيسـت. ملت‌هـا و دولت‌هاى غـرب، پيشـرفت علمـى دارنـد؛ جلوه‌هـاى براقـى در زندگـى آنها 
مشـاهده م‌ىشـود؛ اما ايـن، فقط بخشـى از وجـود انسـان اسـت و اخلاق و معنويـت، رحـم و انصاف، دلبسـتگى 
بـه آرمان‌هـاى والاى الهـى، ارتبـاط بـا خـدا و پرداختـن بـه دل، در زندگـى آنهـا نيسـت و روزبـه‌روز كم‌رنگ‌تـر 
شـده اسـت و باز هم دايـم كم‌رنگ‌تر م‌ىشـود. اگر يـك روز معابـد و كليسـاهاى آنهـا يـك مَسـحهىي‌ از معنويت 
داشـت، آن هـم بتدريـج تحت‌تأثير هيمنـهى‌ ماديـت دنيـا ضعيف‌تـر و ضعيف‌تـر و ضعيف‌تر م‌ىشـود؛ امـا ما در 
طول ايـن قرن‌هاى متمـادى، يـك مجموعـهى‌ عظيـم انسـانى را در دنيا نداشـتيم كـه هم بتوانـد دنيـاى خود را 
از لحـاظ بهره‌منـدى از مواهب طبيعـت و پيشـرفت‌هاى علمـى دنيايـى آباد بكنـد، هم توجـه به معنويـت، توجه 
بـه اخلاق، جـزء اصلـى زندگى آنهـا باشـد و آنها بـا خـدا ارتبـاط خودشـان را قطع نكننـد و بـراى ارتباطـات مهم 
زندگـى هـم از تعليـم و هدايـت الهـى خودشـان را محـروم نكننـد. دنيـاى اسلام م‌ىتوانسـت چنيـن وضعيتـى 
را داشـته باشـد؛ امـا متأسـفانه پيـش نيامـده. دنياى اسلام تـا وقتـى انقلاب عظيم اسلامى پيـش نيامـد، كي 
نظام مبتنـى بر تعاليـم اسلام و هدايـت اسلامى را تجربه نكـرد. ايـن انقلاب درسـت در خـط جهت‌گيـرى ائمه 
)عليهم‌السّلام( قرار داشـت. مـا اگـر در اين بيسـت‌وهفت سـال توانسـتيم و در وسـع و قـدرت ما بود كـه حركت 
خود را بـا همـان نواخـت و آهنگى كـه ائمـه )عليهم‌السّلام( پيـش م‌ىرفتنـد، تنظيـم بكنيم، امـروز بـه قله‌هاى 
خيلى رفيعى رسـيده بوديـم؛ منتهـا ما ضعيـف و ناقص هسـتيم. آنچـه پيغمبـر اكرم در ظـرف ده سـال حكومتِ 
خود انجـام داد، جوامع معمولـى و رهبـران معمولىِ مؤمن بـه همـان راه، در ظرف صد سـال هـم نم‌ىتوانند انجام 
بدهنـد. نواخـت كار و آهنگ حركـت ما، آهنگى اسـت كـه از ضعف‌هـاى ما سرچشـمه م‌ىگيـرد. مـا در جنب آن 
انسـان‌هاى قدسـى و بـزرگ، انسـان‌هاى ضعيفى هسـتيم، ولـى به‌هرحـال حركـت كرديم و بـه قدر وسـع و توان 

خـود پيـش رفتيم.

بسیج مظهر خالص و کامل تداوم حرکت ائمه)عليهم‌السّلام(  
ملت ايـران از جـان خـود، از عـزم و ارادهى‌ پولاديـن خود مايـه گذاشـت و تا امـروز كارهـاى عظيمى انجام شـده 
اسـت كه بعضى از آنها شـبيه افسـانه اسـت. ايـن حركتـى كـه از اول انقلاب تـا امـروز در جهـت ايجاد يـك بناى 
رفيـع اجتماعـىِ مبتنـى بـر هدايت ديـن و انگشـت اشـارهى‌ قـرآن، در كشـور مـا انجـام م‌ىگيـرد، تـداوم همان 
حركت ائمـه )عليهم‌السّلام( اسـت. لـُب و لبـاب و مظهر خالـص و كامل ايـن حركـت هـم از اول انقلاب تـا حالا، 

بسـيج بوده اسـت. 

مصادیق حضور بسیج در عرصه های مختلف
وقتـى م‌ىگوييـم »بسـيج«، مـراد مـا فقـط يـك مجموعـهى‌ نظامـى و مُلبـس بـه لبـاس نظامـى و آموزش‌هاى 
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نظامـى نيسـت، بلكه بسـيج، يعنـى مجموعـهى‌ انسـان‌هاىي كـه نيـروى خودشـان را بـه ميـدان م‌ىآورنـد تا در 
جهـاد عمومـى كشـور و ملت‌شـان، در جهـت رسـيدن بـه قله‌هـا، فعـال باشـند و بـا آنهـا همـكارى كننـد و در 
كارشـان سـهيم باشـند؛ اين، معناى بسـيج اسـت. آن مـادرى كه با عشـق بـه فرزند خـود - كه عشـق مـادران به 
فرزندان‌شـان، چيـزى شـبيه افسانه‌هاسـت؛ افسـانهىي‌ كه هـر روز در زندگـى ما، هـزاران و هـزاران بـار واقعيت و 
تجسـم پيدا مك‌ىند - بـا طـوع و رغبـت، او را راهى جبهـهى‌ دفـاع مك‌ىند و بعـد كه جنـازهى‌ فرزند شـهيدش را 
تحويـل م‌ىگيرد، به جـاى اظهار پشـيمانى، بـه جاى اظهـار گله، اظهـار سـرافرازى و افتخـار مك‌ىنـد، مظهر كي 
بسـيجى كامـل اسـت. آن خانواده‌هاىي كـه در دوران سـخت اين كشـور، در همهى‌ مشـلاكتى كـه بر سـر راه اين 
ملت وجود داشـت، خود را سـهيم دانسـتند؛ با زبان‌شـان، بـا پول‌شـان، با كارِ دست‌ىشـان، بـا حضورشـان، همان 
كارى را كـه م‌ىتوانسـتند انجـام بدهنـد، آن را بـه ميـدان آوردند، اينهـا بسـيج‌ىاند. كي سياسـتمدار بسـيجى، 
يـك نظامـى بسـيجى، يـك دانشـجوى بسـيجى، يـك روحانـى بسـيجى، يـك كشـاورز بسـيجى، يـك كارگـر 
بسـيجى، كي محقق و دانشـمند بسـيجى، كي اسـتاد بسـيجى، از همهى‌ قشـرها كي بسـيجى، آن كسـى اسـت 
كـه مقـدورات و امـكان خـود را در راه هدف‌هـاى عظيـم ايـن ملت بـه ميـدان مـ‌ىآورد؛ خـود را سـهيم مك‌ىند؛ 
خود را مسـؤول م‌ىدانـد و مايل نيسـت كنـار بنشـيند، تا ديگـران تلاش كنند، او هـم نگاه كنـد؛ يـا آن‌جاىي كه 
سـودمند اسـت، سـودش را ببرد؛ و يا تا كي گوشـه‌اش سـاييده شـد، بنا كنـد به ايـراد گرفتـن و اعتـراض كردن؛ 
اين‌جـور انسـان هـم در جامعه داريم؛ بسـيجى آن كسـى اسـت كـه اين‌گونه نيسـت. آن‌جاىي كـه نيازمنـد رفتن 
به عرصـهى‌ نظامى اسـت، او پيشـاهنگ اسـت؛ جـوان و پير هـم نم‌ىشناسـد؛ دور و نزديـك هم نم‌ىشناسـد؛ آن 
جاىي كه جـاى حضـور در عرصهى‌ سياسـى و ميـدان سياسـت اسـت، او فعال و پرُنشـاط اسـت؛ آن جايـى كه در 
عرصه‌هـاى بين‌المللـى بايـد حضـور پيـدا كـرد - عرصه‌هـاى گوناگـون بين‌المللـى؛ عرصـهى‌ سياسـى، عرصهى‌ 
فرهنگـى، عرصـهى‌ ورزشـى - او در آن‌جـا، مظهر عزت ملت و كشـور خود اسـت. بـا اين روحيـه، با اين احسـاس، 
در آن‌جـا حاضـر م‌ىشـود؛ آن جايـى كه جـاى علـم اسـت، جـاى تحقيق اسـت، جـاى صبر كـردن بر مشـلاكتِ 
نـوآورى علمى اسـت، از جـان و ذهـن خـودش مايـه م‌ىگـذارد؛ آن جاىي كـه جاى پـول خرج كـردن اسـت، اگر 

پولـى دارد، پول خـرج مك‌ىنـد. اين، بسـيجى اسـت.
بسـيجى هم شـدت و ضعف دارد. بعضـى در ميدان بسـيج، خلوص و صفايشـان مثل خورشـيد م‌ىتابد و انسـان را 
مجذوب مك‌ىنـد. به‌هرحال، بسـيج كي فرهنگ اسـت؛ بسـيج، كي ذهنيـت برجسـته و والا در جامعهى‌ ماسـت.

علت دشمنی با بسیج
ابـراز دشـمنى بـا بسـيج، يعنـى ابـراز دشـمنى بـا مجاهـدت و تلاش و نشـاط و كار در همـهى‌ ميدان‌هـا. خيلى 
روشـن اسـت كه آرزومنـدانِ ناكامـى اين ملـت، از بسـيج ناراحتنـد. هر كـس آرزومند اسـت كـه اين ملـت ناكام 
بشـود و شكسـت بخورد، از حضور بسـيج ناراحت اسـت. همـهى‌ دشـمنان، همهى‌ حاسـدان، همه دل‌بسـتگان به 
دشـمن در داخل، از بسـيج خوش‌شـان نم‌ىآيـد. اگـر بتوانيـد بسـيج را هرچـه فراگيرتر كنيـد و دل‌هاى بيشـتر 
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و نشـاطِ متراكم‌تـرى را وارد ايـن صحنـهى‌ عمـل بكنيـد، آينـدهى‌ ايـن كشـور تضمين‌شـده‌تر اسـت. روحيـهى‌ 
بسـيجى كي روحيهىي‌ اسـت كـه اگر در هـر نقطهي‌ـى و در هر قشـرى به‌وجـود بيايـد، در آن‌جـا فعاليت و نشـاط 

و حركـت و حيـات را مضاعـف و چنـد برابـر مك‌ىنـد؛ اين معناى بسـيج اسـت.

فرهنگ بسيجى ضامن حركت كشور 
بعضـى خيـال مك‌ىننـد بسـيج يـك سـازمان دولتى اسـت؛ امـا اين‌طـور نيسـت. اگـر هـر كـدام از دسـتگاه‌هاى 
گوناگـون كشـور روحيـهى‌ بسـيجى پيـدا كننـد، توفيقات‌شـان بيشـتر م‌ىشـود. امـروز خوشـبختانه دولـت و 
رئيس‌جمهـور و مجلـس شـوراى اسلامى و مسـؤولان گوناگـون افتخـار مك‌ىننـد كـه عضـو بسـيجند. فرهنگ 
بسـيجى اسـت كـه م‌ىتواند بـر همهى‌ تحـولات ايـن كشـور فايـق بيايـد و حركـت ايـن كشـور را تضميـن كند.

ملت را از مسيرى كه بايد پيش م‌ىرفت، عقب نگه داشتند
عزيـزان مـن! ملـت مـا ده‌هـا سـال از مسـيرى كـه بايـد پيـش م‌ىرفـت، عقـب نگـه داشـته شـد؛ مـا بايـد ايـن 
عقب‌ماندگـى را جبـران كنيـم. اينها واقعيـت اسـت؛ اينها عينيـات تاريخ ماسـت. بـا ملت مـا، يعنى همـان ملتى 
كه امـروز در ميـدان علـم كـه وارد م‌ىشـود، در دنيـا شـگفتى م‌ىآفرينـد؛ در برخـورد نظامى كـه وارد م‌ىشـود، 
دشـمنانِ مجهز را دچـار حيـرت مك‌ىنـد؛ در زورآزما‌ىيهاى سياسـى كـه وارد م‌ىشـود، حريفـان قَـدَر را حريف 
م‌ىشـود - مـا ملتـى اين‌گونـه داريـم. اين ملـت با ايـن سـرمايه‌هاى اسـتعداد انسـانى و بـا ايـن سـرزمين پهناور 
و حاصلخيـز و زرخيـز و سرشـار از منابـع طبيعـى، م‌ىتوانسـت در اوج قلـهى‌ علـم و تمـدن و پيشـرفت مـادى و 
معنـوى قـرار بگيـرد - كارى كردنـد كه شـد جـزو كشـورهاى جهـان سـوم؛ آن هـم در آن رديف‌هـاى آخـرِ آخر! 
اينك‌ـه اين‌قـدر دانايـان ايـن كشـور بـه رژيـم طاغـوت لعـن و طعـن مك‌ىننـد، بيهـوده نيسـت. ايـن جنايـت بر 

كشـور مـا وارد آمـده و بـر ملت مـا تحميل شـد. 

انقلاب ملت ما را بیدار کرد
ملتى را كـه م‌ىتوانسـته بـه اوج بينهايت پرواز كنـد، بال‌هايـش را بريدنـد، پاهاش را بسـتند و زخمـ‌ىاش كردند؛ 
ملت ما را بـه كي ملـت بدبين به خـود، نااميـد از آينـدهى‌ خـود، ب‌ىتحرك براى رسـيدن بـه افق‌هاى دوردسـت، 
مجـذوب و والـه در مقابل ديگـران، تبديـل كـرده بودند؛ امـا انقلاب آمد و كي تـكان سـخت و كي تغييـر نگرش 
عميق به ايـن ملت داد، كـه ملت ما بيدار شـد، حركـت كـرد، راه افتاد، خـودش را شـناخت و گفـت »م‌ىتوانيم«؛ 
و توانسـت، حـالا هم پيـش رفتـه اسـت. موتـورِ حركت مـا، ايمـان ماسـت و اتـكاى ما، بـه خداسـت؛ تيكـهى‌ ما، 
بـه راهنما‌ىيهـا و هدايت‌هـاى الهـى اسـت، كـه در معـارف دينـى و در احـكام مـا وجـود دارد؛ حركـت مـا هـم 
حركـت خوبى بـوده و دشـمن هـم اتفاقـاً هميـن نقطـهى‌ اساسـى، نقطـهى‌ ايمـان، را بمبـاران مك‌ىنـد. الان در 
بين جامعـهى‌ ما يـك مجموعهي‌ـى افتخـار مك‌ىنند و بـا حماسـه، از ايمـان خودشـان يـاد مك‌ىنند. ايـن، خيلى 

باارزش اسـت. اين، بسـيج اسـت.
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تلاش دشمن برای بدبین کردن ملت به خود
همـهى‌ ابزارهـاى فرهنگـى و تبليغى در طـول صد سـال يا بيشـتر بـهك‌ار گرفته شـد، تا اين ملـت را به خودشـان 
بدبيـن كننـد - كيـى از شـخصيت‌هاى سرشـناس معـروف م‌ىگفـت: ايرانـى، يـك لولهنـگ نم‌ىتواند بسـازد! - 
لولهنـگ يعنـى آفتابـه گِلـى؛ آن زمانهـا از گل، آفتابه درسـت مك‌ىردنـد. اين‌جـور اين ملـت را تحقيـر مك‌ىردند. 
ايـن ملـت حـالا در زمينه‌هـاى زيسـتى، در زمينـهى‌ فعاليت‌هـاى گوناگـون علمـى، تحقيقـى كارهايـى مك‌ىند 
كـه خـودش را جـزو ده كشـور اول جهـان قـرار م‌ىدهـد؛ اين، شـوخى نيسـت. ايـن مسـأله به ملـت ما، به شـما 
جوان‌هـا، در هرجا كـه هسـتيد و در هر قسـمتى كـه كار مك‌ىنيـد، هشـدار م‌ىدهد كـه قـدر خودتـان را بدانيد، 

حركـت كنيـد، نااميـد نشـويد؛ شـماها م‌ىتوانيد.

قواره‌ى اصلى بسيج
 شـما آن نسـلى هسـتيد كه اگر خوب عمـل كرديـد، آيندهى‌ اين كشـور را - صد سـال، دويسـت سـال يا بيشـتر 
- تضميـن خواهيد كـرد. همين بيدار شـدن، همين حسـاس بـودن، هميـن انگيزه داشـتن، همين ايمـان، همين 
اميـد، هميـن تيكـه بـه هدايـت الهـى و اعتماد بـه كمـك الهـى، قـوارهى‌ اصلى بسـيج اسـت؛ ايـن يـك فرهنگ 
اسـت. اگـر اين‌طـور حركت كنيـم، خـداى متعـال كمـك خواهـد كـرد. كمـك الهـى متعلق بـه همـهى‌ خيلاق 
اسـت؛ بـه شـرطى كـه خودشـان را آمـادهى‌ دريافـت ايـن كمـك كننـد؛ دستشـان را دراز كننـد و ايـن ميـوه را 
بچينند؛ از جـا بلند شـوند، همـت كننـد و از اين ميـوه اسـتفاده كننـد؛ ايـن، در اختيار همه اسـت. البتـه عدهىي‌ 
نم‌ىخواهنـد، شـهوات نم‌ىگـذارد، گمراه‌ىهـا نم‌ىگـذارد، كور‌ىهـا نم‌ىگـذارد كـه ببيننـد و بفهمنـد و همت 
كنند؛ اما شـما ملتـى هسـتيد كـه خواسـته‌ايد، شـناخته‌ايد، حركـت كرده‌ايد و اسـتفادهى‌ زيـادى هـم برده‌ايد، 
بـاز هم بايـد تلاش كنيـد، تـا ان‌شـاءالَلّ از رحمـت الهـى اسـتفاده كنيـد و ان‌شـاءالَلّ دعاى حضـرت بقيـةالَلّ هم 

شـامل حـال همهى‌ شـماها باشـد.
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بسـيج يعنـى آن عنصـر دلسـوزى كـه كشـور را 
متعلق بـه خـود و آينـده را وابسـته‌ى به تالش خود 

مى‌داند
در مسـائل سیاسـی محافظـه کار نباشـید ولـی 

هوشیار باشید
بيدارى دانشجو فقط بيزارى از امريكا نيست

حرف حقی که پازل دشمن را کامل مکیند
تفاوت محافظه کاری با هوشیاری

ورود بسيج جلوتر از همه در عرصه‌ى علم
تشکل دو بعدی بسیج

روئيدن سـپاه بـراى مقاومـت و مجاهـدت از زمين 
حاصلخيز انقلاب اسلامى 

بدنه‌ى بسيج دانشجوئى، نظامى نيست
بسـیج دانشـجویی دانشـجو بمانـد و به ارتبـاط با 

سپاه افتخار كند
و...

بسيج یعنی فرد يا مجموعه آماده برای برآوردنِ نيازهاى 
انقلاب در هر زمان و از هر نوع



بسیج مستضعفان

بسيج یعنی فرد يا مجموعه آماده برای برآوردنِ نيازهاى انقلاب در هر زمان و 
از هر نوع *

آن چيزى كه هميشـه مـن آرزو داشـتم، از خدا م‌ىخواسـتم و بـراى آن تلاش مك‌ىـردم، در بيانات شـما جوانان 
عزيز بسـيجى به‌طـور مجسـم مشـاهده كـردم و آن عبارتسـت از: وجود يـك ذهنيت شـفاف و روشـن، كي درك 
متعالى از مسـائل كشـور و مسـائل جهـان، اهميـت بسـيج و اهميت حضـور جـوان در محيـط علمـى و در محيط 
سياسـى. نقطه‌نظرهايـى كه من هميشـه تلاش مك‌ىردم كـه جامعهى‌ جـوانِ مؤمـن و انقلابىِ مـا، به آنهـا توجه 
كننـد و در آنها پيشـرفت كننـد، در بيانـات عزيزانى كه صحبـت كردنـد، ف‌ىالجمله مشـاهده كـردم. مطمئنم اگر 

تعـداد بيشـترى هم صحبـت مك‌ىردنـد، اين بـاور و اين احسـاس بيشـتر م‌ىشـد.
ابتدا اشـاره‌اى كوتاه بـه برخـى از مطالبى كـه بـرادران و خواهرمـان در اينجا بيـان كردنـد مك‌ىنم؛ بعـد هم چند 

جملـه‌اى در جمع‌بندى مسـائل بسـيج و بسـيج دانشـجوىي و مسـائل كلى كشـور عرض خواهـم كرد.
بسيج يعنى آن عنصر دلسوزى كه كشور را متعلق به خود و آينده را وابستهى‌ به تلاش خود م‌ىداند

اولاً ايـن كه جـوان بسـيجى بيايـد و دربـارهى‌ اينك‌ه: »خـوب اسـت دولت مشـلاكت صنفـى دانشـجويان را - كه 
بـه آسـانى قابـل حـل اسـت - حـل بكنـد« صحبـت كنـد يـا از ايـن كـه: »كار علمـى در ميـان بسـيج، حمايت و 
پشـتيبانى لازم را پيـدا نمك‌ىنـد« گيلاـه بكنـد، ايـن مـن را خوشـحال مك‌ىنـد؛ ايـن همـان توقعى اسـت كه ما 
از بسـيج داريـم. بسـيج يعنـى آن عنصـر دلسـوزى كـه كشـور را متعلق بـه خـود و آينـده را وابسـتهى‌ بـه تلاش 
خـود م‌ىدانـد؛ نگـران اسـت،چون صاحبخانـه اسـت. اگـر در خانـه كي شيشـه بشـكند، ممكـن اسـت مهمانها و 
تماشـاكن‌ها خيلـى اهميتى ندهنـد، امـا بـراى صاحبخانه فـرق نمك‌ىند كـه شيشـهى‌ كدام اتـاق بـوده و نگران 

*. بيانات در ديدار اعضاى بسيج دانشجوىي دانشگاه‌ها 1386/02/31
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م‌ىشـود؛ صاحبخانـه اسـت ديگر. ايـن نگرانـى را مـن در شـما مجموعـهى‌ جـوان بسـيجى، قـدر م‌ىدانم.

در مسائل سیاسی محافظه کار نباشید ولی هوشیار باشید
راجع بـه مسـألهى‌ ورود در سياسـت بحث شـد. مـن حـالا مطالبى عـرض خواهـم كـرد و اميـدوارم كه ايـن معنا 
روشـن بشـود. بـه نظـر مـن سـئوال نـدارد! مگـر مجموعـهى‌ بسـيجى - آن هـم بسـيجىِ انقلاب و دانشـجوى 
انقلاب - م‌ىتواند نسـبت به مسـائل سياسـى كشـور ب‌ىتفاوت يـا بـدون موضع و بـدون نظر باشـد؟! مگـر چنين 
چيـزى ممكـن اسـت؟! مـن، شـما دانشـجوهاى بسـيجى را توصيـه مك‌ىنـم بـه ايـن كـه محافظـهك‌ار نشـويد و 
همواره دانشـجو و بسـيجى - به همـان معناى مثبـت و پرُخـون و پرُتپـش - باقـى بمانيد. البتـه دنبالـهى‌ اين كه 

م‌ىگوئيـم »محافظـهك‌ار نشـويد« ايـن اسـت كه »ولـى هوشـيار هـم باشـيد«. كاملًا هوشـيار باشـيد.

بيدارى دانشجو فقط بيزارى از امريكا نيست
شـعار م‌ىدهيـد: دانشـجو بيـدار اسـت! بلـه، هميـن توقـع هسـت؛ مـن م‌ىخواهـم بـه شـما عـرض بكنـم: بيدار 
باشـيد. بيـدارى دانشـجو هـم فقـط بيـزارى از امركيا نيسـت. امريـكا چيسـت؟ امريـكا به معنـاى يـك منطقهى‌ 
جغرافيايـى يـا يـك ملـت مطرح اسـت؟ يـا نـه، بـه عنـوان يـك حجـم و هويـت سياسـى، امنيتـى، تشـلايكتى، 
فرهنگى كـه به چشـم ديده نم‌ىشـود؟ آن هـم تشـلايكتى بـا پشـتوانهى‌ عظيم مالـى و تجربـهى‌ فـراوان در كار 
تبليغـات و جنگ روانـى. بيزارى از ايـن، بيـدارى مضاعـف لازم دارد. مثل بيـدارى در ميدان جنگ نظامى نيسـت 
كه شـما اگـر در سـنگر بيـدار باشـيد، بـه مجـردى كـه دشـمن كوچكتريـن تحركـى نشـان داد، او را هـدف قرار 
بدهيـد. در جنـگ فرهنگـى، در جنـگ سياسـى، در جنـگ امنيتـى، تحـرك دشـمن را درسـت نم‌ىتـوان ديد. 

حرف حقی که پازل دشمن را کامل مکیند
گاهـى اوقـات، دشـمن كار را بـه گونـه‌اى ترتيـب م‌ىدهد كه حـرف حقـى، از زبان يـك نفر صادر بشـود! دشـمن 
ناحـق و باطـل اسـت، پـس چـرا م‌ىخواهد ايـن حـرف حـق از زبـان آن شـخص صـادر بشـود؟ چـون م‌ىخواهد 
پـازل خـودش را كامل كنـد. ايـن پـازل از صد يا دويسـت قطعه تشـيكل شـده؛ يـك قطعـه‌اش هم هميـن حرف 
حقى اسـت كه آن شـخص بايـد بزند تـا اين پـازل را كامـل كنـد! اينجا ايـن حرف حـق را نبايـد زد. پازل دشـمن 
را كامـل نبايد كـرد. در اين حد هوشـيارى لازم اسـت! بلـه، وارد سياسـت بشـويد و فكرِ سياسـى كنيد؛ اما بسـيار 
هوشـيار. دشـمن نبايـد بتواند از هيـچ حركـت و اظهـار و موضعگيـرى شـما اسـتفاده كند. ايـن، اصـل اول و كي 

خـط قرمز اسـت.

تفاوت محافظه کاری با هوشیاری
چه‌طور دشـمن را بشناسـيم؟ چه‌طـور تماليات او را كشـف كنيم؟ چه‌طـور بفهميـم كه ايـن كار به نفع دشـمن 
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يا به ضرر دشـمن اسـت؟ ايـن همان نقطهى‌ اساسـى اسـت. ايـن همان جاىي اسـت كـه به اهتمـام كامـل، مطلقاً 
سـهل‌انگارى نكـردن و هوشـيارى و بيـدارى كامـل احتيـاج دارد. اگـر هـم در جايـى براى انسـان مطلب روشـن 
نيسـت، آن جا نبايـد حركـت كند. اگـر ديديـد زير پـا محكم اسـت، پـا بگذاريـد؛ اگـر ديديد مشـكوك اسـت، پا 
نگذاريـد. بنابرايـن محافظـهك‌ار نباشـيد، امـا هوشـيار باشـيد؛ اين، آن خط سياسـى اسـت. البته سـخت اسـت و 

آسـان نيسـت؛ اما شـما هم مـرد كارِ سـختيد؛ بسـيجى هسـتيد و بايـد اين كار سـخت را بـه عهـده بگيريد.
ممكن اسـت فلان تشـكل ديگر دانشـگاهى ايـن ظرفيت را نداشـته باشـد كه حتّـى اين حرف را بشـنود؛ اما شـما 
بعنوان بسـيج، بايد اين ظرفيت را داشـته باشـيد كه ايـن كار را بكنيد؛ تفاوت شـما اينقدر اسـت. دانشـجوى عزيز 
تبريز‌ىمـان، خيلـى خـوب و جمعبندى شـده حـرف زد. اينجـور ذهنيت‌هـا - جمعبنـدى كـردن و مطالـب را از 

بالاسـرِ خطوط سياسـى و جنـاح بازيها ديـدن - همـان چيزى اسـت كه من از دانشـجوى بسـيجى توقـع دارم.

ورود بسيج جلوتر از همه در عرصه‌ى علم
اردوهـاى جهـادى دانشـجوئى بسـيار كار خوبـى اسـت و كيـى از شـعبه‌هاى كمـك بـه دولـت اسـت؛ كـه بعـداً 
دربـارهى‌ آن عـرض خواهـم كـرد. ايـن هـم كـه سـؤال بكنيـم آيـا بسـيج وارد عرصـهى‌ علـم بشـود يـا نشـود، 
ايـن از همـان سـؤالهاىي اسـت كـه تعجـب مـن را بـر م‌ىانگيـزد! چـرا نشـود؟! بسـيج بايـد جلوتـر از همـه وارد 
عرصـهى‌ علم بشـود. شـما بايـد برويـد و عرصه‌هـاى علمـى را، عرصه‌هـاى فنـاورى را، نوآور‌ىهاى علمـى و آفاق 
شناخته‌نشـدهى‌ علـم را تصرف كنيـد. البتـه درس‌نخوانـده و كارنكـرده نم‌ىشـود؛ ايـن هـم راه دارد و بعد عرض 

خواهـم كـرد.

تشکل دو بعدی بسیج
در مورد بسـيج، ايـن مطلبى را كـه بعضـى از اين عزيـزانِ من هم بـه آن اشـاره كردند، كي قـدرى باز كنم. بسـيج 
يـك تشـكل دو بعـدى اسـت: يـك اتصـال بـه محيـط دانشـجوىي و دانشـگاه و يـك اتصال بـه سـپاه دارد. سـپاه 
چيسـت؟ آيا سـپاه صرفاً كي سـازمان نظامى اسـت؟ نه، سـپاه نماد مقاومـت انقلابى و شـجاعانه اسـت؛ اين هرگز 
فراموشـتان نشـود. شـما خيال نكنيـد كه سـپاه صرفـاً كي سـازمان نظامـى اسـت؛ آن وقت يـك عده هـم بيايند 
بگويند: سـپاه يـك سـازمانِ نظامى اسـت، ما كـه نظامـى نيسـتيم! نه، سـپاه فراتـر از كي سـازمان نظامى اسـت.

روئيدن سپاه براى مقاومت و مجاهدت از زمين حاصلخيز انقلاب اسلامى 
سـپاه مجموعه‌اى اسـت كـه بـراى مقاومت، بـراى مجاهـدت، بـراى همـان هدفهاىي كه شـما امـروز در دانشـگاه 
بـراى آنهـا داريـد درس م‌ىخوانيـد، از زميـن حاصلخيز انقلاب اسلامى روئيد. كجـا؟ در ميـدان مجاهـدت! اين 
معنـاى سـپاه اسـت. البته هيـچ كـس خيـال نمك‌ىـرد؛ ولـى رشـد ب‌ىسـابقه و فوق‌العـاده‌اى هـم كرد. بسـيارى 
از عناصـر اصلـى سـپاه، جوانهايـى مثل شـما و در سـن شـما - بعضاً هـم از سـن شـما پائينتـر - بودند. يـك وقت 
با خبر شـدند كـه دشـمن حملـه كـرده؛ درس و امتحـان و لاكس و اسـتاد و خانـه و زندگى راحـت را گذاشـتند و 
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بـه جبهـه رفتنـد؛ »فمنهم من قضـى نحبـه و منهم مـن ينتظـر«: عده‌اى شـهيد شـدند، عـده‌اى مجروح شـدند، 
عده‌اى هـم برگشـتند؛ اين سـپاه اسـت. البته معلوم اسـت كـه »حكم مسـتورى مسـتى همه بـر عاقبت اسـت«؛ 
بنده نم‌ىگويـم هركس بـه جبهه رفت و لباس سـپاهى پوشـيد، فرشـته اسـت؛ نخير، بعضـى از همين فرشـته‌ها؛ 
تبديل شـدند بـه شـيطان! خصوصيـت انسـان همين اسـت كـه اگـر از خـود مراقبـت نكنـد - حتّـى در آن وقتى 
كه به سـر حد فرشـته هـم م‌ىرسـد - امـكان سـقوط دارد و ممكن اسـت سـقوط كنـد. بعض‌ىهـا سـقوط كردند؛ 
لكين آنهـا تشـيكل دهنـدهى‌ هويـت سـپاه نيسـتند؛ هويـت سـپاه ايـن چيزى اسـت كـه مـن گفتـم - البته در 

داخـل اين هويـت، آدمهـا در سـطوح مختلفـى قـرار دارند.

بدنه‌ى بسيج دانشجوئى، نظامى نيست
پـس شـما از يـك بعُـد بـه دانشـگاه و محيـط دانشـجوئى و درس و علـم و بحـث و تحقيـق، و از يـك بعُـد بـه 
مجموعـهى‌ سـپاه وصـل هسـتيد؛ ايـن يـك خصوصيت ويـژه اسـت. حالا بـا ايـن دو بعُد، شـما سـپاهى هسـتيد 
يا دانشـجو و تشـكل دانشـجوىي؟! ايـن سـؤال مهمى اسـت. پاسـخ اين اسـت كه نه، شـما نظامى نيسـتيد؛ شـما 
دانشـجو و كي تشـكل دانشـجوىي هسـتيد؛ منتها كي تشـكل دانشـجوىي كه بـه نقطـهى‌ مطمئنى - كـه عبارت 
اسـت از همان نمـاد مقاومـت - تيكـه دارد؛ البتـه ايـن تيكـه‌گاه، تحـرك او را محـدود نمك‌ىند، دسـت و پـاى او 
را نم‌ىبنـدد، كار علمـى او را محـدود نمك‌ىنـد، هويـت او را نظامـى نمك‌ىنـد، امـا بـه او ذخيـره‌اى از دسـتاورد 
تجربـهى‌ جهـادى و انضبـاط ناشـى از ايـن تجربـه م‌ىبخشـد؛ اين بـه نفـع تشـكل دانشـجوىي اسـت: از خيرش 

اسـتفاده مك‌ىنيـد، امـا نظامـى هـم نم‌ىشـويد.

بسیج دانشجویی دانشجو بماند و به ارتباط با سپاه افتخار كند
البته مـن بلافاصلـه بگويم: نظامى شـدن بـه هيچ وجـه نقطهى‌ ضعـف نيسـت؛ نظامى بـودن افتخار اسـت؛ منتها 
شـما در محيـط دانشـجوىي، ايـن افتخـار را نداريـد؛ افتخـارات ديگـرى داريـد. ايـن افتخار مـال محيـط نظامى 
اسـت. بلـه ممكن اسـت كي دانشـجوى بسـيجى، بعنـوان بسـيج فعـال يا بسـيج ويـژه در رزمايشـها هم شـركت 
كند يـا كارهـاى ديگـرى هـم انجـام بدهـد و يـك افتخـار نظامـى هـم بگيـرد؛ مانعـى نـدارد؛ امـا بدنهى‌ بسـيج 
دانشـجوئى، نظامى نيسـت؛ كي تشـكل دانشـجوىي با همان خصوصيات كي تشـكل دانشـجوىي اسـت. بنابراين 
توصيـهى‌ من اين‌اسـت: دانشـجو بمانيـد و به ارتبـاط با سـپاه افتخـار كنيد. نظامـى نيسـتيد - نظامى بـودن كي 
افتخار اسـت؛ آنهـم نظام‌ىاى كـه عضو سـازمان نظامى سـپاه باشـد - اما اگر كسـى نظامى شـد، اين بـراى او كي 

افتخار اسـت؛ كسـى هـم نخواسـت، اجبارى نـدارد.

فرق تشکل بسیج دانشجویی با دیگر تشکلها
فرق اين تشـكل بـا تشـكلهاى ديگـر چيسـت؟ چـون در بيـن تشـكلهاى ديگـر هـم تشـكلهاى مؤمـن، انقلابى و 
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علاقه‌مند هسـتند. فـرق اين تشـكل بـا تشـكلهاى ديگر اين اسـت: بسـيج به معنـاى فرد يـا مجموعـهى‌ آمادهى‌ 
بـرآوردنِ نيازهـاى انقلاب اسـت، در هر زمـان و از هـر نوع؛ اين معناى بسـيج اسـت. تشـكلى بـه اين نام تشـيكل 
شـده و شـما عضو او هسـتيد. اگر ديگـرى در يـك سـازمان ديگـر اسـت و هميـن احساسـات شـما را دارد، او هم 
بسـيجى اسـت و فقط رسـماً جزو سـازمان شـما نيسـت. كمـا ايـن كـه در محيـط كارگاه، هـر كس اين احسـاس 
را دارد بسـيجى اسـت. در محيـط روحانيـت و حـوزهى‌ علميـه، هر كـس اين احسـاس را دارد بسـيجى اسـت. در 
محيـط بـازار و در محيـط اداره و در محيـط روسـتا، هر كـس اين احسـاس را دارد بسـيجى اسـت؛ اين احساسـى 

كه فـردى آمـاده اسـت در هـر زمـان و در هـر عرصه‌اى كـه بـه او نياز باشـد، حضـور پيـدا كند.

هر جا و در هر زمانى به شما نياز هست، آن‌جا حاضر باشيد
من كـه عـرض مك‌ىنـم: افتخار خود مـن اين اسـت كه كي بسـيجى باشـم؛ سـعى كـرده‌ام اين‌جورى عمـل كنم. 
سـال آخـر رياسـت جمهـورى - دو، سـه ماه مانـده بـود بـه آخـر رياسـت‌جمهورى مـن - در كيـى از دانشـگاهها 
بـراى يـك جمـع دانشـجو صحبـت مك‌ىـردم و بـه سـؤالات پاسـخ مـ‌ىدادم؛ كيـى از سـؤالات ايـن بود كه شـما 
بعد از رياسـت جمهـورى قصـد داريد چـه كار كنيد و شـغلتان چـه باشـد؟ گفتم: اگـر امام به مـن بگويد برو بشـو 
رئيـس عقيدتى سياسـى فلان پاسـگاهِ مـرزىِ منتهـا اليـه جنوب شـرقى كشـور، من بـا افتخـار مـ‌ىروم آن‌جا و 
مشـغول خدمت م‌ىشـوم! اگـر ايـن كار از مـن برم‌ىآيـد و ايـن كار را از مـن م‌ىخواهند، مـن حاضرم و بـه آن‌جا 
مـ‌ىروم؛ توطين نفـس كـردم. ايـن را از بـاب اينكه شـما فرزنـدان من هسـتيد، بـه شـما دارم م‌ىگويـم. صحبت 
پدرفرزنـدى اسـت؛ نم‌ىخواهـم راجع بـه خودم صحبـت بكنـم. هر جـا و در هر زمانـى به شـما نياز هسـت، آن‌جا 
حاضر باشـيد. اين م‌ىشـود بسـيجى؛ بسـيج يعنى ايـن. البتـه بعض‌ىهـا صددرصد بسـيج‌ىاند، بعضـى صددرصد 
نيسـتند: نوددرصـد، هشـتاددرصد. كشـور مـا و نظام مـا به ايـن احتيـاج دارد و ايـن چيزى كـه مـورد احتياجش 
هسـت، خوشـبختانه دارد. راز ايسـتادگى مـا ايـن اسـت؛ راز اميـد مـا بـه آينـده هـم همين اسـت. هيـچ نقطهى‌ 

كـورى در چشـم‌اندازِ مقابـل ما وجـود نـدارد. چرا؟ بـه خاطـر همين.

تقسيم دنيا به سلطه‌گر و سلطه‌پذير 
مـا امـروز يـك نظامـى هسـتيم كـه در دنيـاى پيچيـدهى‌ پرُمسـألهى‌ سياسـت و اقتصـاد، نـوآورى كرديـم؛ 
نم‌ىگذارنـد ايـن حقيقـت بدرسـتى آشـكار بشـود. ملـت ايـران و جمهـورى اسلامى، يـك نـوآورى پرُهياهـو و 
پرُاثرى داشـته اسـت. من بارهـا گفته‌ام، دنيـاى سياسـت - بعد از چالشـها و زيـر و رو شـدن‌هاى فـراوان - تبديل 
شـد به دنيـاى سـلطه؛ يعنـى تقسـيم دنيـا بـه سـلطه‌گر و سـلطه‌پذير. چنـد كشـور سـلطه‌گر و بقيهى‌ كشـورها 
سـلطه‌پذيرند؛ در كشـورهاى سـلطه‌گر هـم آحـاد مـردم سـلطه‌پذير و فقـط كي عـدهى‌ معـدودى سـلطه‌گرند. 
يعنى هـرم دنيـا ناگهـان از سـطح وسـيع قاعـده، با يـك حركـت تنـد و تيـز بـه رأس كوچىك م‌ىرسـد كـه دارد 
بـر همـهى‌ دنيا حكومـت مك‌ىنـد؛ ايـن دنيـاى سـلطه اسـت. بعـد از فروريختـنِ شـوروى، دنياى سـلطه بـاز هم 
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دامنـه‌اش تنگ‌تر شـده؛ يعنـى اين رأس، بـه شـكلى در انحصار يـك دولت و يـك قدرت درآمـده و او امركياسـت. 
امركيا هـم قانع نيسـت؛ روسـيه هـم كـه در مقابل امريـكا كوتـاه آمـد، بـاز امريـكا قانـع نيسـت و دارد همينطور 
پيشـروى مك‌ىنـد؛ الان اسـتقرار سـامانه‌هاى موشـىك در قلمـرو ناتـو - در اروپـا - را ببينيـد، ايـن كيـى از آن 
كارهاسـت؛ يا حضور امريـكا در قفقـاز را ببينيـد؛ قفقـاز كي روزى حيـات خلوت روسـها بـوده! امريـكا همينطور 

دارد روسـيه را هـم محاصـره مك‌ىنـد.

زير سؤال برده همه‌ى مسلّمات سياسىِ رأس قدرت توسط جمهوری اسلامی
حـالا در ايـن دنيـاى سـلطه - كـه حتّـى دولتهـاى اروپايـى هـم كـه خودشـان جـزو خانـوادهى‌ قدرتنـد، جرأت 
نمك‌ىننـد در مقابـل قـدرت امركيا حـرفِ زيـاد بزنند و فقـط گاهى نـق م‌ىزنند؛ چه برسـد بـه دولتهاى متوسـط 
و پاييـن - ملتى بوجـود آمده كـه تمـام مسـلّمات آن رأس قـدرت را زير سـؤال بـرده؛ همهى‌ مسـلّمات سياسـىِ 
رأس قـدرت، رفتـه زير سـؤال. زيـر سـؤال رفتـن، ف‌ىنفسـه چيزى نيسـت؛ امـا اشـكالش بـراى امركيا اين اسـت 
كـه ايـن مجادلـهى‌ سياسـى، يـك مجموعـهى‌ عظيمـى تماشـاگر دارد. تماشـاگرها يكسـتند؟ ملتها؛ كـه دارند 
نـگاه مك‌ىننـد و م‌ىبيننـد. تأثيرى كـه ايـن در روحيهى‌ ملتهـا م‌ىگـذارد، براى قـدرت اسـتكبارى امريـكا از هر 
زهـرى تلخ‌تر اسـت. امـروز در همـان كشـورهاىي كه امريـكا بـر دولتهاى آنهـا مسـلط اسـت - در آسـيا و آفريقا و 
خاورميانـه و امريـكاى لاتيـن - در بين ملتهـاى آنهـا، امريـكا منفورتريـنِ دولتهاى دنياسـت. اين به خـودى خود 

پيش نيامـده؛ ايـن تصادفـى پيـش نيامده.

جنگ امروز، جنگ اراده‌ها و عزم‌ها و سياست‌ها و تدبيرهاست 
قدر شـهداى جبهه‌تـان را بدانيد، قـدر آن مقاومتهـاى مظلومانـه را بدانيد، قـدر آن ايسـتادگى و صلابـتِ از پولاد 
محكمتـرِ امـام راحـل را بدانيـد؛ اينهاسـت كـه ملـت فلسـطين را ‌كيطـور، ملـت لبنـان را ‌كيطـور، ملتهـاى 
امريـكاى لاتين را ‌كيطـور، ملـت آفريقاى جنوبـى را ‌كيطـور، ملتهـاى خاورميانـه را ‌كيطور، ملتهاى بسـيارى 
از كشـورهاى عـرب را - كـه دولتهاشـان وابسـتهى‌ بـه امريـكا هسـتند - ‌كيطـور، تحـت تأثيـر قـرار داده. مهـم 
اين اسـت كـه جـوان ايرانـى بدانـد ايـران در كجاى ايـن جبهـه اسـت. در دنيـا يـك جنگ عظيـم و يـك چالش 
بزرگ برپاسـت؛ جنـگ تـوپ و تفنگ نيسـت، اما جنـگ اراده‌هـا و عزم‌هـا و سياسـت‌ها و تدبيرهاسـت. ايـران در 
كجاى ايـن جنـگ اسـت؟ ايـران در جبهـه‌اى از اين جنـگ در مركـز فرماندهـى قـرار دارد كـه افـراد آن جبهه را 
ملتهـا تشـيكل م‌ىدهنـد. سرسـرى عبـور نكنيـم از اينك‌ـه وقتى رئيـس جمهـور ايـران به اندونـزى مـ‌ىرود، در 
نمـاز جمعه برايـش شـعار م‌ىدهنـد، در دانشـگاه برايـش شـعار م‌ىدهنـد، در مجموعـهى‌ اسـاتيد برايش شـعار 
م‌ىدهنـد و اگـر اجـازه م‌ىدادنـد در كوچـه و بـازار راه بـرود، مـردم هـم برايـش شـعار م‌ىدادنـد. اينهـا چيزهاى 

اسـت. مهمى 
بنده زمـان رياسـت جمهـورى بـه پاكسـتان رفتـم؛ آنچنـان تظاهراتى شـد كه بـا وجـود اينك‌ه قـرار بـود ريگان 
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- رئيـس جمهـور امريـكا - بعـد از سـفر مـن بـرود و از پاكسـتان بازديـد كنـد، ديگـر نرفـت! ديدنـد آبروريـزى 
اسـت براى او؛ چـون آن وضعـى كه مـردم در اسـتقبال از رئيـس جمهورى اسلامى ايـران بوجـود آوردنـد، اگر او 
م‌ىرفـت آن‌گونـه نم‌ىشـد. الان رئيس جمهـورى اسلامى ايران بـه هر كشـورى از كشـورهاى منطقهى‌ شـرقى 
- چه اسلامى و چـه حتّـى غيراسلامى - بخواهـد بـرود، وقتى بـه مـردم بگوينـد، عكس‌العمـل آنها شـوق‌آميز، 
با اظهـار علاقه و بـا اظهـار طرفدارى اسـت؛ بـه هركـدام از آنهـا بگوينـد رئيس جمهـور امريـكا م‌ىخواهـد بيايد، 
عكسـش را آتـش م‌ىزننـد و پرچمـش را پـاره مك‌ىننـد! اين‌طـورى اسـت. امـروز در دنيـا، جبهـهى‌ سياسـى و 

جنـگ اراده‌هـا و عزمهـا و تدبيرهـا بـه ايـن شـكل اسـت؛ آرايش ايـن جبهـه اين‌گونه اسـت.

فرماندهی ايران در جنگ اراده‌ها 
اتـاق فرماندهـى اين طـرف اين جبهـه، ايران اسـت: ايـران حزب‌اللهّـىِ پـُر از عـزم و همت، اما بـا دسـت خالى؛ به 
خاطر اينك‌ـه صد سـال قبـل از او، سلاطين خائن پهلـوى و قاجـار، هرچـه توانسـتند ضربـه زدند، غـارت كردند 
و لطمـه زدند؛ حـالا از صفر شـروع كـرده. طرف مقابل، دويسـت سـال اسـت كه مشـغول خودسـازى اسـت - چه 
از درون خـودش، چـه بـا آنچـه كـه از دنيـا غـارت كـرده - و دسـت او از لحـاظ علمـى و از لحـاظ اقتصـادى پـُر 
اسـت. دسـت اين طـرف - از لحاظ عُـدهى‌ ظاهـرى و پشـتيبانيهاى ظاهـرى؛ يعنى پـول و سلاح و اينهـا - خالى 
اسـت؛ اما در عين حـال دنيـا وقتى نـگاه مك‌ىنـد، ايـن دو كفـه را برابـر، و در يـك جاهائى كفـهى‌ هميـن نيروى 

حزب‌اللهّـى را سـنگينتر م‌ىبينـد.
چرا سـنگينتر م‌ىبينـد؟ مگر مـا چه داريـم؟ همان احسـاس حضـور! حضـور! ما ملتـى داريم كـه با انقلاب اخُت 
اسـت؛ گره‌خـورده اسـت؛ جوشـيده اسـت. در بيـن اين ملـت كـه سـطوح گوناگـون و مختلفـى دارنـد، روحيهى‌ 
جمـع كثيـرى ايـن اسـت كـه هرجـا و هـر زمـان و هرطـور كـه لازم باشـد، سينه‌شـان را سـپر مك‌ىننـد و بـه 
وسـط ميـدان م‌ىآيند. ايـن نقطهى‌ قـوّت ماسـت. ايـن چگونه حاصل شـده اسـت؟ بـا موتور ايمـان، بـا روحيهى‌ 
انقلاب، با انگيـزهى‌ دين؛ ايـن حقيقتى كـه دنيـاداران او را نفهميدنـد! نفهميدند كه قـدرت دين چه اسـتحكامى 
بـه يـك ملـت و بـه يـك نظـام م‌ىدهـد. جمهـورى اسلامى بـه طـور طبيعـى در ايـن راه و در ايـن يكفيـت قرار 
داشـت و قـرار گرفـت؛ يعنى ايمـان. حـالا شـما - بسـيج دانشـجوىي - در ايـن خيمـهى‌ فرماندهـى در كجـا قرار 
داريد؟ خودتـان معين كنيـد و فكـرش را بكنيد؛ البته بـا اين محاسـبه. دانشـجوجماعت - بخصـوص آن وقتى كه 
انگيزهى‌ بسـيجى و روح بسـيجى بر او حاكم اسـت - آن عنصـر بى همتاسـت؛ بى همتاسـت. يعنى براى پيشـبرد 

ايـن حركـت عظيـم، ديگـر نم‌ىتـوان روى او قيمت گذاشـت.

دنبال کردن سه هدف دشمن طبق نقشه‌هاى خود
مـن اول سـال در مشـهد گفتـم؛ دشـمن طبـق نقشـه‌هاى خـود، سـه هـدف را دنبـال مك‌ىنـد. اول: عقـب نگـه 
داشـتن كشـور از لحـاظ اقتصـادى؛ بـراى اينك‌ـه دولـت را - كـه دولتـى مكتبـى و وفـادار و هـوادار ارزشـهاى 
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اسلامى اسـت - ناكارآمـد و نالايـق و بـى كفايـت جلـوه بدهنـد؛ لـذا وضـع اقتصـادى بـراى ايـن منظـور، طبق 
نقشـه‌هاى دشـمن بايد عقـب بمانـد. دوم: عقب نگه داشـتن علمـى؛ بـراى اينك‌ه آينـدهى‌ كشـور، جز بـا نردبانِ 
علـم، ترقـى و پيشـرفت نخواهد كـرد. ملت ايـران چـاره‌اى جز ايـن ندارد كـه از لحـاظ علمـى بنيـه‌اش را تقويت 
كنـد و در علـم پيـش بـرود؛ اسـتعدادش را هـم خـدا داده اسـت. سـوم: بـر هـم زدن اتحـاد و انسـجامى كـه بين 
ملـت ايـران - يا بيـن ملـت ايـران و ملت‌هـاى مسـلمان - وجـود دارد؛ كـه آن وقت شـعار »اتحـاد ملى و انسـجام 

اسلامى« را مطـرح كرديـم.

لزوم کمک به كارآمدى دولت توسط بسیج
شـما از لحاظ كمـك به كارآمـدى دولـت، در همهى‌ اين سـه قسـمت م‌ىتوانيـد فعال باشـيد. لازم نيسـت من در 
اين جـا فرمولـش را بگويم - كـه بعضى دوسـتان گفتنـد ‌كيجانبه اسـت يـا دوجانبـه اسـت - برويـد فرمولش را 
پيدا كنيد. شـما بسـيج هسـتيد؛ اگر سـازماندهى شـما، كارآمدى لازم را داشـته باشـد - كه بايد داشـته باشد - و 
اگـر وزرائى كـه عضـو دولتند، با شـما همـكارى كننـد - كـه يقينـاً مك‌ىننـد؛ چون هـم آقـاى زاهدى، هـم آقاى 
لنكرانـى خودشـان بسـيجيند - بايـد راهـش را پيـدا كنيـد. ببينيـد چه‌طـور م‌ىشـود از دولـت و كشـور و از اين 
خيل عظيمِ جـوان مؤمـن و حاضـر در ميـدان و داراى اسـتعداد، در پيشـرفتهاى گوناگون كشـور اسـتفاده كنيد؛ 

چه در پيشـرفتها و تحـركات علمـى، چـه در كارهاى جهـادى و چـه در كارهـاى اقتصادى.

بشويد يك پيچ، بشويد يك مهره!
البته جوانها حواسشـان باشـد، مـن هيچ توصيـه نمك‌ىنـم كـه شـما اولِ درس خواندن برويـد و عضـو عالى فلان 
اداره - مشـاور وزيـر يـا غير آن - بشـويد؛ نـه، اين طـور چيزهـا را اصلًا مـن قبول نـدارم؛ اسـم و عنوانى كه انسـان 
را از لحـاظ اعتبار بـالا بياورد، امـا از لحـاظ واقعيت در آن چيـزى نباشـد، فايده‌اى نـدارد. در پيچ و خم تشـلايكت 
عظيـم فعاليت كشـور - چـه فعاليـت اقتصـادى، چـه فعاليـت ادارى - و هـر جائى ممكن شـد، بشـويد يـك پيچ، 
بشـويد كي مهـره! در ايـن كارخانهى‌ عظيـم، هر كـدام از پيچ‌ها شـل باشـد، محصول خـراب خواهد شـد. در خط 
توليـد ديده‌ايـد؛ كارگرهـا رديـف م‌ىايسـتند و هـر كـدام كارشـان عبـارت اسـت از اين كـه اين پيـچ يا مهـره را 
محكم كنند يـا كارهـاى ديگر را انجـام بدهند. دانـه دانهى‌ ايـن كارهـا، در مجموعهى‌ كاركـرد اين دسـتگاه تأثير 

م‌ىگـذارد. ايـن بايـد تأمين بشـود.

نیازهای بسیج دانشجویی:

1- فكر، تحليل و روشن‌بينى
بسـيج دانشـجوىي نيازهائـى دارد؛ نيازهاى اصلـى و عنصرى و اساسـى: نيـاز اولش به فكـر و تحليل و روشـن‌بينى 
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اسـت. فكر، تفكـر، انديشـه‌پردازى - يـا بـه قـول شـماها كارِ تئوريـك - در زمينـهى‌ مسـائل اسلام، در زمينهى‌ 
مسـائل انقلاب، در زمينـهى‌ مسـائل بين‌المللـى و در زمينهى‌ مسـائل جـارى؛ به طورى كه دانشـجوى بسـيجى، 
در هر جمـع دانشـجوىي، ذهـن روشـنتر، زبـان گوياتـر و ابتكار بيشـترى داشـته باشـد. همـان طورى كـه گفتم 
و اشـاره كـردم، حقايـق را از وراى جناح‌بند‌ىهـاى سياسـى نـگاه كنيـد و ببينيـد؛ از بـالا نـگاه كنيـد و جبهـه 
را ببينيـد. در يـك جبهـهى‌ گسـترده‌اى كـه ممكـن اسـت طـول آن صـد يكلومتـر باشـد، واحدهـاى گوناگونى 
هسـتند؛ كي نفـر در كي واحـد، فقـط خـودش را م‌ىبينـد. اما آن كسـى كه بـا هلك‌ىوپتـر از بـالا عبـور مك‌ىند، 
آرايـش جنگى مجموعـهى‌ ايـن واحدهـا را م‌ىبيند. از بـالا اوضاع كشـور را نـگاه كنيـد؛ آن وقت جـاى خودتان را 
درسـت پيـدا مك‌ىنيد كـه كجا بايـد باشـيد، چـه كار بايـد بكنيد، بـه چه چيـز بايد حساسـيت نشـان بدهيـد، به 
چه چيـز بايـد حساسـيت نشـان ندهيد. همـان طـور كه گفتـم گاهـى كي حـرف حـق را نبايـد زد؛ چـون گفتن 
ايـن حـرف، پـازل دشـمن را تكميـل مك‌ىنـد. مواظـب باشـيد در هيـچ مرحلـه‌اى، شـما تكميلك‌ننـدهى‌ پـازل 

دشـمن نباشـيد.

2-  جهاد علمى
يـك نياز ديگـر عبـارت اسـت از جهـاد علمـى. جهـاد علمـى بـراى شـما لازم اسـت. بايـد در ميدانهاى علـم وارد 
بشـويد؛ وزارتخانه‌هـا هم بايد كمـك كننـد؛ معاونتهـاى تحقيقاتى هم بايـد كمك كننـد؛ معاونتهـاى ادارى مالى 
دانشـگاه‌ها و وزارتخانه‌هـا هـم بايـد كمـك مالـى كننـد؛ خـود سـازمان مقاومـت بسـيج هـم در بخشـهاىي بايد 

كمـك و پشـتيبانى كند.

3-  اخلاق و معنويت
كيـى ديگـر از نيازهـاى عمـدهى‌ شـما مسـألهى‌ اخلاق و معنويـت اسـت. شـماها جوانهاى خوبـى هسـتيد؛ اين 
را بدون تعـارف م‌ىگويـم؛ انصافـاً جوانهـاى بسـيجى ما، جوانهـاى خوبى هسـتند. امـا خوبـى مراتبـى دارد. هيچ 
وقـت در خـوب بـودن و خوب شـدن حـد نشناسـيد؛ مرتـب در حـال بالاتر رفتـن باشـيد. سـعيتان اين باشـد كه 
گناه نكنيـد. فرائـض را بـا شـوق و رغبـت انجـام بدهيـد. از ياد خـدا غفلـت نكنيـد. با قـرآن انـس پيدا كنيـد. در 
محيطهـاى گوناگـون كه بـا همديگـر هسـتيد، سـعى كنيـد بـه دينـدارى و معنويـتِ كيديگر كمـك كنيـد. اگر 
رفيقـى در جاىي پاىي كـج م‌ىگـذارد، او را برادرانه و مشـفقانه بـاز بداريد. عزيزان مـن! از لحاظ اخلاق خودسـازى 
كنيد. انسـان بـا تمرين، همـهى‌ كارهـا را، همـهى‌ خلقيـات و خو‌ىهـا را م‌ىتواند به خـودش بدهـد؛ بخصوص در 
فصـل جوانى كه شـما هسـتيد. در فصل مـا - فصل پيـرى - محال نيسـت، اما خيلى سـخت اسـت. در فصل شـما 
نه، خيلى آسـان اسـت. اگـر ب‌ىنظميـد و بخواهيد بـه خودتـان نظم بدهيد، آسـان اسـت. اگـر بخيليـد و بخواهيد 
به خودتان سـخاوت بدهيد، آسـان اسـت. اگـر بداخلاق و اخـم‌رو و تـرش‌رو و بهانه‌گيريـد و بخواهيد بـه خودتان 
خوش‌اخلاقـى بدهيد، آسـان اسـت. اگـر غيبتك‌ننـده و ايرادگيرنـدهى‌ از اين و آنيـد و بخواهيـد خودتـان را نگه 
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داريـد، آسـان اسـت. بـا تمريـن! بـا تمريـن حقيقتـاً م‌ىتوانيـد بـه سـمت تعالـى حركت كنيـد؛ بـه ايـن احتياج 
داريـد. ايـن جوانهاىي كـه اول وارد دانشـگاه م‌ىشـوند، غالباً دلهـاى پاكـى دارند و دلشـان هم م‌ىخواهـد كه كي 
كانون معنويتـى پيدا كننـد و بـه او بپيوندند؛ بسـيج مورد نظر آنهاسـت و از بسـيج توقع دارند. شـما به يـك معنا، 
شـبيه ما طلبه‌هـا هسـتيد: مـردم از طلبه‌هـا انتظـار بيشـترى دارنـد؛ از بسـيج هم انتظـار بيشـترى دارنـد. پس 
اخلاق و معنويـت هـم از نيازهاى عمدهى‌ شماسـت! درسـهاى اخلاقـى را در بيـن خودتان رائـج كنيد. از اسـاتيد 
اخلاق و موعظه‌گرها اسـتفاده كنيـد. البته مواظـب باشـيد در دام عنكبوتهـاى دنيـادار و دكاندار گرفتار نشـويد؛ 
ايـن روزهـا از اين چيزهـا هم زيـاد اسـت: دكاندارهايـى كه به اسـم معنويـت، ادعـا مك‌ىنند كه امـام ديديـم و ...! 

هيـچ واقعيتـى هم نـدارد. حواسـتان باشـد كه اسـير آنها نشـويد.

4-  انديشه‌ورزی
از جملـهى‌ نيازهـاى شـما، يـك مجموعـهى‌ انديشـه‌ورز اسـت. مـن دلـم م‌ىخواهـد مـا گرته‌بـردارى از لغـات 
خارجـى را كمتـر كنيـم. متأسـفانه كمك‌ار‌ىهـاى مـا موجـب شـده كـه گرته‌بـردارى كنيـم. اتـاق فكر، درسـت 
ترجمـه‌اى از انگليسـى اسـت. مـن دلـم نم‌ىخواهـد كلمـهى‌ »اتـاق فكـر« را بـه كار ببـرم، اما چـاره‌اى نيسـت. 
يـك مجموعهى‌ فكـرى درسـت كنيد - همـان اتـاق فكـر در مراكـز - اينهـا بنشـينند فكر كننـد، فكرهـاى عالى 
بكنند. از افـراد مطمئـن، خاطرجمع و خوشـفكر اسـتفاده كنيد. نشـريات بسـيج دانشـجوىي جـزو پرُمايه‌ترين و 
غن‌ىترين نشـريات باشـد كـه هر دانشـجوىي يـا هر اسـتادى يـا هـر كسـى بيـرون از محيـط دانشـگاه آن را نگاه 

كـرد، از آن اسـتفاده كنـد؛ ايـن جـزو نيازهاى شماسـت.

5-  گزينش افراد باصلاحيت
امـام  اسـت.  بـزرگ  تشـلايكت  ايـن  مختلـف  بخشـهاى  در  باصلاحيـت  افـراد  گزينـش  نيازهـا،  از  كيـى 
)رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعليـه( هميشـه بـه همه - از جملـه به دانشـجوها - توصيـه مك‌ىردند كـه از نفوذ‌ىهـا بپرهيزيد؛ 
واقعش هـم هميـن بـود. آن اوايل جـزو مجموعه‌هـاى ماهـر در نفوذ، اعضـاى حزب تـوده بودنـد كه با چاپلوسـى 
و ظاهرفريبـى و ريـاكارى، خودشـان را جـا م‌ىزدنـد. بعـد البته يـك عدهى‌ ديگـر هـم از آنها يـاد گرفتنـد و وارد 
تشـلايكتهاى گوناگـون و بخشـهاى مختلف نظـام شـدند و كار را بـه جاىي رسـاندند كـه حاكميت دوگانـه را هم 
ادعا كردند. شـماها كـه يادتان هسـت؛ مال چهـار پنج سـال پيش اسـت. حاكميـت دوگانه، انشـقاق، انشـقاق در 
رأس! خيلـى چيز عجيبى اسـت! بـه اين جا هم رسـيدند. حواسـتان باشـد؛ انشـعاب و انشـقاق و دودسـته شـدن 
خطرناك اسـت؛ كيـى به خاطـر كي فكـرى از مجموعـه‌اى جدا بشـود، بـاز كيـى ديگـر از آن طرف بـه خاطر كي 
فكـر ديگر جـدا بشـود؛ در حالى كـه ايـن فكرها ممكن اسـت درسـت هم باشـد، امـا آنقدر اهميت نداشـته باشـد 
كـه انسـان ايـن كيپارچگـى را بـه خاطـر آن به هـم بزنـد. بنده كـه عـرض كـردم اتحاد ملـى، خـوب، اتحـاد ملى 
براى شـما دانشـجويان بسـيجى از همين بسـيج خودتان شـروع م‌ىشـود: اتحاد سـازمانى و تشـلايكتى. نگذاريد 
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شـما را تكه‌تكـه و پاره‌پـاره كننـد.

6-  تحرک و تن‌آسايى نكردن
و كي توصيـه هم كـه واقعـاً بـه آن احتيـاج داريـد - بـا اينكه شـماها بسـيجى هسـتيد و تحرك شـما زياد اسـت 
- ايـن اسـت كـه مراقـب باشـيد تحـرك خـود را از دسـت ندهيـد و از تنبلـى بپرهيزيـد؛ اين چيـز مهمى اسـت. 

تن‌آسـاىي نكـردن، چيـز مهمـى اسـت.

برکات بسیج دانشجویی برای کشور
به نظر من بسـيج دانشـجوىي بـا ايـن توصيه‌هاىي كه عـرض كرديـم، با آن نـكات و روشـن‌بين‌ىهاىي كـه در خود 
شـماها هسـت - كه من نمونه‌اش را امروز از شـما شـنيدم - ان‌شـاءالَلّ بـراى آيندهى‌ كشـور، بركاتش از گذشـته 
هم بيشـتر خواهد بـود. من احسـاس مك‌ىنـم كه ان‌شـاءالَلّ بسـيج و بخصـوص بسـيج دانشـجوىي، در آينـده باز 

به بـركات بيشـتر و فراوانى دسـت خواهـد يافت.
خـوب، ما حرف كـه با شـما بيشـتر از اينهـا داريم، شـما هم حرف بـا ما خيلـى داريـد؛ اما چـه كنيم كه متأسـفانه 

وقتها كم اسـت و بايـد شـما را به خدا بسـپاريم.
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هم جنس بودن بسيج با انقلاب 
ورود پر افتخار بسیج به جنگ تحمیلی

بسيج، گسترده‌ى در همه‌ى عرصه‌هاى زندگى
حضور بسیج در همه عرصه های زندگی

بسـيج مثل انقالب سـيراب از معـارف اسالمى و 
سلوك دينى است

سازش‌ناپذيری بسيج با دشمنان مثل انقلاب
ایستادگی ملت، نشانی از موفقیت بسیج 

هرچه ميتوانيد كيفيت خودتان را بالا ببريد
تأثیر گذاری ایستادگی ملت ایران بر دیگر ملتها 
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خصوصیات و ویژگیهای مشترك بسیج و انقلاب اسلامی *

هم جنس بودن بسيج با انقلاب 
بسـيج مثل خـود انقلاب از آيـات الهى اسـت. جنس بسـيج هم از جنـس انقلاب اسـت. خصوصياتى كـه انقلاب 
اسلامى را در همـهى‌ تاريـخِ انقلابهـا ممتـاز مكيـرد، تأثيـرات آن را در اعمـاق دلهاى مـردم در كشـورهاى ديگر 
عمـق ميبخشـيد، ايـن خصوصيـات در ايـن مجموعـهى‌ عزيـز و گرانبهائى كـه نامش بسـيج اسـت، وجـود دارد. 

همچنانكيـه انقلاب يـك پديدهى‌ بـى سـابقه بود، بسـيج هـم يـك پديـدهى‌ ب‌ىسـابقه بود.
در كشـورهاى مختلف با شـكلهاى گوناگـون نيروهـاى مقاومت درسـت مكينند. بـه تقليـد آنها در رژيـم طاغوت 
در اينجـا هـم چيزهائى درسـت كـرده بودنـد، لكـن جوهـر و حقيقـت بسـيج از زمين تا آسـمان بـا آنهـا متفاوت 
اسـت. اگـر در كارهائى كـه ديگـران از روى دسـت هم در سرتاسـر جهـان در كشـورهاى مختلـف انجـام داده‌اند، 
تيكه بـر ظاهـر و بـر ادعـا و بـر زرق و بـرق اسـت و از باطـن و معنـا و روح خبرى در آن نيسـت، در بسـيج درسـت 

اسـت. بعكس 

ورود پر افتخار بسیج به جنگ تحمیلی
بسـيج مسـتضعفين كـه امـام آن را بنياد كرد، سـر تـا پـا روح بـود، معنويت بـود و جان بـود. اتفـاق افتاد كـه آغاز 
ولادت بسـيج نزدكي شـد به شـروع جنگ تحميلى كه هشـت سـال ايـن ملت را بـه دفاع مشـغول كـرد. بنابراين 
بسـيج از اوائـل ولادت خـود، وارد ميـدان نبـرد شـد؛ آن هـم نبـردى سـخت؛ نبـردى كـه يـك طـرف آن همهى‌ 
قدرتهـاى بـزرگ جهانى پشـت سـر رژيـم متجـاوز صـدام بودنـد، كي طـرف ملـت ايـران بـود و نيروهاى مسـلح 

*. بيانات در ديدار گردان‌هاى نمونه عاشورا و الزهراى بسيج‌‌ 1386/09/05
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ايـران. در چنيـن جنگى بسـيج وارد شـد.
ورود بسـيج در ايـن جنـگ موجب شـد كـه صحنـهى‌ جنـگ در مقابـل چشـم حيـرت‌زدهى‌ همـهى‌ مـردم دنيا 
به سـود معنويـت - كـه با دسـت خالـى همـراه بـود، امـا سرشـار از ايمـان بـود - رقـم بخـورد و همـهى‌ دنيـا در 
برابـر چشـم خـود ببينند كـه چطـور جـوان ايرانـى بـا سـرمايهى‌ ايمـان، بـا تيكـهى‌ بـر خـدا، بـا اعتمادبه‌نفس 
وارد ميـدان نبـرد ميشـود، پيچيده‌تريـن تاكتكيهـاى جنگـى را طراحـى مكينـد و معجـزه‌اى مثـل فتح‌المبين و 
بيت‌المقـدس در مقابـل چشـم دنيـا ميگـذارد. تاكتكيهائـى كه جوانهـاى مؤمـن در عمليـات بيت‌المقـدس - كه 
منتهى شـد بـه آزادى خرمشـهر - بـه كار بسـتند و طراح‌ىاى كـه آنهـا كردند، تا امـروز هم بـراى آن كسـانى كه 
در مقوله‌هـاى نظامى صاحب فكـر و نظرنـد، درس‌آموز اسـت؛ تاكتكيهـاى پيچيده، پرتحرك، دشـوار، به حسـب 
ظاهر نشـدنى، امـا به دسـت معجزه‌گر جـوان مؤمـن ايرانى، جـوان مبتكـرِ متىك بـه خدا، عملـى و شـدنى و واقع 

شـده، ب‌ىسـابقه بـود.
اين معنويـت، ايـن تيكهى‌ بـه نيروهـاى معنـوى و ايمانى، ايـن اعتمـاد به نفـس، اين شـجاعت، اين حقير شـدن 
همهى‌ جلوه‌هـاى ظاهـر زندگى مـادى، حركـت در راه رضـاى خـدا، در هيچ جـا سـابقه نداشـت؛ همچنانكيه كه 

خودِ انقلاب اسلامى هم نظيـرى و سـابقه‌اى در تاريخ نداشـت.

بسيج، گسترده‌ى در همه‌ى عرصه‌هاى زندگى
بسـيج مثل انقلاب، مردمـى بـود و مردمى اسـت. درسـت اسـت كـه شـما در قالـب مجموعه‌هـاى وابسـتهى‌ به 
نيـروى مقاومت، شـكل گردانهاى رزمـى ميگيريد، آمادگيهـاى نظامى پيـدا مكينيـد و در ميدان نبـرد خودتان را 
نشـان داديد و اگر كي روزى كشـور بـاز نياز به نيـروى نظامـى و جنگى پيـدا كند، در صفـوف مقدم هسـتيد؛ اين 
درسـت اسـت، اما جنگ همهى‌ محتواى بسـيج نيسـت. بسـيج، گسـتردهى‌ در همـهى‌ عرصه‌هاى زندگى اسـت. 
آن وقتى كه نوبت سـازندگى اسـت، بسـيج پيشـرو اسـت؛ آن وقتى كه نوبت مددرسـانى و خدمات اسـت، بسـيج 
پيشـرو اسـت؛ آن وقتى كـه نوبـت تحقيقـات بسـيار دقيق و ريـز و حسـاس اسـت، نيروهـاى بسـيجى در صفوف 
اولنـد. امروز شـما نـگاه كنيـد در هميـن قضيهى‌ هسـته‌اى، در ايـن فنـاورى پيچيـده و بسـيار دشـوار، جوانهائى 
كه آنجـا هسـتند، جوانهـاى متدين و اجـزاء طبيعـى و حقيقى بسـيج را تشـيكل ميدهنـد. در همه جـا همينجور 

اسـت.
مؤسسـهى‌ بسـيار فعـال و پيشـروِ رويـان، مرحـوم دكتـر كاظمـى، افتخـار مكيرد يـك بسـيجى اسـت. جوانهاى 
مؤمـن و فعـال آن، طبيعتشـان، جنسشـان، جنـس بسـيج اسـت؛ آنجـا هـم بسـيج، آنجـا هـم ايمـان، آنجـا هم 

اعتمادبه‌نفـس، كـه از خصوصيـت بسـيجى اسـت.

حضور بسیج در همه عرصه های زندگی
در همـهى‌ عرصه‌هـاى زندگى در كشـور عزيـز مـا و در نظام جمهورى اسلامى، بسـيج حضـور دارد. يـك بعدش، 
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ايـن بعـد نظامـى اسـت و تحـركات نظامـى و آموزشـهاى نظامـى و تربيـت نظامـى و انضبـاط نظامى. مثـل خود 
انقلاب مردمى اسـت. هـر عنصـرى، هـر فـردى، هـر مجموعـه‌اى كـه بتواند ايـن خصوصيـت انقلاب را بـا خود 
همراه داشـته باشـد، مثل انقلاب مانـدگار و جاودانه اسـت؛ مثـل انقلاب مؤثـر و فعـال و اثرگـذار در محيط حضور 

هسـت. خود 
در ميدان سياسـت هم مردمـى بـودن، در ميدان سـازندگى هـم همينجـور، در ميـدان مديريت لاكن كشـور هم 

مردمـى بـودن، عنصـر مردمى بـودن. انقلاب مردمى اسـت، بسـيج هم مردمى اسـت.

بسيج مثل انقلاب سيراب از معارف اسلامى و سلوك دينى است
بسـيج مثل انقلاب سـيراب از معارف اسلامى و سـلوك دينى اسـت. انقلاب ما تحت تأثير جوسـازىِ بـه اصطلاح 
انقلابيـون ملحدى كـه در سراسـر جهان ادعاهاشـان گـوش فلـك را كَر مكيـرد، قـرار نگرفـت. مظهر ايـن تعبد و 
تمسـك به دين، امـام بزرگـوار ما بـود؛ كيپارچه متمسـك به ديـن، در اصـول و فـروع، در معارف والاى اسلامى و 
در عمـل فـردى؛ انقلاب اينجـور متولد شـد. ملت به اين سـمت حركـت كردند، ايـن را خواسـتند، بـراى اين جان 

دادند. بسـيج هـم همينجور متولد شـد. بسـيج يـك مجموعهى‌ دينى اسـت.
در ميدانهـاى نبـرد هشـت سـاله هيچكـس بـه جوانهـاى بسـيجى نميگفـت شـما بياييـد اينجـور توسـل كنيد، 
اينجـور توجه كنيـد، اينجور عبـادت كنيـد، اينجور دعـا كنيـد؛ از درون ميجوشـيدند، دلشـان و ايمانشـان آنها را 
به سـمت تعبد ميبُـرد. بافت وجـودى آنهـا كـه در آن ميدان دشـوار جىلا بيشـترى هـم پيدا كـرده بود، بـه آنها 
م‌ىآموخـت چگونه خـدا را عبـادت كننـد؛ و عبـادت مكيردند. ايـن چيزهائى كـه ميشـنويد و در كتابهـاى يادگار 
از آن دوران ميخوانيـد از عبـادت بسـيجيها، از تضـرع و اشـك زلال جوانهـاى بسـيجى در ميدانهاى جنـگ، اينها 
جوشـيده از دل آنها بـود. هيچ كسـى نميتواند اين را به كسـى يـاد بدهد. اينهـا يادگرفتنى نيسـت، اينهـا از درونِ 

دل و از عمـق جان جوشـيدنى اسـت. بسـيج كي موجـود متدين و متشـرع اسـت.

سازش‌ناپذيری بسيج با دشمنان مثل انقلاب
بسـيج مثـل انقلاب بـا دشـمنان سـازش‌ناپذير اسـت. انقلاب اسلامى را زيـر فشـار قـرار دادنـد بـراى اينكه به 
سـود قواعد ظالمانـهى‌ جهانـى از جايگاه خـود عقب‌نشـينى كند؛ انـواع فشـارها را بر انقلاب و بر نظـام جمهورى 
اسلامى به ايـن منظـور وارد كردنـد كه كيـ‌ىاش تحميلِ هشـت سـال جنگ بـر اين كشـور بـود. انقلاب تسـليم 
نشـد، امام تسـليم نشـد، بسـيج هم در مقابل فشـارها و قواعد ظالمانـه و جوسـازيها هرگز تسـليم نميشـود و كي 

قـدم بـه عقب نميـرود.
بسـيج در واقع آن پوششـى اسـت، آن قالبى اسـت كه بهتريـن جوانان اين كشـور براى رسـيدن به آرمانهـاى بلند 
اين ملـت بـزرگ، ميتواننـد در زير اين پوشـش گـرد هـم بياينـد و جمع بشـوند. بسـيج، پيـر و جـوان و زن و مرد 
و اين قشـر و آن قشـر نميشناسـد. هر كـدام از مـا آن روزى كه به معنـاى حقيقـى كلمـه بتوانيم خود را بسـيجى 
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بدانيـم، بايـد افتخار كنيـم؛ و افتخـار مكينيم.
بـراى هميـن خصوصيـات اسـت كـه دشـمنان ايـن انقلاب كيـى از اصل‌ىتريـن نقـاط حملهى‌ خـود را هميشـه 
بسـيج قـرار داده‌انـد. بسـيج را متهـم كردنـد. در ميدانهـاى سياسـى، بازيگـران سياسـى هرچـه خواسـتند عليه 
بسـيج گفتنـد. بسـيج، آرام - مثـل يـك اقيانـوسِ آرام و پـر عمـق - در پاسـخ بـه آنهـا چيـزى نگفـت و چيـزى 

نميگويـد؛ و چيـزى نگوئيـد.
بسـيج يعنـى آن مجموعـهى‌ بهتريـن عناصـر يـك كشـور كـه همـت مـا، عشـق مـا، اميد مـا اين اسـت كـه اين 
مجموعـه فراگير باشـد؛ همـهى‌ افـراد اين ملـت بـزرگ را در بر بگيـرد. همينجـور هم هسـت؛ ما ميگوئيم بيسـت 
ميليـون، امـا در واقع، بسـيج دههـا ميليون بيشـتر از ايـن تعدادهـا و مقدارهـا بايد باشـد و بـه اميد خدا هسـت و 

بود. خواهـد 

ایستادگی ملت، نشانی از موفقیت بسیج 
وقتـى ايـن ملـت ايسـتاده اسـت، وقتـى ايـن ملـت حاضـر نيسـت از آرمانهـاى بلنـد خـود دسـت بكشـد، وقتى 
اين ملت اسـير جوسـازيهاى دشـمنان نميشـود، وقتـى اين ملـت با بازيهـاى سياسـى معمـول و مرسـوم در دنيا 
قدمـش نميلغـزد و از راه مسـتقيم خـود عـدول نمكينـد، وقتى ايـن ملـت پرچم اسلام را بـا دسـتهاى قدرتمند 
خـود بلنـد مكينـد و ملتهـاى اسلامى و همـهى‌ امـت اسلامى را بـا حضـور خـود و وجـود خـود دلگـرم مكيند، 
ايـن نشـاندهندهى‌ ايـن اسـت كـه بسـيج موفـق بـوده اسـت و موفـق خواهـد بـود و دشـمنان بسـيج و مراكـز و 
دسـتگاههائى كـه بـه خاطـر دشـمنى بـا انقلاب و بـا آرمانهـاى انقلاب بـا بسـيج دشـمنند، بايـد اذعـان كنند، 

اعتـراف كننـد كـه شكسـت خورده‌انـد.

هرچه ميتوانيد كيفيت خودتان را بالا ببريد
نيروى عظيم بسـيج، نيـروى عظيم ملـت ايران اسـت. جوانـان عزيز! پسـران! دختران! قشـرهاى مختلـف! عناصر 
مؤمن و شـاداب و مبتكـرى كه در ايـن قالب بـزرگ و مجموعـهى‌ عظيم قـرار گرفته‌ايـد! هرچه ميتوانيـد يكفيت 
خودتان را بـالا ببريـد تـا بتوانيد بـر روى فضـاى عمومى جامعـه اثـر بگذاريـد و جوانهـاى بيشـتر و مجموعه‌هاى 
بيشـترى را بـه آن مركزيـت اصولـى و آرمانـى نزديـك كنيـد. مجموعه‌هـاى مردمـى بسـيج، بايـد فكرشـان اين 

باشـد؛ مديـران و اداره كنندگان و سرپرسـتان بسـيج هـم بايـد همين را فكـر كنند.

تأثیر گذاری ایستادگی ملت ایران بر دیگر ملتها 
امـروز نظام مقـدس جمهـورى اسلامى بـه بركت هميـن عناصـر سـازندهى‌ خود - كـه عناصر سـازندهى‌ بسـيج 
هـم همانهاسـت - توانسـته اسـت بـه سـمت آرمانهـا پيـش بـرود؛ ميـدان را از دسـت دشـمنهاى خـود بگيـرد. 
امروز مـا كجا قـرار داريـم، بيسـت سـال پيش، بيسـت و پنج سـال پيـش كجـا بوديـم؟ در همـهى‌ ميدانهـا ملت 
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ايـران جلـو آمـده و دشـمنان ملـت ايـران در همـهى‌ ميدانهـا و عرصه‌هـا اعتـراف مكيننـد كـه در مقابـل ملـت 
ايـران كـم آورده‌انـد. و ملت ايـران توانسـته اسـت اين حركـت بـزرگ خـود را دنبال بكنـد. ملتهـاى ديگـر هم به 
شـما نگاه مكيننـد. ملت مظلـوم فلسـطين، ملـت خـون داده و مظلـوم عراق به شـما نـگاه مكينند. نشـاط شـما، 
ايسـتادگى شـما، سـربلندى شـما، عزم و ارادهى‌ شـما در روحيهى‌ آنهـا اثر ميگـذارد. امـروز م‌ىبينيـد امركيائيها 
و همدستانشـان باز بـراى اينكـه شـايد بتوانند خودشـان را بـه مقاصـد شومشـان نزدكي بكننـد، دسـت زدند به 
تشـيكل كنفرانـس پاييزى، كه مـن در روز عيـد فطر هم اشـاره كردم؛ »پاييزى« اسـت؛ خزان‌زده اسـت؛ اسـمش 
رويش اسـت. اميدوارند كـه بتوانند بـه اين وسـيله به دولـت جعلىِ غاصـب صهيونيسـت كمىك برسـانند؛ جبران 
شكسـتهاى گذشـته را بكننـد و بـراى مسـئولان امـروز كاخ سـياه آبروئـى درسـت كننـد. امـروز همـه در دنيـا و 
سياسـتمداران از پيـش، ميداننـد كه ايـن كنفرانـس - كه چنـد روز ديگر تشـيكل خواهد شـد - شكسـت‌خورده 
اسـت. اين بـه خاطـر چيسـت؟ به خاطـر بيـدارى ملـت فلسـطين اسـت. و بيـدارى ملـت فلسـطين گـره خورده 
اسـت بـه بيـدارى ملتهـاى ديگـر، و در رأس آنها، ملـت عظيـم و بزرگ ايـران، شـما جوانـان مؤمن. حركت شـما، 

شـعار شـما، حضور شـما، فعاليـت شـما، در قضايـاى جهانـى به هميـن نسـبت اثر ميگـذارد.
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نقش نداشتن ملت ایران در انتقال قدرت، قبل از انقلاب
شجرهی‌ طيبه بسیج 

احساس ضعف نکردن کشور در زمان جنگ بخاطر بسیج
حضور مؤمنانـه و پـر تالش نيروهای بسـيجی در 

صحنه‌های جنگ
محل حضور بسيج 

تلق‌ی و احساس مسئوليت بسیجی 
اتكاء به نيروی درونی خود، همان ارتباط با خداست

عشائر، پشتيبانان فعال و جدی دين 
علت دشمنی دشمنان 

بیداری ملت ایران در مقابل تبلیغات دشمن
مستحكم کردن پايه‌های معارف در دلها

اسـتفاده از آثـار شـهید مطهـری و شـرح حـال 
شهدا برای تعمیق معارف دینی
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مجموعـه‌ی جوانـان بسـيجی در هر نقطـه‌ای از اين كشـور كـه اجتمـاع مكينند، بـا آنها عطـر جهاد همراه اسـت؛ 
بخصـوص اگـر آن محـل اجتمـاع جائی باشـد كـه دلهـای مشـتاق فراوانی در طـول زمـان از آنجـا بـه عرصه‌های 
جهاد گسـيل شـدند و دلاوری‌هـای آنهـا در تاريـخ باقی مانـده اسـت؛ كه ايـن پايـگاه، اين مركـز در شـيراز از آن 

اسـت. قبيل 

نقش نداشتن ملت ایران در انتقال قدرت، قبل از انقلاب
آنچـه كه گفته ميشـود بـه عنـوان ثبـت در تاريخ، ايـن اگر چـه كـه حقيقتـی در ورای آن وجـود دارد - كه اشـاره 
خواهـم كـرد - امـا مهمتـر از آن ثبـت در كتـاب كرام‌الكاتبيـن اسـت؛ ثبـت در صحيفـه‌ی نورانـی صديقيـن و 
بنـدگان صالـح خداسـت؛ آن چيـزی كـه بـرای آن جـا دارد هـر انسـانی همـه‌ی لحظـات زندگی خـود را بـه كار 
بينـدازد و تلاش خـود را بـرای آن مصـروف كند؛ ايـن همانی اسـت كـه اميرالمؤمنين )عليـه الصّلاة و السّلام( در 
آن لحظـه‌ی آخـر فرمـود: »و لمثل ذلـك فليعمل العاملون«. اگر تلاشـی از انسـان بناسـت سـر بزند، چـه بهتر كه 

هـدفِ آن تلاش، يـك چنيـن جايگاهی، يـك چنيـن رتبه‌ای باشـد.
اما مسـئله‌ی تاريـخ هـم در عين حـال، مسـئله‌ی كمی نيسـت. به تاريـخ گذشـته‌ی اين ملت كـه مراجعـه كنيد، 
هر چـه نـگاه مكينيـد می‌بينيـد در انتقـال و جابه‌جائـی قدرتهـا، مردم كشـور ما نقشـی نداشـتند؛ جانبـداری‌ای 
نداشـتند؛ حضور مؤثـر و فعالی نداشـتند. تنهـا در انقلاب اسلامی اسـت كـه وقتی صلای انقلاب از سـوی رهبر 
بی‌نظيـر ما بـه گوش رسـيد، ملـت حركت كـرد. مسـئله، مسـئله‌ی ايـن نبـود كـه خواصـی از جامعـه، جريانی از 

*. بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 1387/02/14
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جامعـه، گروهـی از ابعـاض و اشـخاص جامعـه بيايند وسـط ميـدان؛ اقيانـوس به تلاطـم درآمـد، اقيانـوس ملت. 
وقتـی هم كـه نوبت دفـاع مقدس رسـيد، بـاز تنهـا نيروهای مسـلحِ مرسـوم نبودنـد كه احسـاس وظيفـه كردند، 
آحـاد مـردم حركـت كردند؛ هـر جـا دل آمـاده‌ای بـود، هـر جـا انگيـزه و نشـاط و ايمـان برتری بـود، آمد وسـط 

ميـدان.

شجرهی‌ طيبه بسیج 
در ايـن مجموعـه‌ی عظيمِ ملـی، آنچـه كه مثـل كي شـجره‌ی طيبـه در ايـن سـرزمين طيـب و طاهر باقـی ماند 
و مانـدگار شـد، هميـن شـجره‌ی طيبـه‌ی »بسـيج« بـود. متعهدتريـن، مشـتاقترين، پرانگيزه‌تريـن ‌افـرادی كه 
آمدنـد در ايـن صحنه حضـور پيـدا كردنـد، مجموعـه‌ی بسـيج عظيـم نيروهـای ما بودنـد؛ صحنـه را هيـچ وقت 

خالـی نگذاشـتند.
سـازماندهی بسـيج، كيـی از نوآوری‌هـای امـام بزرگـوار بـود. سـازمانی بـه نام بسـيج بعـد از آنكـه بسـيج عبارت 
بود از مجموعـه‌ی انگيزه‌هـای مقـدس و احسـاس مسـئوليت و تعهـد، آن را در قالب يـك سـازمان درآوردن، اين 
جـزو ابتـكارات مانـدگار امـام بزرگوار بـود. ما ديديـم برخی از سـران كشـورهای اسلامی نسـبت به ايـن قضيه با 

صراحـت اظهـار كردند كـه ايـن كارِ بسـيار بزرگی اسـت. حقيقتـاً هـم كار بزرگی بـود كه امـام انجـام دادند.

احساس ضعف نکردن کشور در زمان جنگ بخاطر بسیج
هميـن مجموعـه‌ی بسـيجی بـود - يعنـی علاقه‌منـدان و داوطلبـان - كـه بـه تشـيكل سـپاه پاسـداران انقلاب 
اسلامی انجاميد. درسـت اسـت كه بسـيج، دنبالـه‌ی مجموعـه‌ی سـپاه و منظـم در مجموعه‌ی سـپاه پاسـداران 
اسـت؛ اما در واقع خود سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی از همان كسـانی تشـيكل شـد كه پيشروان و سـابقون در 

بسـيج بودنـد و آمدنـد وسـط ميـدان؛ اين شـجره‌ی طيبه اسـت.
لـذا در عرصـه‌ی كار بزرگی كـه در ايـن كشـور انجام گرفـت - يعنـی دفاع مقـدس - كشـور هيچ احسـاس ضعف 
نكـرد. با اينكـه مـا از لحـاظ نيـروی نظامـی، از لحـاظ تجهيـزات و توانائی‌هـای عرفـی معمولـی با دشـمنمان كه 
طرف مقابل مـا بود، خيلـی تفاوت داشـتيم - همه‌ی موجـودی ما بخشـی از موجودی دشـمن مقابل ما نميشـد - 
اما احسـاس ضعف نكرديـم. در همـان عين محنتهـا در دوران دفـاع مقـدس، حضور پر شـور جوانهای اين كشـور 

دلهـا را لبالـب از اميد مكيـرد و كارسـاز هم بود. بسـيج، يـك چنين شـجره‌ی طيبه‌ای اسـت.

حضور مؤمنانه و پر تلاش نيروهای بسيجی در صحنه‌های جنگ
شـايد بسـياری از شـما جوانهـای عزيـز، دوران دفـاع مقـدس را درك نكرديـد، در آن دوران نتوانسـتيد، نبوديـد 
كـه بيائيـد وسـط آن ميـدان؛ اولاً بايد بـا اوضـاع داوطلبـان و جوانـان مؤمـنِ آن روز همه آشـنا شـوند؛ مخصوص 
شـما نيسـت. همه بايـد بداننـد كـه در دوران دفـاع مقدس چـه معجـزات عظيمـی از حضـور مؤمنانه و پـر تلاش 
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نيروهـای بسـيجی در صحنه‌هـای جنـگ اتفـاق افتـاد؛ ايـن را بايـد همـه بداننـد. نوشـته‌‌هائی هسـت، كتابهای 
خوبی نوشـته شـده اسـت؛ من توصيـه مكينـم ايـن كتابهائی كـه در شـرح حال سـرداران اسـت يـا آنچـه كه در 
گـزارش روزهای جنـگ و سـالهای دشـوار اول بالخصوص نوشـته شـده، ايـن را جوانهـا بخواننـد. خود را سـيراب 
كنيـد از معرفت به آنچـه كه گذشـته اسـت در تاريخ انقلاب؛ ارزش بسـيج اينجـا معلوم ميشـود. بسـيج نخبگان 
را در درجـه‌ی اول جذب كـرد؛ هم نخبـگان تحصيلی و علمـی را، هم نخبـگان سياسـی را، هم فعـالان عرصه‌های 
اجتماعـی را و هـم دلهـای پـاك و نورانـی را. ميدانی بود كـه جوانان دانشـجو هـم جـذب آن ميشـدند؛ پيرانی كه 
دوران تلاش آنها سـپری شـده بـود، جـذب ميشـدند؛ نوجوانـان هم جـذب ميشـدند. و همـه احسـاس مكيردند 
كه سـيراب ميشـوند؛ تشـنگی معنـوی آنهـا در بسـيج، در حضـور در آن عرصه‌هـای دشـوار برطرف ميشـود. كي 

چنين عرصـه‌ای بـود، عرصـه‌ی دفاع مقـدس و حضـور بسـيج در آن.

محل حضور بسيج 
بنابراين در تاريـخ اين كشـور، اين حادثه، حادثه‌ی ماندگاری اسـت؛ تشـيكل بسـيج و نقشـی كـه آن روز در دفاع 
مقـدس ايفاء كـرد. لكن مـن ميخواهـم به شـما عرض بكنـم نقش بسـيج منحصـر به معركـه‌ی جنـگ و عرصه‌ی 
نبرد نيسـت؛ اگرچه كـه عرصه‌ی نبـرد كيـی از مظاهر حضـور مردمی و حضور بسـيج اسـت بدون ترديـد. بهترين 
نيروهـای مـا، پاكي‌زه‌تريـنِ نيتهـای جوانـان مـا، پاكتريـن و پاكدامن‌تريـن عناصر جـوان مـا در بسـيج ميتوانند 
حضـور پيـدا كننـد و متشـكل شـوند. واقعيـت هـم هميـن بـوده اسـت. در هرجائـی كـه اسلام بـه آن نيازمنـد 
اسـت و جمهـوری اسلامی نسـبت بـه آن احسـاس نيـاز مكينـد، نيـروی بسـيج ميتوانـد در آنجـا حضـور پيـدا 
كند؛ همچنانـی كـه خوشـبختانه در عرصه‌ی علـم و تحصيل دانـش، جوانـان بسـيجی، می‌بينيم و ميشـنويم كه 
رتبه‌های بسـيار خـوب و برجسـتگی‌هائی را كسـب كردند و از خودشـان نشـان دادند. هـر جائی كه جـای حضور 

- حضـور مردمـی و حضـور نيـروی انسـانی فعـال و پرانگيزه - اسـت، آنجا جای بسـيج اسـت.

تلق‌ی و احساس مسئوليت بسیجی 
شـما جوانـان عزيزی كـه امـروز در مجموعـه‌ی بسـيج حضـور داريـد و نيـروی مقاومـت، سـازماندهی شـما را بر 
عهـده گرفتـه اسـت، احسـاس و تلقی‌تـان از مسـئوليت يـك انسـان در قبال اسلام بايـد اين باشـد كـه ميتوانيد 
مؤثـر باشـيد، ميتوانيـد ايـن حركـت عظيـم را سـرعت ببخشـيد، ميتوانيـد گره‌هائـی را بـاز كنيـد، ميتوانيـد در 
مقابل تهاجمهـای گوناگـون ايسـتادگی كنيد؛ چـه تهاجم سياسـی، چـه تهاجـم تبليغاتـی، چه جنگهـای روانی 
و چـه احيانـاً تهاجـم نظامـی. و انقلاب اسلامی و نظـام جمهـوری اسلامی و كشـور مـا به ايـن حضـور مردمی 
و پرانگيـزه و برخاسـته‌ی از ايمـان، حداكثـر نيـاز را دارد؛ چـون اتـكاء ايـن نظـام بـه خـدا و عوامـل الهـی اسـت 
و مهمتريـن عوامـل الهـی هميـن ايمانهـای مردمـی اسـت؛ »هـو الـّذی ايـّدك بنصـره وبالمؤمنيـن«. خداوند به 
پيغمبـرش ميفرمايـد: خـدا تـو را بـه وسـيله‌ی نصـرت خـود و بـه وسـيله‌ی مؤمنيـن تأييـد كـرد. يعنـی كيی از 
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مظاهـر نصـرت الهـی، اعمـال قـدرت الهـی، نصـرت مؤمنين اسـت.

اتكاء به نيروی درونی خود، همان ارتباط با خداست
نظام جمهـوری اسلامی اتكالش به خداسـت - دسـتگاه ديپلماسـی ما، فعاليتهـای گوناگـون دولتهای مـادر دنيا 
در محـدوده‌ی ارتباطـات بين‌المللـی و فعاليتهای متعارف سياسـی طبـق ارزيابی‌هـای خود آنها، جزو كشـورهای 
فعـال بـه حسـاب می‌آيـد و فعاليتهـای مـا موفـق بـه حسـاب می‌آيـد- در عيـن حـال بـه هيـچ قدرتی، بـه هيچ 
دوسـتی اتـكال و اتـكاء نمكينيـم. اتكاء مـا به نيـروی درونـی خود ماسـت كـه همـان ارتباط بـا خداسـت، اتكال 
بـه خداسـت؛متمركز كـردن موهبتهای الهـی اسـت در وجود انسـانها، تـا بتـوان كارآئـی آنهـا را چند برابـر كرد؛ 
ايـن كاری اسـت كه امـروز بر عهـده‌ی نظـام جمهوری اسلامی اسـت. لذا هميشـه به بسـيج نيـاز هسـت، چه در 
دورانی كه تهديـدی وجود داشـته باشـد - چه تهديد سياسـی، چـه تهديد اقتصـادی، چـه تهديد نظامـی - و چه 
حتّـی در دورانی كـه تهديدی وجـود نداشـته باشـد. و خوشـبختانه قشـرهای گوناگـون مردم بـه اين نياز پاسـخ 
دادند؛ در هر نقطـه‌ای از اين كشـور، قشـرهای گوناگون از شـهری، از روسـتائی، از عشـائر، از دانشـجو، از كارمند، 
از دانش‌آمـوز، از بقيـه‌ی اصناف گوناگون كشـور؛ از كارگر، از كشـاورز، همواره اجابت شـنيده شـده اسـت نسـبت 
بـه دعـوت در مجموعـه‌ی بسـيج. يـك نمونـه هميـن عشـائر عزيز مـا هسـتند كه اسـتان شـما، جـزو اسـتانهای 

عشائرنشـين اسـت و بسـيج عشـائر در اينجا جزو بسـيجهای فعال اسـت.

عشائر، پشتيبانان فعال و جدی دين 
معمـولاً در كشـورهای مختلف تعـدد اقـوام و قوميتهـا كيـی از نگرانی‌هـای آنهاسـت؛ در كشـور ما بعكس اسـت. 
عشـائر ما هميشـه در طول زمان كـه ما سـراغ داريـم، جزو پشـتيبانان فعـال و جـدی ديـن و دينـداران و علمای 
ديـن ‌و حركتهـای دينـی بوده‌اند. هـر چه نـگاه مكينيم در گذشـته اينجـور می‌بينيـم؛ در زمـان ما هـم همينجور 
اسـت. در دوران طاغـوت هـم هميـن عشـائر فـارس، درمقابـل زورگوئيهـای طاغـوت ايسـتادند. خواسـتند آنهـا 
را بـه معارضـه‌ بـا مجموعـه‌ی دينـداران وادار كننـد، امـا نتوانسـتند؛ بـه انقلابيـون، بـه مبارزيـن كمـك كردند. 
آنجائـی هم كـه كمكی بظاهر نبـود، دلهاشـان با آنهـا همراه بـود. اين مجموعه‌ی عشـائری مـا هسـتند. در بقيه‌ی 

مجموعه‌هـای ما هـم هميشـه همين‌جـور اسـت و ايـن آمادگـی بايد باشـد.

علت دشمنی دشمنان 
بارها ايـن را گفته‌ايـم: نظام جمهوری اسلامی بـا اعلام آرمـان عدالتخواهـی در سـطح بين‌الملل، قهراً دشـمنانی 
برای خـود تدارك ديـده. همه‌ی كسـانی كـه در سـطح تعاملات جهانـی معتقد بـه سـلطه و زورگوئـی و تجاوزند، 
با شـعار عدالت‌طلبـی از سـوی نظام جمهـوری اسلامی معارضنـد، مخالفنـد، عصبانی‌انـد؛ همچنانی كه با شـعار 
اسـتقلال ملی، دشـمنانی در مقابل مـا صف‌آرائـی مكينند. همـه‌ی انحصـار طلبان، همـه‌ی جهانخـواران، همه‌ی 
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آنهائی كه دستشـان بناحـق و نـاروا در سـفره‌ی منابع مـادی اين كشـور دراز بـوده و چپـاول مكيردنـد، وقتی كه 
اين كشـور و اين ملت اعلام اسـتقلال و نفـوذ ايـادی بيگانـگان را قطع مكينـد، طبيعتـا صف‌آرائی مكيننـد. نبايد 
تصور كـرد دشـمنی دشـمنان بـه خاطر ايـن اسـت كـه فلان موضعگيـری را دولـت جمهوری اسلامی يـا فلان 
مسـئول كشـور انجـام داده. مسـئله، مسـئله‌ی اصـل نظـام و سـاخت نظام اسـت؛ مسـئله، مسـئله‌ی شـعارهای 

اصولی نظـام و امام اسـت.
ملتهـا به عكـسِ قدرتهـای سـلطه‌گر دلشـان بـا شماسـت. آنهـا بسـيجی جـوان ايرانـی را تحسـين مكيننـد. نام 
شـماها، ياد شـماها، حـركات شـماها خيلـی دلهـا را در دنيـای اسلام، حتّـی در بيـرون از دنيای اسلام به شـما 

جـذب كـرده. ايـن تهديدهـا بنابراين هسـت، پـس حضـور مردمـی و حضور بسـيجی هسـت.

بیداری ملت ایران در مقابل تبلیغات دشمن
امـواج تبليغـات عليـه نظـام اسلامی را هـرگاه ي‌ـك بـار از سـوی قدرتهـای سـلطه‌گر می‌بينيـد. كانهّ ايـن امواج 
بازسـازی ميشـود. گاهـی به عنـوان مسـئله‌ی انـرژی هسـته‌ای، گاهـی به عنـوان حقـوق بشـر، گاهی بـا عناوين 
گوناگـون ديگـر تبليغات رسـوا عليه نظام جمهوری اسلامی سـازماندهی ميشـود. منتها چه كسـی ايـن تبليغات 
را سـازماندهی مكينـد؛ خـودِ مُهـر آن سـازمان‌دهان رسـواك‌ننده‌ی ايـن تبليغـات اسـت؛ كسـانی كـه خودشـان 
بيشـترين نقـض حقـوق بشـر را كرده‌انـد. بيشـترين تعـرض را بـه ملتهـا كرده‌انـد؛ بيشـترين چپـاول را از منابع 
انسـانها و ملتهـا انجـام داده‌انـد؛ آنها پيشـرو ايـن تبليغاتند. ولـی ملت ايـران بيدار اسـت. ملـت ايران زنده اسـت.

مستحكم کردن پايه‌های معارف در دلها
شـما جوانان بايـد دائمـاً هشـيار باشـيد. معـارف دينی خـود و معـارف انقلابـی خـود را هر چـه ميتوانيـد تعميق 
كنيد. مثـل پاره‌هـای پـولاد؛ » زبـر الحديـد« - آنطـوری كـه در تعبيـرات حديـث و در بعضـی دعاها وجـود دارد 
- نفـوذ ناپذيـر و نفـوذ كننـده و در مقابـل دشـمن برنـده و بـا اراده‌ی قوی باشـيد. اگـر بخواهيـد اين هويـت را به 
صورت كامل بـرای خودتـان تأمين كنيد و حفـظ كنيد، و ان‌شـاء‌الله كسـانی كه در آينده به شـما ملحـق خواهند 
شـد در نسـلهای بعدی، همين‌طور اين شـجره‌ی طيبـه و اين جريـان مقدس ادامـه پيدا كنـد، بايسـتی پايه‌های 

معـارف را در دلهاتـان مسـتحكم كنيد. 

استفاده از آثار شهید مطهری و شرح حال شهدا برای تعمیق معارف دینی
مـن توصيه مكينـم در زمينه‌ی مسـائل دينـی، جوانها از معـارف بلندی كه جـزو بهتريـن آنها آثار شـهيد مطهری 
اسـت، حتمـاً اسـتفاده كننـد. شـعارها خيلـی خـوب اسـت، جهتگيری‌هـا خيلـی خـوب اسـت؛ بايسـتی بـه اين 
جهتگيری‌هـا و بـه ايـن شـعارها عمـق داد. جوانهـا از كتابهـای شـهيد مطهـری اسـتفاده كنيـد، از شـرح حـال 
سـرداران غفلت نكنيـد؛ آگاهی از شـرح حـال ايـن شـهدای راه حـق. در درجـه‌ی اول سـردارانند، امـا مخصوص 
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سـرداران نيسـت. من يـك كتابـی را ميخوانـدم كه شـرح حال يـك دسـته، كي جزئـی از يـك گروهان بسـيجی 
سـپاه در كيـی از حملات دفـاع مقـدس بـود. حضـور افـراد يـك دسـته در صحنـه‌ی نبرد،فعاليتهـای بسـيار 
مؤثرشـان، شوقشـان، ايمانشـان، ضربـه‌ای كه بـه دشـمن وارد كردنـد و بالاخـره آن نورانيتـی كـه در عرصه‌های 
نبـرد كسـب كردنـد، در بياناتشـان؛ و آنهائی كـه شـهيد شـدند، در وصيتنامه‌شـان ايـن نورانيت منعكس اسـت. 
من بهره‌مند ميشـوم. مـن هر وقـت يـك چنيـن چيزهائـی را ميخوانـم، بهره‌مند ميشـوم، اسـتفاده مكينـم. باب 
ايـن اسـتفاده را بـه روی خودتـان بـاز كنيـد. اميدهـای آينده‌ی كشـور شـما جوانـان هسـتيد و در ميـان جوانان 
كشـور، پرانگيزه‌ترينهـا و بـا ايمان‌ترين‌هـا بيشـترين اميدهـا را بـرای ايـن كشـور و بـرای ايـن ملـت بـه وجـود 
می‌آورنـد و يقينـاً مجموعه‌ی بسـيج از ايـن قبيلنـد. از خداونـد متعـال مسـئلت مكينيم كه ايـن راه روشـن، اين 

شـجره‌ی طيبـه، ايـن هويـت نورانـی را بـرای انقلاب اسلامی روز بـه روز سـرزنده‌تر و شـاداب‌تر بفرمايـد.
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بسيج مظلوم است، ولى مقتدر

حادثه‌ى بى‌نظير و استثناء بودن بسيج
رمز پايدارى و ماندگارى و عزت ملى 

اولین عرصه حضور بسیج
خطشکن و جلودار بودن بسیج در همه‌ى حوادث 

حضور فراگير، مقتدر و تمام‌نشدنى بسیج
علت دشمنی دشمنان با بسیج

جلوگیری در آسيب زدن نقشه‌هاى دشمن 
اولويت استكبار در مواجهه‌ى با نظام اسلامى

يكى از ابزارهای دشمن در جنگ نرم
ــه  ــرم و مقابل ــگ ن ــتن در جن ــرت داش ــزوم بصی ل

با عناصر خائن
لــزوم اتحــاد ملــت و جریانــات سیاســی در 

مقابل عناصر خودفروخته
پرهیز از اختلاف و شایع پراکنی نسبت به مسئولین

لزوم توجه به تنوع عرصه‌هاى حضور بسيج
دقت در تشخيصها و مصداقهاى مختلف 



بسیج مستضعفان

بسيج مظلوم است، ولى مقتدر *
 

حادثه‌ى بى‌نظير و استثناء بودن بسيج
هفتهى‌ بسـيج هم يـك مقطـع مهم اسـت؛ يـك يادبود بـزرگ اسـت. خـوب، هفته‌هـاى زيـادى را اعلام كردند، 
داريـم در طـول سـال؛ اما ايـن كيـى يـك امتيـازات اسـتثنائى دارد؛ چرا؟ چـون خود بسـيج كي اسـتثناء اسـت؛ 
يـك حادثـهى‌ ب‌ىنظيـر اسـت. اينـى كـه در يـك كشـور، از يـك حقيقـت، از كي نظـام، مـردم بـا همـهى‌ وجود 
خودشـان، با بهترين عناصرشـان، بـا مؤمن‌ترين انسانهايشـان دفـاع كننـد و حد و مـرزى در عرصه‌هـاى مختلف 
جهاد و دفـاع نشناسـند، در جـاى ديگرى من سـراغ نـدارم؛ لااقـل در اين دنيـاى نزدكي بـه زمان خودمـان - كه 
دنيـاى انقلابهـا و تحولهـا و نظامهـاى گوناگون بـوده - بنده چنيـن چيزى را سـراغ نـدارم؛ اين مخصـوص انقلاب 
ماسـت؛ و ايـن دل نورانـىِ امام بزرگـوار ما بـود كه بـه اين حقيقت دسـت يافـت و بـه الهام الهـى و به كمـك الهى 
اين را تحقـق بخشـيد و زمينهى‌ عظيـمِ دلهاى منـور مردم مؤمـن، كي چنيـن محصولى را بـه انقلاب داد. بسـيج 

اين اسـت.

رمز پايدارى و ماندگارى و عزت ملى 
 وقتـى بـا حقيقـت معنـا بـه بسـيج نـگاه شـود، بسـيج رمـز پايـدارى و مانـدگارى و عـزت ملى اسـت. جمعـى از 
بهتريـن و مؤمن‌تريـن مردم در هـر عرصه‌اى كـه كشـور و نظام بـه آن احتيـاج دارد، ب‌ىمحابـا وارد شـوند، همهى‌ 
توان خودشـان را كف دسـت بگيرند، بياورنـد توى ميـدان، اجر و مـزدى هـم نخواهند، نام و نشـانى هم برايشـان 
مطرح نباشـد؛ ايـن خيلـى چيز مهمى اسـت. مـا عـادت كرده‌ايم؛ مثـل خيلى چيزهـاى مهمى كه انسـان بـه آنها 

*. بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور 1388/09/04
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عـادت مكينـد و اهميـت آنهـا را توجه نمكينـد. چنيـن چيزى در جـاى ديگرى نيسـت.

اولین عرصه حضور بسیج
خوب، اوليـن عرصه‌اى كـه بسـيج را به خـود جذب كـرد، عرصـهى‌ دفـاع از اسـتقلال كشـور و از مرزهاى كشـور 
بود. بحـث جان بـود، بحث كنـار گذاشـتن همـهى‌ لذتهـاى زندگى بـود؛ پير و جـوان هم نشـناخت؛ همـه آمدند: 
زنهـا آمدند، مردهـا آمدنـد، نوجوانها آمدنـد، پيرهاى سـالخورده آمدنـد وارد ميدان شـدند و امتحـان دادند. كدام 
امتحـان از ايـن بالاتر؟ آن زمـان هم بودند كسـانى كـه حاضر نبودند از جانشـان يـا از مالشـان يا از استراحتشـان، 
هيـچ مايـه‌اى بـراى كشـور و بـراى انقلاب و بـراى اسـتقلال كشـور بگذارنـد؛ لكين يـك جمـع كثيـرى از مردم 
آمدند وسـط ميـدان، همه چيزشـان را آوردند وسـط ميـدان - از جـان، از مـال، از آسـايش، از آبرو - و اسـتقلال و 

عـزت كشـور را حفـظ كردند.
 مطمئـن باشـيد اگـر حضـور بسـيج مسـتضعفين در هشـت سـال دفـاع مقـدس نبـود، امروز سرنوشـت كشـور 
چيـز ديگرى بود؛ دشـمن مسـلط ميشـد و ايـن حركـت عمومـى، اين هيجـان عمومـى، ايـن جوانى كـه خودش 
م‌ىآمـد، همـهى‌ خانـوادهى‌ خـودش را هـم در پشـت جبهـه در حـال و هـواى دفـاع از انقلاب و دفـاع از كشـور و 

دفـاع از نظـام قـرار ميـداد، پديـد نم‌ىآمد؛ ايـن خيلـى حادثـهى‌ عظيمـى بود. 

خطشکن و جلودار بودن بسیج در همه‌ى حوادث 
 بعـد از دوران جنـگ هـم در همـهى‌ حـوادث، بسـيج جلـودار بـوده اسـت، پيشـرو بـوده اسـت، خطشـكن بـوده 
اسـت. اگر بحـث اقتدار سياسـى و ايسـتادگى سياسـى مطرح بـوده، ايـن جريـان عظيمِ بسـيج مردم در سرتاسـر 
كشـور اين شـعار را تثبيـت كردنـد، بـه رخ دنيـا كشـيدند؛ اگر بحـث فرهنگـى بوده اسـت، اگـر بحث سـازندگى 
بـوده اسـت، چقـدر در سرتاسـر اين كشـور كارهـاى عظيـم بـه وسـيلهى‌ نيروهاى بسـيجى انجـام گرفـت. حتّى 
در ميدانهـاى علمـى - اشـاره كردند؛ ايـن بيانـات، بيانـات خوبى بـود - در عرصـه هاى علمـى، جوانـان مؤمن كه 
خصوصيتشـان هميـن اسـت كـه مؤمن‌انـد، دنبـال نـام و نشـان نيسـتند، از همـهى‌ ظرفيـت اسـتفاده مكينند؛ 
هدف هـم آرمانهـاى نظام اسلامى اسـت. معناى بسـيجى ايـن اسـت. جوانهائى بـا ايـن خصوصيـات وارد ميدان 
شـدند. امروز افتخـارات كشـور، سـاخته و پرداختهى‌ دسـت همين انسـانهاى خـدوم و باارزش اسـت. نشـناختن 

ايـن حقائـق - يعنـى نشـناختن معناى بسـيج - خـود ايـن، ظلم به بسـيج اسـت.

حضور فراگير، مقتدر و تمام‌نشدنى بسیج
بعضى تصـور كردنـد بسـيج منحصـر اسـت در هميـن تعـداد گردانهاى بسـيجى يـا سـازمانهاى نظامى بسـيجى 
- اينهـا البته جـزو بهتريـن بسـيج‌ىها هسـتند - اما بسـيج فقـط اين نيسـت؛ بسـيج گسـترده اسـت، در همهى‌ 
عرصه‌ها. شـايد صدهـا برابر يا بيـش از صدهـا برابـر آن تعدادى كـه در قالبهـاى نظامـى هسـتند، در قالبهاى غير 
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نظامى هسـتند، در بخشـهاى مختلـف؛ در دانشـگاه يـك جـور، در كارگاه كي جـور، در قشـرهاى مختلـف مردم 
كي جور، در روسـتاها يـك جور، در شـهرها كي جـور، در ميان عشـاير يـك جـور، در حوزه‌هاى علميـه كي جور. 
بسـيج حضور دارد؛ يـك حضـور فراگيـر و مقتـدر و تمام‌نشـدنى. بسـيج نه بـه پول وابسـته اسـت، نه به عنـوان و 
جاه و جلال وابسـته اسـت، نه بـه دسـتور از بالا وابسـته اسـت. معيار بسـيج، بصيرت اسـت و ايمـان. ايمـان از دل 
او ميجوشـد، او را بـه كار وادار مكينـد؛ بصيرت هم بـه او تفهيم مكيند كـه چگونه حركـت كند، معيارهـا را چگونه 

تشـخيص بدهـد، راه را چگونـه طى كنـد. اين معناى بسـيجى اسـت.

علت دشمنی دشمنان با بسیج
 هيچ تشـكل ديگـرى قابـل مقايسـهى‌ بـا مجموعهى‌ بسـيج نيسـت. اين شـكل سـازماني‌ابى بسـيجى هـم ديگر 
قابل تكرار نيسـت، قابـل تقليد نيسـت؛ اين مخصـوص خود بسـيج اسـت، خصوصيت هم متعلق به بسـيج اسـت. 
نشـناختن اين، ظلم اسـت به بسـيج. و وقتى انسـان حقيقـت بسـيج را ميدانـد، آن وقت ميفهمـد سـرّ مخالفتها و 
دشـمن‌ىها و عنادهائى كه هدايت ميشـود از طرف دشـمنان انقلاب و دشـمنان كشـور و دشـمنان نظام به سـوى 
بسـيج؛ علت ايـن دشـمن‌ىها را انسـان ميفهمـد. قله‌هـاى بلند، بيشـتر آمـاج قـرار ميگيرند. نشـانهاى برجسـته، 

زودتـر مـورد توجه واقـع ميشـوند و آماج دشـمنى قـرار ميگيرند.
 دشـمنان ميداننـد كـه حضـور بسـيجى، واقعيـت بسـيج در كشـور و در ميـان ملت ايـران چقـدر اهميـت دارد؛ 
لـذا همـت ميگمارنـد بـر اينكـه ايـن حقيقـت مؤثـر و كارآمـد و نافـذ را مـورد تهاجـم قـرار بدهنـد. البتـه ايـن 
مظلوميت اسـت. مظلوميـت، مطلقـاً به معنـاى ضعف نيسـت. قو‌ىتريـن انسـانهاى دنيا هـم مظلوم واقع شـدند. 
اميرالمؤمنيـن نيرومندتريـن انسـان دورانهاى گوناگون اسـت و مظلوم‌ترين انسـانها هم هسـت. انقلاب مـا و نظام 
جمهورى اسلامى جـزو مقتدرتريـن و نافذتريـن پديده‌هـاى دوران معاصر اسـت، اما مظلوم هم هسـت. شـخص 
امـام بزرگوارمـان - كي انسـان مقتـدر و قوى كـه ميتوانسـت دنيا را تـكان بدهـد و تـكان داد - جـزو مظلوم‌ترين 
انسـانهاى زمـان خـودش بـود. بنابرايـن مظلوميـت منافـات نـدارد بـا اقتـدار. بسـيج مظلـوم اسـت، ولـى مقتدر 
اسـت، نافذ اسـت، اثرگذار اسـت؛ ايـن اثرگذارى باقـى خواهـد ماند و بايـد ايـن را روزبـه‌روز خود عناصر بسـيجى 
و مجموعه‌هـاى بسـيجى تقويـت و عميق‌تـر كنند. تا بسـيج هسـت، نظام اسلامى و جمهورى اسلامى از سـوى 
دشـمنان تهديـد نخواهـد شـد؛ اين يـك ركـن اساسـى اسـت. در قضايـاى مختلف هـم بسـيج كارآمدى خـود را 

كاملًا نشـان داده اسـت.

جلوگیری در آسيب زدن نقشه‌هاى دشمن 
 آنچـه مهـم اسـت بـراى مجموعه‌هـاى گوناگـون مؤمـن - كـه در همـه جـاى كشـور، در همـهى‌ قشـرها، بدون 
هيچگونـه اختلافـى حضـور دارند؛ كه اسـم آنها اسـم بسـيج اسـت؛ توصيف آنها بـه بسـيج، كي توصيـف حقيقى 
و واقعى اسـت - اين اسـت كـه مراقبت كننـد، آسيب‌شناسـى كننـد، نگذارند نقشـه‌هاى دشـمن در آسـيب زدن 
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و آفـت وارد كـردن توفيـق پيـدا كند؛ ايـن مهم اسـت. در همـهى‌ حركتهـاى موفـق، دو كار لازم اسـت: يـك كار، 
پيش‌بين‌ىهـاى راه بـراى پيشـرفت؛ كار دوم، ملاحظـهى‌ نقصهـا و آفت‌زدائ‌ىهـا و شـناخت آسـيبها، بـراى اينكه 
ضعفهـا برطرف شـود. اين هـم پيش‌بينى اسـت؛ ايـن هم مثـل پيش‌بينـى راه پيشـرفت، جـزو واجبـات و فرائض 

هـر حركت اسـت.

اولويت استكبار در مواجهه‌ى با نظام اسلامى
 همـه ايـن را امـروز فهميده‌انـد و دانسـته‌اند كـه مواجهـهى‌ اسـتكبار بـا نظـام جمهـورى اسلامى، ديگـر از نوع 
مواجهـهى‌ دهـهى‌ اول انقلاب نيسـت. در آن مواجهـه، زورآزمائـى كردند؛ شكسـت خوردنـد. مواجههى‌ سـخت 
بـود؛ ايجـاد جنـگ بـود، كودتـا بـود. در اول انقلاب كودتـا راه انداختنـد، شكسـت خوردنـد؛ شورشـهاى قومـى 
راه انداختنـد، سـركوب شـدند و شكسـت خوردند؛ جنـگ تحميلـى را بـه راه انداختند كه هشـت سـال بـه طول 
انجاميـد، شكسـت خوردنـد؛ پس دنبـال ايـن راه‌هـا نخواهنـد رفـت، يعنـى احتمالـش ضعيف اسـت. البتـه بايد 
هميشـه هشـيارى نسـبت بـه همـهى‌ جوانـب باشـد. امـا ايـن، اولويـت اسـتكبار در مواجههى‌ بـا نظام اسلامى 
نيسـت. اولويـت، آن چيـزى اسـت كـه امـروز بـه آن ميگوينـد جنـگ نـرم؛ يعنـى جنـگ بـه وسـيلهى‌ ابزارهاى 
فرهنگـى، به وسـيلهى‌ نفـوذ، به وسـيلهى‌ دروغ، بـه وسـيلهى‌ شـايعه‌پراكنى؛ بـا ابزارهاى پيشـرفته‌اى كـه امروز 
وجـود دارد، ابزارهـاى ارتباطـ‌ىاى كـه ده سـال قبـل و پانزده سـال قبل و سـى سـال قبل نبـود، امروز گسـترش 

پيدا كـرده. جنـگ نـرم يعنـى ايجـاد ترديـد در دلهـا و ذهنهـاى مردم.

يكى از ابزارهای دشمن در جنگ نرم
كيـى از ابزارهـا در جنـگ نـرم ايـن اسـت كـه مـردم را در يـك جامعـه نسـبت بـه كيديگـر بدبيـن كننـد، بددل 
كنند، اختلاف ايجاد كننـد؛ كي بهانـه‌اى پيـدا كنند، بـا اين بهانـه بين مـردم ايجاد اختلاف كنند؛ مثـل همين 
قضايـاى بعـد از انتخابـات امسـال كـه ديديـد يـك بهانـه‌اى درسـت كردند، بيـن مـردم ايجـاد اختلافـى كردند. 
خوشـبختانه مردم ما بابصيرتنـد. اينجور كارى در كشـورهاى ديگـر اوضاع كشـور را بكلى عوض كـرد؛ در جاهاى 
ديگـر، ترديدافكنـى در دلهاى مـردم نسـبت به كيديگـر؛ يـك بهانه‌اى مثـل بهانـهى‌ انتخابـات را پيش بكشـند، 
ايجـاد ترديد كننـد، دلها را نسـبت بـه كيديگـر چريكن كننـد، مـردم را در مقابل هـم قرار بدهنـد؛ بعـد در ميانه، 
عناصـر دسـت‌آموزِ مغـرضِ معاند را بـه كارهـاى خلاف وادار كننـد و مسـئولين كشـور نتوانند تشـخيص بدهند 

ىك بـود، چى بـود، چه شـد. ايـن جـزو طرحهـاى اساسـى اسـت. اينجـور كارى را دنبـال مكينند.

لزوم بصیرت داشتن در جنگ نرم و مقابله با عناصر خائن
خـوب، شـما ببينيـد در يـك چنيـن وضعيتى چـه چيزى بيـش از همـه بـراى انسـان مهم اسـت؟ بصيـرت. بنده 
بارها بـر روى بصيرت تيكـه مكينم، بـه خاطـر همين. مـردم بدانند چـه اتفاقـى دارد م‌ىافتـد؛ ببينند آن دسـتى 
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را كـه دارد صحنه‌گردانـى مكينـد، صحنـه را شـلوغ مكيند تـا در خلال شـلوغ‌ىهاى مردم، يـك عنصـر خائنى، 
كي عنصـر دست‌نشـانده و دسـت‌آموزى بيايـد كارى را كـه آنهـا ميخواهند، انجـام بدهد و نشـود او را تـوى مردم 
پيدا كـرد؛ ايـن كارى اسـت كه دشـمن ميخواهـد انجـام بدهد. هـر اقدامى كـه به بصيـرت منتهـى بشـود، بتواند 
عنصر خائـن را، عنصـر بدخـواه را از آحـاد مـردم و تودهى‌ مـردم جدا كنـد، او را مشـخص كنـد، اين خوب اسـت. 
هر اقدامى كـه فضا را مغشـوش كند، مشـوش كنـد، انسـانها را نسـبت به كيديگـر مردد كنـد، فضـاى تهمت‌آلود 

باشـد، مجرم و غيـر مجـرم در آن مخلـوط بشـوند، اين فضـا مضر اسـت، مخالف اسـت.

لزوم اتحاد ملت و جریانات سیاسی در مقابل عناصر خودفروخته
اصـرار بنـده بـر ايـن اسـت كـه آحـاد مـردم، ملـت ايـران، جريانـات مختلـف سياسـى، همـه در مقابـل آن افراد 
معدودى كـه با اصـل اين انقلاب مخالفنـد، با اصل اسـتقلال كشـور مخالفند، هدفشـان دودسـتى تقديـم كردن 
كشـور به آمريـكا و به اسـتكبار اسـت، بـا كيديگـر كيـى باشـند. دشـمن از اينگونه عناصـر در داخـل ملتهـا دارد؛ 
در داخـل ملت مـا هـم اينجـور كسـانى هسـتند، معـدودى از اين قبيـل پيـدا ميشـوند. متن ملـت، آحـاد مردم، 
اين تـودهى‌ عظيـم مردمـى - از خواص تـا عامـهى‌ مـردم - اينهـا را بايـد از آن عناصـر معـدود خودفروختـه جدا 
كرد؛ نبايـد اشـتباه اتفاق بيفتـد. من م‌ىبينـم در بعضـى از اظهـارات، در بعضـى از حرفهـا، فضا آنچنان مغشـوش 
ميشـود كه افراد سـردرگم ميشـوند؛ مـردم نسـبت به همديگر، نسـبت بـه نخبگانشـان، نسـبت به مسئولانشـان 

بدبيـن ميشـوند؛ اين درسـت نيسـت.

پرهیز از اختلاف و شایع پراکنی نسبت به مسئولین
 حـالا بعض‌ىهـا - چـه مطبوعـات، چـه بعضـى از عناصـر گوناگـون - توصيه‌پذيـر نيسـتند؛ آنهـا از مـا توصيـه 
نميخواهنـد؛ معلـوم نيسـت سياسـتهاى بعضـى از ايـن دسـتگاه‌ها و مطبوعـات و رسـانه‌ها را كـى معيـن مكيند 
و كجا معيـن ميشـود - نانشـان در ايجاد اختلاف اسـت - امـا آن كسـانى كه مصالـح كشـور را ميخواهنـد، مايلند 
حقائـق را غالـب كننـد، مـن توصيـه‌ام بـه آنها ايـن اسـت كـه از ايـن اختلافـات جزئـى و غيـر اصولى صـرف نظر 
كنند. شايعه‌سـازى و شـايعه‌پراكنى درسـت نيسـت. انسـان م‌ىبيند صريحاً و علناً به مسـئولين كشـور - كسـانى 
كه بارهـاى كشـور را بـر دوش دارنـد - تهمت ميزننـد، نسـبت به اينهـا شايعه‌سـازى مكيننـد؛ فرق هـم نمكيند، 
چـه رئيس جمهـور باشـد، چـه رئيـس مجلس باشـد، چـه رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحت باشـد، چـه رئيس 
قوهى‌ قضائيـه باشـد؛ اينها مسـئولين كشـورند. مسـئولين كشـور كسـانى هسـتند كـه زمام يـك كارى بـه اينها 
سـپرده اسـت؛ مردم بايـد بـه اينها اعتماد داشـته باشـند، حسـن ظـن داشـته باشـند. نبايـد شـايعه‌پراكنى كرد؛ 
دشـمن اين را ميخواهـد. دشـمن ميخواهد شـايعه‌پراكنى كنـد؛ ميخواهـد دلها را نسـبت بـه كيديگر، نسـبت به 

مسـئولين بدبيـن كند.
 ديديـد شـما در اوائـل هميـن حـوادث بعـد از انتخابـات - ايـن فتنـهى‌ بعـد از انتخابـات - اوليـن كارى كـه 
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شـد، ترديدافكنـى در كار مسـئولين رسـمى كشـور بـود؛ در كار شـوراى نگهبـان، در كار وزارت كشـور. ايـن 
ترديدافكن‌ىهـا خيلى مضر اسـت؛ دشـمن ايـن را ميخواهد. جوانان بسـيجى بايـد ايمـان را، بصيـرت را، انگيزه را، 

رعايـت موازيـن و معيارهـا را، اينهـا همـه را بـا هـم ملاحظـه كننـد.

لزوم توجه به تنوع عرصه‌هاى حضور بسيج
 از جملـهى‌ چيزهـاى مهمـى كـه بايـد مـورد توجـه قـرار بگيـرد، تنـوع عرصه‌هـاى حضـور بسـيج اسـت. ايـن 
روكيردى كـه اخيـراً براى بسـيج اعلام شـد - روكيـرد علـم، نـوآورى علمـى، كار فرهنگى - بسـيار چيـز مبارىك 
اسـت. خيلـى كارهـا هسـت كـه بايـد انجـام بگيـرد، كـه جـز بـا روحيـهى‌ بسـيجى و بـا هميـن ايمان جوشـان 
امكان‌پذيـر نيسـت. مطمئـن باشـيد تـا بسـيج در ايـن كشـور هسـت، تـا ايـن روحيـهى‌ صـدق و صفـا و خدمت 
ب‌ىمزد و منـت در ميان مـردم مـا - بخصوص جوانـان ما - وجـود دارد، دشـمن هيچگونـه لطمه‌اى به ايـن انقلاب 

و به ايـن نظـام و بـه ايـن كشـور نخواهـد توانسـت وارد كند.

دقت در تشخيصها و مصداقهاى مختلف 
 كسـانى هـم كـه بـا اشـارهى‌ دشـمن، بـا تشـويق دشـمن، بـا لبخنـد دشـمن، بـا كـف زدن دشـمن برايشـان، 
ميخواهنـد با ايـن نظام، بـا اين قانـون اساسـى، با ايـن حركـت عظيم مردمـى مواجـه كننـد، سرشـان را دارند به 
سـنگ ميزنند؛ سـر به ديوار مكيوبنـد، كار بيهـوده مكينند. مراقب باشـيد، مواظب باشـيد، نميشـود هر كسـى را 
بمجـرد كي خطائـى يا اشـتباهى گفـت منافـق؛ نميشـود هر كسـى را بمجـرد اينكـه كي كلمـه حرفـى برخلاف 
آنچه كـه من و شـما فكـر مكينيـم، زد، بگوئيم آقا ايـن ضد ولايـت فقيه اسـت. در تشـخيصها خيلى بايـد مراقبت 
كنيد. من تأيكـدم به شـما جوانـان عزيز، فرزنـدان عزيز خـود مـن، جوانان پرشـور اين كشـور در سرتاسـر ميهن 
عزيـز، هميـن اسـت. انگيزه‌ها با شـدت، بـا قـوّت، بـا ايمـان كامل، بـا اميـد كامل بـه آينـده حفـظ بشـود؛ اما در 
تشـخيصها و در مصداقهـاى مختلـف دقت بشـود. ب‌ىدقتـى در مصداقهـا، گاهـى اوقات ضررهـا و لطمـات بزرگى 

خواهـد زد.
 به خداى متعال توكل كنيد و از خداى متعال كمك بخواهيد.
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نقش بسيار برجسته و مهم استاد بسیجی در دانشگاه

ایجاد پايه‌ى بسيج با اعتماد امام به مردم 
بسيج، عرصه‌ى وسيع جهاد 

لزوم حفظ سرعت رشد علمی در دانشگاه
نقــش برجســته و مهــم اســتاد بســیجی در 

محيط هاى آموزشى 
وجود نعمت اساتید مؤمن براى نظام اسلامى

به بـن بسـت رسـیدن تالش اسـتکبار جهانى در 
مقابله‌ى با حركت اسلامى

تشبیهی برای درگیری نظام سلطه با حرکتهای اسلامی
انفعـال نظام سـلطه در مواجهـه با حرکت اسالمی 

با پیشروی جمهوری اسلامی
رسالت استاد بسیجی در دانشگاه:

1- حاكـم كـردن روحيـه‌ى مجاهـدت و جهـاد بـر 
همه‌ى فعاليتها

2- حضـور در فضـاى فكـرى دانشـجويان، وظیفه 
فردی اساتید

و...



بسیج مستضعفان

نقش بسيار برجسته و مهم استاد بسیجی در دانشگاه *

ایجاد پايه‌ى بسيج با اعتماد امام به مردم 
كي جملـه در بـاب بسـيج عـرض بكنيم. بسـيج يـك حركـت عجيـب و ب‌ىنظير بـود كـه در انقلاب اتفـاق افتاد. 
اين هم برخاسـته و سرچشـمه گرفتهى‌ از آن سرچشـمهى‌ حكمت الهـ‌ىاى بود كه خـداى متعـال در دل آن مرد 
بـزرگ - آن امـام بزرگـوار - بـه وديعه گذاشـته بـود. امـام حيكم بـود؛ حيكم بـه معنـاى واقعى. مـا گاهـى تعبير 
حيكـم را بـراى آدمهاى كوچـك بـه كار ميبريم؛ لكـن او به معنـاى واقعى كلمـه حيكم بـود. »و من يـؤت الحكمة 
فقد اوتـى خيـرا كثيـرا«؛ خـداى متعـال بـه او حكمـت داده بـود. از دل او يـك حقايقى سـرريز ميشـد و سـرازير 
ميشـد؛ از جملـه، هميـن مسـئلهى‌ بسـيج بـود؛ كـه امـام از روز اول پيروزى يـا حتـى قُبيل پيـروزى با كشـاندن 
مردم بـه عرصه، بـا گذاشـتن بار حركـت بـه دوش مردم، بـا اعتمـاد به مـردم، پايهى‌ بسـيج را گذاشـت. بـه مردم 
اعتمـاد كـرد؛ مـردم هـم بـه خودشـان اعتمـاد پيـدا كردنـد؛ اعتمـاد بـه نفـس پيـدا كردنـد؛ اگر امـام بـه مردم 
اعتمـاد نمكيـرد، مردم هم بـه خودشـان اعتمـاد نمكيردنـد. پايهى‌ بسـيج همان جا گذاشـته شـد. در واقع سـپاه 
پاسـداران از بسـيج روئيد؛ جهادسـازندگى از بسـيج روئيد؛ ولو سـازمان بسـيج كي سـازمان مدونى مثل سالهاى 
بعد نبود، اما فرهنگ بسـيج، حركت بسـيج و حقيقت بسـيج، منشـأ خيـرات عظيمى در كشـور، در جامعـهى‌ ما و 
در نظام اسلامى شـد. بسـيج كي چنين حقيقتى اسـت. بسـيج در واقـع كي ارتـش ب‌ىرنـگِ ب‌ىادعـاى همه‌گير 
در سـطح كشـور اسـت؛ و ايـن ارتـش بـراى مبـارزهى‌ در همـهى‌ عرصه‌هاسـت؛ نـه فقـط در عرصـهى‌ نظامـى. 

عرصـهى‌ نظامى يـك گوشـهى‌ محـدودِ گاه‌گاهـى اسـت. هميشـه كه جنـگ پيـش نم‌ىآيد.

*. بيانات در ديدار اعضاى بسيج‌ى هيئت علمى دانشگاه‌ها 1389/04/02
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بسيج، عرصه‌ى وسيع جهاد 
عرصـهى‌ حضـور بسـيج خيلـى وسـيعتر از عرصـهى‌ نظامى اسـت. اينـى كه مـن بارهـا گفتـم و تكـرار مكينم كه 
نبايد بسـيج را كي نهـاد نظامـى به حسـاب آورد، تعـارف نيسـت؛ بلكه حقيقـت قضيه اين اسـت. بسـيج عرصهى‌ 
جهاد اسـت، نه قتـال. قتال يـك گوشـه‌اى از جهاد اسـت. جهاد يعنـى حضـور در ميدان بـا مجاهدت، با تلاش، با 
«؛ جهـاد با نفـس، جهاد با  هدف و بـا ايمان؛ ايـن ميشـود جهاد. لـذا »جاهـدوا بأموالكم و أنفسـكم فـى سـبيل الَلّ
مـال. جهاد بـا نفس كجاسـت؟ فقط بـه اين اسـت كه توى ميـدان جنـگ برويـم و جانمـان را كف دسـت بگيريم؛ 
نه، كيـى از انواع جهـاد با نفس هم اين اسـت كه شـما شـب تا صبـح را روى يـك پـروژهى‌ تحقيقاتى صـرف كنيد 
و گـذر سـاعات را نفهميد. جهاد بـا نفس اين اسـت كـه از تفريحتان بزنيد، از آسـايش جسـمانيتان بزنيـد، از فلان 
كار پرپـول و پردرآمـد - به قـول فرنگ‌ىهـا پول‌سـاز - بزنيد و تـو اين محيـط علمـى و تحقيقى و پژوهشـى صرف 
وقت كنيد تـا كي حقيقـت زنـدهى‌ علمـى را به دسـت بياوريـد و مثل دسـتهى‌ گل بـه جامعه‌تـان تقديـم كنيد؛ 

جهاد بـا نفس اين اسـت. يـك قسـمت كوچىك هـم جهـاد با مال اسـت.
 پـس عرصـهى‌ بسـيج يـك عرصـهى‌ عمومـى اسـت؛ نـه مختـص يـك قشـر اسـت، نـه مختـص يـك بخشـى از 
بخشـهاى جغرافيائى كشـور اسـت، نـه مختص يـك زمانـى دونِ زمـان ديگرى اسـت؛ نـه مختص يـك عرصه‌ئى 
دون عرصـهى‌ ديگـرى اسـت. در همـهى‌ جاهـا، در همـهى‌ مكانهـا، در همـهى‌ زمانهـا، در همـهى‌ عرصه‌هـا و در 

همـهى‌ قشـرها، ايـن وجـود دارد. ايـن معناى بسـيج اسـت.

لزوم حفظ سرعت رشد علمی در دانشگاه
 حالا شـما تـو دانشـگاه ميخواهيد بسـيجى باشـيد. معلوم اسـت كـه چـه كار بايد كـرد. دانشـگاه به چـى احتياج 
دارد؟ كشـور بـه چـى احتيـاج دارد؟ چند سـالى اسـت مـا بحـث علـم را پيش كشـيديم؛ شـما نـگاه كنيـد امروز 
بسـيارى از حسـادتها و رقابتهـا و حسـرتها و احسـاس عقب‌ماندگ‌ىهـاى دشـمنان بين‌المللـى مـا بـه خاطـر 
پيشـرفت علمـى شماسـت. آنهائـى كـه امـروز ملـت ايـران را تحسـين مكيننـد، به خاطـر علمـش او را تحسـين 
مكيننـد؛ آنهائـى كـه دشـمنى ميورزنـد به خاطـر علم اوسـت كـه دشـمنى ميورزنـد. پيشـرفت علمى شـما كي 

چنيـن اثـرى دارد.
 ايـن تـازه در قـدم اول اسـت. مـا هنـوز كارى نكرديـم. بلـه در نانوتكنولـوژى، بيوتكنولـوژى، بحثهاى هسـته‌اى، 
بحثهاى هـوا - فضا و رشـته‌هاى گوناگـون علمى پيشـرفتهائى شـده كه مهم و بـزرگ اسـت؛ اما اينهـا در مقياس 
و معيـار حركـت علمـى يـك كشـور چيـزى نيسـت. كيـى از دوسـتان گفتنـد و بنـده هـم ايـن آمـار را دارم، كه 
سـرعت پيشـرفت علمـى و توليد علـم در كشـور مـا يـازده برابرِ متوسـط دنياسـت. ايـن را يـك مركـز تحقيقاتى 
غربـى - مسـتقر در كانـادا - بـا جزئياتـش ذكـر كـرده اسـت. البتـه ايـن يـازده، متوسـطش اسـت؛ در بعضـى از 
قسـمتها سـى و پنـج برابـرِ سـرعت رشـد دنياسـت؛ در بعضـى جاها هـم كمتـر اسـت؛ متوسـطش ميشـود يازده 
برابـر. يعنى سـرعت پيشـرفت علمـى مـا در طول ايـن ده سـال پانزده سـال اخيـر يـازده برابرِ سـرعتى اسـت كه 
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دنيـا داشـته؛ اين خيلـى چيـز مهمى اسـت. لكن ايـن آن چيـزى نيسـت كه مـا توقـع داريـم و دنبالش هسـتيم؛ 
ايـن خيلـى كمتـر از آن اسـت. اين سـرعت بايسـتى بـا همين شـدت ادامه داشـته باشـد تـا ما به تـراز مـورد نظر 

برسـيم؛ اين در دانشـگاه لازم اسـت.

نقش برجسته و مهم استاد بسیجی در محيط هاى آموزشى 
 در دانشـگاه پرورش انسـانِ در تراز شـهيد چمران لازم اسـت؛ ايـن را لازم داريم. خب پس اسـتاد بسـيجى ميداند 
در دانشـگاه بايسـت چه كار كند؛ ايـن حضـور دائم، اين حضـور بجـا و بهنگام، ايـن حضـور مخلصانـه و مجاهدانه 
براى اسـتاد بسـيجى به ايـن معناهاسـت كه گفتـه شـد. و اسـتاد خيلـى نقـش دارد. نقـش اسـتاد در محيطهاى 
آموزشـى نقش بسـيار برجسـته و مهمى اسـت. اسـتاد فقط آموزنـدهى‌ دانش نيسـت؛ بلكـه منش اسـتاد و روش 
اسـتاد ميتوانـد مربى باشـد؛ اسـتاد، تربيـت كننده اسـت. تأثيـر اسـتاد روى شـاگرد، عل‌ىالظاهـر از تأثيـر بقيهى‌ 
عوامل مؤثـر در پيشـرفت علمـى و معنوى و مـادى متعلم بيشـتر اسـت؛ از بعضـى كه خيلى بيشـتر اسـت. گاهى 
اسـتاد ميتوانـد يـك لاكس را، يـك مجموعـهى‌ دانشـجو يـا دانش‌آمـوز را بـا يـك جملـهى‌ بجـا تبديـل كند به 
انسـانهاى متديـن. لازم هم نيسـت حتماً رشـتهى‌ علـوم دينى يـا معـارف را تدريس كند؛ نه، شـما گاهـى كي جا 
در درس فيزيـك، يـا در درس رياضى، يـا در هر درس ديگـرى - علوم انسـانى و غير انسـانى - ميتوانيـد كي كلمه 
بـر زبانتان جـارى كنيـد، يا يـك اسـتفادهى‌ خـوب از يـك آيـهى‌ قـرآن بكنيد، يـا كي انگشـت اشـاره بـه قدرت 
پـروردگار و صنـع الهـى بكنيـد كـه در دل ايـن جـوان ميمانـد و او را تبديـل مكيند بـه كي انسـان مؤمن. اسـتاد 

اسـت. اينجورى 
 عكسـش هـم البتـه هسـت. متأسـفانه اسـاتيدى در دانشـگاه‌هاى امـروز مـا هسـتند - اگرچـه كمنـد - كـه 
درسـت نقطـهى‌ مقابـل عمـل مكيننـد - حـالا درسشـان هرچـى هم كـه اسـت؛ مربـوط اسـت يـا نيسـت - و با 
كي كلمـه، ايـن جـوان را از آينـدهى‌ خـودش نااميـد مكيننـد، از آينـدهى‌ كشـورش نااميـد مكيننـد، از آيندهى‌ 
حضـورش در كشـور نااميد مكيننـد، او را بـه ميراث گذشـتهى‌ خـودش ب‌ىاعتنـا مكينند، او را تشـنهى‌ نوشـيدن 
از سرچشـمه‌هاى ناسـالم و آلـودهى‌ بيگانـگان مكيننـد و رها مكيننـد. از ايـن قبيل هم داريم. اسـتاد يـك چنين 
نقشـى دارد. بنابراين بـا معنائـى كه براى بسـيج مكينيـم، بـا معنائى كه بـراى اسـتاد مكينيـم و با تلقـ‌ىاى كه از 

اسـتاد بسـيجى داريـم، معلـوم ميشـود كـه نقـش شـماها در دانشـگاه چقدر نقش حساسـى اسـت.

وجود نعمت اساتید مؤمن براى نظام اسلامى
 وجود ايـن مجموعه بـراى نظـام اسلامى كي نعمت اسـت؛ يـك نعمت بـزرگ. ايـن همه اسـتاد مؤمـن، در هيچ 
كشـورى از كشـورهاى اسلامى - بـه طريـق اولـ‌ى غيـر اسلامى - وجود نـدارد كـه در كشـور ما هسـت. اسـتاد 
دانشـگاه، دانشـمند، متخصـص، حرفه‌اى در رشـتهى‌ خـود و مؤمن به خـدا و مؤمـن به جهـاد و مؤمن بـه راه خدا 
و اهداف الهـى؛ آن هم بـا اين تعـداد كثير و ايـن كميت. ايـن ديگـر در دنيا ب‌ىنظير اسـت. ايـن هم از بـركات امام 
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بزرگوار اسـت. ايـن را قـدر بدانيد؛ اين را دودسـتى نگـه داريد. ايـن را سـامان بدهيـد؛ اهدافش را مشـخص كنيد؛ 
دقيـق كنيـد؛ فعاليتهائى را كه اسـتاد بسـيجى بايـد انجام بدهد را شـفاف كنيد و روشـن كنيـد؛ به معنـاى واقعى 

كلمـه، فرماندهـان اين عرصـهى‌ عظيـمِ جهاد ف‌ىسـبيل‌الَلّ باشـيد. كار بسـيار مهمى اسـت.

به بن بست رسیدن تلاش استکبار جهانى در مقابله‌ى با حركت اسلامى
امروز كشـور به اين چيزهـا احتيـاج دارد. بحـث امروز هم نيسـت، هميشـه احتيـاج دارد؛ منتهـا ما امـروز در كي 
برههى‌ حسـاس بـه سـر ميبريم. اگـر مـن بخواهـم آن لبّ تلقـى و برداشـت خـودم را به شـما عـرض بكنـم - كه 
شـايد در كي مجال كوتـاه، برايش اسـتدلال هم نشـود ارائـه كرد؛ البته مسـتدل اسـت، منتهـا شـايد در دو كلمه 
نشـود اسـتدلالى برايش بيـان كرد - اين اسـت كـه مراكـز اسـتكبارى جهانـى در مقابلهى‌ بـا حركت اسلامى كه 
نمـاد واقعـ‌ىاش جمهورى اسلامى اسـت، دارند آخريـن تلاشـهاى خودشـان را مكيننـد. در بسـيارى از عرصه‌ها 
تلاشهايشـان و تدابيرشـان بـه بن‌بسـت خـورده و كار از دستشـان در رفتـه اسـت. ايـن كمربنـدى كـه اينهـا بـر 
دور مسـائل جهانـى كشـيده بودنـد و حيطه‌بنـد‌ىاى كـه كـرده بودنـد، در حساسـترين نقـاط روى زميـن يعنى 
خاورميانـه، ايـن كمربنـد پـاره شـده - يـا سسـت شـده، حداقلش ايـن اسـت؛ ولى بـه نظر مـن پـاره شـده - و از 

دستشـان در رفته اسـت.

تشبیهی برای درگیری نظام سلطه با حرکتهای اسلامی
 خدا مرحوم آ شـيخ حسـين لنكرانـى، روحانـى سياسـىِ كهنـهك‌ار قديمى را رحمـت كند. ايشـان سـالهاى 53 و 
54 يا شـايد هـم زودتـر - سـالهاى اواخـر دهـهى‌ چهـل - وضعيـت رژيم طاغـوت را تشـبيه مكيـرد به كسـى كه 
روى كي گنبـدى رفته و كي دسـتمال ابريشـمى هم دسـتش اسـت كه تـوى آن پر از گردوسـت؛ و گوشـهى‌ اين 
دسـتمال وا شـده، و گردوها هميـن طـور دارد ميريـزد؛ اين ميخواهـد اين گـردو را بگيـرد، كي گـردو از آن طرف 
م‌ىافتـد، كي گـردوى ديگـر، كي گـردوى ديگـر، خودش هـم روى گنبـد اسـت! بالاخـره آدم روى زميـن صاف، 

بـاز ميتوانـد گردوهـا را هر جور هسـت جمـع كند.
بـه نظـر مـن امـروز نظـام سـلطه در مواجهـهى‌ بـا حركـت اسلامى يـك چنيـن حالتـى دارد. جاپايـش محكـم 
نيسـت؛ زيرا بسـيارى از شـگردهاى تبليغاتـىِ اسـتواربنيانِ قديمـىِ اينهـا براى مـردم دنيا رو شـده اسـت. امروز 
در جامعـهى‌ آمركيا، خشـم عميق از حضـور قدرتمنـد لابى صهيونيسـتى بتدريـج دارد توسـعه پيـدا مكيند. اين 
نارضائـى در بيـن مـردم آمريـكا - كـه مركـز تحـرك صهيونيسـتها و قدرتمنـدان صهيونيسـتى و سـرمايه‌داران 
صهيونيسـت اسـت - بتدريج دارد بـه وجود م‌ىآيـد؛ البته رژيـم حاكـم در آمركيا بر مردم بسـيار سـخت ميگيرند 
- يـك نـوع خـاص سـختگيرى - و آنچنـان اينهـا را مشـغول زندگـى و گرفتـار زندگـى مكيننـد كـه فرصت سـر 
خارانـدن ندارنـد؛ در عيـن حـال ايـن حالـت دارد به وجـود م‌ىآيـد. ايـن اطلاعـات موثق ماسـت. در كشـورهاى 
اروپائـى هـم به يـك نحـو ديگـر. كشـورهاى اسلامى كـه معلـوم اسـت. كشـورهاى خاورميانه كـه معلوم اسـت. 
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ملتهـا حالت نفـرت - و بعضاً بغض - نسـبت بـه رژيم ايـالات متحده و مجموعـهى‌ سـلطه در دنيا دارند. ايـن را هم 
نميتواننـد جمـع كننـد؛ هـى تلاش مكيننـد، امـا نميتوانند جمـع كنند.

انفعال نظام سلطه در مواجهه با حرکت اسلامی با پیشروی جمهوری اسلامی
 اگـر نظـام جمهـورى اسلامى در دنيـا سـر نكشـيده بـود و طلـوع نكرده بـود، مشـكل آنهـا بـه ايـن زودى پيش 
نم‌ىآمـد و ممكـن بـود اين مشـكل پنجـاه سـال ديگر بـراى آنهـا بـُروز پيداكنـد؛ ممكـن هم بـود اين مشـكل به 
اين زود‌ىهـا پيش نيايـد. اما حضـور جمهورى اسلامى و ظهـور جمهورى اسلامى كار را بـر اينها مشـكل كرده؛ 
لذا بشـدت دشـمنند. دشـمنى هم مكيننـد؛ امـا دشـمنى دسـتپاچه و سراسـيمه. دشـمن‌ىها از اين قبيل اسـت. 
حالا كارهائى كـه مكيننـد، تدابيرى كه مكيننـد، جنجالهائـى كه مكيننـد، تبليغاتى كـه دنبالـش ميگذارند، كي 
قطعنامه در سـازمان ملـل، چند قلـم تحريم، بعـد هـم بزرگنمائـى تحريمها، بيـش از آنچه كـه واقعيـت دارد اين 
تحريمهـا را اهميـت دادن، بعـد تهديد نظامـى را هم بـه صـورت احتياطاً نيم‌بند پشـت سـرش نگه داشـتن، همه 
به خاطـر اين اسـت كـه اينهـا در مواجهـهى‌ با ايـن حركـت عظيـم و متيـن و بنيانـى اسلامى در كليـهى‌ جهان 

اسلام، دچـار انفعالنـد. ملت ايـران هم پيشـرو ايـن حركتند.
 البتـه زحماتـى را ايجـاد مكينند؛ شـىك نيسـت. در همـهى‌ برخوردهـاى اجتماعـى زحمتهائـى وجـود دارد؛ اما 
انسـان زحمتهـا را تحمـل مكينـد بـراى اينكه بـه منافـع بزرگتر و بـه نقطـهى‌ عال‌ىتـرى برسـد. امـروز اينجورى 
اسـت. بنابرايـن، ايـن مقطـع از ايـن نظـر كـه گفتم مقطـع حساسـى اسـت و احتيـاج بـه كار هسـت، احتيـاج به 

تلاش هسـت.

رسالت استاد بسیجی در دانشگاه:

1- حاكم كردن روحيه‌ى مجاهدت و جهاد بر همه‌ى فعاليتها
 پـس در درجـهى‌ اول تـوى دانشـگاه‌ها كار علمـى، كار پژوهشـى و تحقيقـى، كار معنـوى و ايمانى، حاكـم كردن 
روحيـهى‌ مجاهـدت و جهـاد بـر همـهى‌ فعاليتهـا، قلمهـاى اصل‌ىاى اسـت كـه بايد وجـود داشـته باشـد. و آنگاه 
سـامان دادن بـه ايـن حركـت. البتـه اعتقـاد مـن ايـن اسـت كـه اسـتاد متديـنِ علاقه‌منـد بـه كار براى كشـور، 
در سـطح كشـور مختص به هميـن مجموعـه‌اى كه در بسـيج اسـاتيد حضـور دارند، نيسـت؛ فراتـر از اينهاسـت. 
بسـيارى هسـتند كارت بسـيج هم ندارند، جـزو مجموعهى‌ بسـيج اسـاتيد هم نيسـتند، امـا در معنا بسـيج‌ىاند، 
در معنـا متدين‌انـد، در معنـا آماده‌انـد - البته سـطح آمادگ‌ىها هميشـه كيسـان نيسـت؛ سـطح ايمانها كيسـان 
نيسـت؛ هميشـه همين جـور بـوده، بعـد از اين هـم هميـن جـور خواهـد بـود - امـا داخـل در مجموعه‌انـد. بايد 
سـاماندهى كـرد؛ بايد نـگاه عاقلانـه و مدبرانـه داشـت؛ برنامه‌ها را مشـخص كـرد؛ هدفها را مشـخص كـرد. كارى 

اسـت كـه بايد انجـام بگيـرد. ايـن بـر مجموعهى‌ شماسـت.
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2- حضور در فضاى فكرى دانشجويان، وظیفه فردی اساتید
 آن وقـت در عمـل فـردى، كار تعليـم دانشـجويان را، كار حضـور در فضـاى فكـرى دانشـجويان را بايـد دنبـال 
كنيـد. اسـاتيد بسـيجى ميتواننـد در دل دانشـجويان و در فضـاى ذهـن آنهـا يـك حضـور معنـوى  و هدايتگـر و 
آرامش‌بخش داشـته باشـند. نقش مهمِ ايجـاد بصيـرت - هم در خـود مجموعه، هـم در مجموعهى‌ مخاطب شـما 
كه دانشـجويان هسـتند - كيـى از كارهاى بسـيار مهم اسـت. و بصيرت خيلـى نقش ايفـاء مكيند. تمريـن حضور. 
همانـى كه دربارهى‌ شـهيد چمـران گفتم؛ شـب تا سـاعت كي بعـد از نصف شـب و بيشـتر دنبال كار اسـت، صبح 
زود - تاريـك، روشـن - جلوتـر از همـه تـوى جبهـه اسـت و هرجـا لازم هسـت، حضـور دارد. ايـن حضـور دائم و 

بهنـگام در هـر نقطه‌اى كـه لازم اسـت را بايـد تمريـن كنيم. همـهى‌ مـا بايد ايـن را يـاد بگيريم.

3- حفظ اتحاد و يكپارچگى در درون و تزريق آن به جامعه
اتحاد و كيپارچگـى در درون و نيـز تزريق اتحـاد به مجموعـهى‌ جامعه. بـرادران، خواهـران، عزيزان! امروز كشـور 
به اتحـاد كلمه خيلـى نيازمند اسـت. بنـده مخالفم بـا سـخنى و حركتـى و نوشـتارى كه - حتـى اگر بـا انگيزهى‌ 
درسـت و با انگيزهى‌ صادقانه اسـت - موجب شـقاق و شـكاف ميشـود؛ بنده موافق نيسـتم. اگر كسـى نظـر من را 
ميخواهـد بداند، نظـر من اين اسـت كه عـرض كردم. مـا بايسـتى انسـجام را ايجـاد كنيم. ما بايسـتى تلائـم را در 
مجموعـهى‌ اين ظرفيـت عظيم بـه وجـود بياوريم. حـالا مگر نميشـود ايـن جمعى كـه شـما اينجا نشسـته‌ايد به 
بهانه‌هـاى گوناگـون به ده تـا جمع تقسـيم كـرد؟ راحت ميشـود؛ كسـانى كه رنگ لباسشـان اين اسـت، كسـانى 
كـه سنشـان اين اسـت، كسـانى كـه اهل فلان نقطـهى‌ كشـورند؛ ميشـود جـدا كـرد؛ ميشـود ديواركشـى كرد. 
هنر انقلاب اين بـود كـه آمـد ديوارهـا را از وسـط برداشـت. مـا تـوى خانه‌هـاى كوچـك كوچـك، بـا ديوارهاى 
بلند زندگـى مكيرديـم و از هـم خبر نداشـتيم؛ انقلاب آمد ايـن ديوارهـا را برداشـت و ايـن خانه‌هـاى كوچك را 
تبديل كرد بـه كي عرصـهى‌ وسـيع؛ عرصهى‌ ملـت ايران؛ ملـت انقلابـى. دانشـجومان با طلبـه بد بـود؛ طلبه‌مان 
با دانشـجو بـد بود؛ اسـتادمان بـا بـازارى بد بـود؛ بازار‌ىمـان با كشـاورز بـد بود؛ بيـن خودمـان ديواركشـى كرده 
بوديـم. انقلاب آمـد ايـن ديوارهـا را برداشـت. ما حـالا بـاز دوبـاره بيائيـم ديواركشـى كنيـم؟! آن هـم ديوارهاى 
نادرسـت و ناحـق. نه، مبانى روشـن اسـت؛ اصول روشـن اسـت؛ جهت روشـن اسـت. هر كـى در اين جهـت با اين 

مبانـى دارد حركـت مكينـد، جـزو مجموعه اسـت. اين را توجه داشـته باشـيد.

4- ظلم نکردن
من بارهـا گفتـه‌ام: ظلـم نكنيم. ايـن هـم كيـى از آن اساسـ‌ىترين كارهاسـت. ظلـم چيز بـدى و چيـز خطرناىك 
اسـت. ظلم فقـط اين نيسـت كـه آدم تـوى خيابـان بـه ىكي كشـيده بزنـد. گاهـى يـك كلمـهى‌ نابجـا عليه كي 
كسـى كه مسـتحقش نيسـت، كي نوشـتهى‌ نابجا، كي حركت نابجـا، ظلم محسـوب ميشـود. اين طهـارت دل را 
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و طهـارت عمـل را خيلى بايسـتى ملاحظـه كرد.
 مـن ايـن را بـه نظـرم يـك جائـى گفتـم. پيغمبـر اكـرم ايسـتاده بودند يـك كسـى را كـه حد رجـمِ زنـا را بـر او 
جارى مكيردنـد، ميديدنـد؛ بعض‌ىها هـم ايسـتاده بودنـد؛ دو نفر بـا همديگر حـرف ميزدنـد؛  ىكي به كيـى ديگر 
گفت كه مثل سـگ تمـام كـرد و جـان داد - كي همچيـن تعبيـرى - بعـد پيغمبر به سـمت منـزل يا مسـجد راه 
افتادنـد و ايـن دو نفر هـم همـراه پيغمبـر بودنـد. تـوى راه كـه ميرفتند، رسـيدند بـه كي جيفـهى‌ مـردارى - به 
كي مردارى، حالا جسـد سـگى بـود، درازگوشـى بود، هـر چى بـود - كه مـرده بود و آنجـا افتـاده بـود. پيغمبر به 
! مـا را تعارف  اين دو نفـر رو كردنـد و گفتنـد: گاز بگيريـد و كي مقـدارى از ايـن ميل كنيـد. گفتنـد: يا رسـول‌الَلّ
به مـردار مكينيـد؟! فرمـود: آن كارى كه بـا آن برادرتـان كرديد، از ايـن گاز زدن بـه اين مـردار بدتر بـود. حالا آن 
بـرادر ىك بـوده؟ برادرى كـه زنـاى محصنه كرده بـوده و رجـم شـده و اينهـا دربـاره‌اش آن دو جملـه را گفته‌اند و 

پيغمبـر اينجـور ملامتشـان مكيند!

5- عادل و منصف بودن
 زيادتـر نگوئيـد از آنچـه كـه هسـت، از آنچـه كـه بايـد و شـايد. منصـف باشـيم؛ عـادل باشـيم. اينهـا آن وظائف 
ماسـت. اينجور نيسـت كـه مـا چـون مجاهديـم، چـون مبارزيـم، چـون انقلابـى هسـتيم، بنابراين هر كسـى كه 
از مـا يـك ذره - بـه خيـال ما و بـا تشـخيص مـا - كمتر اسـت، حـق داريـم كـه دربـاره‌اش هر چـى كـه ميتوانيم 
بگوئيـم؛ نـه، اينجورى نيسـت. بلـه، ايمانها كيسـان نيسـت، حدود كيسـان نيسـت و بعضـى بالاتر از بعضـى ديگر 
هسـتند. خدا هـم ايـن را ميدانـد و ممكن اسـت بنـدگان صالح خدا هـم بداننـد؛ لكـن در مقـام تعامـل و در مقام 

زندگـى جمعـى، بايد ايـن اتحـاد و ايـن انسـجام حفـظ بشـود و ايـن تمايزها كم بشـود.

6- فراموش نکردن اهداف و شاخصهاى اصلى
آنچه كـه مهم اسـت فرامـوش نشـود، اهـداف و شـاخصهاى اصلى اسـت. ايـن را بارهـا گفته‌ايـم و امروز هـم ىكي 
از اسـاتيد محتـرم، اينجـا گفتنـد؛ استكبارسـتيزى؛ ايسـتادگى قاطـع در مقابـل حركـت كفـر و نفـاق - نـه فقط 
در كشـور، بلكـه در سـطح جهـان - مرزبندى شـفاف بـا دشـمنان انقلاب و دشـمنان دين؛ اينها شـاخص اسـت. 
اگر كسـى مرزبنـدى شـفاف نمكيند، قـدرِ خـودش را كاهـش ميدهـد؛ اگـر گرايش پيـدا مكينـد، از دائـره خارج 
ميشـود. اينهـا آن مبانـى و آن خطـوط اصلى اسـت. حركت انقلاب، حركت روشـنى اسـت، حركت رو بـه جلوئى 

اسـت و ايـن حركـت ان‌شـاءالَلّ ادامه پيـدا خواهـد كرد.
 خب مـا هـم خواسـتيم حـالا مثل ايـن آقايـان كـه بسـيجى عمـل كردنـد و ايـن همـه مطلـب را در پنـج دقيقه 
گفتنـد، در اين مـدت طولانـى كـه در اختيار ماسـت، همـهى‌ حرفهامـان را بزنيـم، لكن م‌ىبينيـم كه نـه؛ همه را 

كه نشـده بزنيـم، امـا آنچه كـه لازم بـود، به نظـرم به عـرض رسـيده. مـن بيشـتر از ايـن مزاحمتان نشـوم.
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بصيرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه، 
سه شاخص بسیجیان

حضور بسیج مؤید رو به پیشرفت بودن نظام اسلامی 
بسيج يكى از آيات قدرت و الطاف الهى برای امام)ره( 

نگاه امام)ره(؛ توکل بر خدا و اعتماد به مردم 
بسیج شجره طیبه‌ای از سوی امام)ره( 

حضور تعیین کننده بسیج در جبهه
حضور بسيج در هر جا که مجاهدت هست

معیارهای تشخص بسيجى 
رشد كمّى، كيفى و معنوى بسیج 

سـه عنصر اصلی کـه باید بسـیجیان تـوأم باید در 
نظر داشته باشند:

1- بصیرت
2- اخلاص 

3- عمل بهنگام و به اندازه 
بـراى فهم درسـت قضايـا بایـد ببينيم دشـمن چه 

خطى را دنبال ميكند
و...
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بصيرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه، سه شاخص بسیجیان *

حضور بسیج مؤید رو به پیشرفت بودن نظام اسلامی 
جمع بسـيجيان عزيز، دلهاى گـرم، بامعرفت، اراده‌هـاى اسـتوار و عزمهاى راسـخ در اين مركز مقـدس، در حضور 
روح مطهـر بانـوى بزرگـوار و معصـوم - دختـر موسـ‌ىبن‌جعفر - خـود يـك شـاخص، يـك علامـت و يـك پرچم 

بـراى نشـان دادن عظمـت و رو به پيشـرفت بودن نظام اسلامى اسـت.
 اگـر مـا بـراى زنـده بـودن، فعـال بـودن، بـااراده بـودن، هـدف‌دار بـودن، رو به جلـو بـودن اين نظـام هيـچ دليل 
ديگـرى نميداشـتيم جـز حضـور ميليونها جـوانِ پرشـورِ مؤمـنِ صـادقِ بابصيـرت در سراسـر كشـور زيـر عنوان 
بسـيج، هميـن كافـى بـود بـراى اينكـه نشـان بدهـد ايـن نظـام و ايـن حركـت عظيـم ملـت ايـران در برابـر 
پيچيده‌تريـن توطئه‌هـا و خطرناك‌تريـن حركتهـاى دشـمن آسـيب‌ناپذير اسـت. البتـه ايـن شـعار نيسـت؛ كي 

حـرف متكـى بـه اسـتدلال منطقـى اسـت.

بسيج يكى از آيات قدرت و الطاف الهى برای امام)ره( 
 بسـيج كيـى از آيـات قـدرت الهـى اسـت كـه خـداى متعـال بـه آن بنـدهى‌ صالـح، بـه آن مـرد بـزرگ، بـه آن 
شـخصيت كم‌نظير يـا ب‌ىنظير تاريخ اسلام بعـد از ائمـه )عليهم‌السّلام( عطا كـرد. فكر پـردازش بسـيج عمومى، 
بسـيج مسـتضعفين كه امـام بزرگـوار آن را مطـرح كرد و عمـل كرد و بـا همهى‌ توان پشـت سـر اين فكر ايسـتاد، 
اين نهـال را آبيارى كـرد تا تبديل شـد به شـجرهى‌ طيبه‌اى كـه »تؤتـى اكلهـا كلّ حين بـاذن ربهّـا«،)1( ىكي از 
الطاف الهى نسـبت بـه آن مـرد بـزرگ و آن بنـدهى‌ صالـح و آن عبد خاشـع پـروردگار بود. چشـم بابصيـرت امام 

*. بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم‌ 1389/08/02
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اين نشـانه‌هاى قـدرت و اعانـت الهى را ميديـد. عيـب ماها اين اسـت كه گاهـى كمكهاى الهـى را لمـس مكينيم، 
امـا آنهـا را درسـت نم‌ىبينيـم؛ تشـخيص نميدهيم كـه اين چـه كمك بزرگى اسـت كـه خـدا دارد به مـا مكيند؛ 

امـا او ميديد.

نگاه امام)ره(؛ توکل بر خدا و اعتماد به مردم 
 در يـك قضيـه‌اى كه مـن مكـرر ايـن را نقل كـردم، ايشـان بـه مـن فرمـود كـه از اول انقلاب تـا امـروز - آن روز 
حـدود سـال 1365 بود - همـه جا دسـت قدرتـى را مشـاهده مكينيم كـه دارد مـا را كمـك مكيند و جلـو ميبرد. 
او اين دسـت قـدرت را ميديد. نـگاه امام بـه ملت ايـران با نـگاه ديگـران فرق داشـت. همـان روز اگر ميخواسـتيم 
قضاوت بسـيارى از نخبـگان علمـىِ دينى و غيـر دينى و سياسـى و غيـره را دربـارهى‌ ملت ايـران مشـاهده كنيم، 
ميديـدم قضاوتهـا قضاوتهـاى عجيـب و غريبـى اسـت. بعضـى اين ملـت را بـا ايمـان نميدانسـتند، بعضـى داراى 
صداقـت نميدانسـتند، بعضـى بـه نيـرو و بـه وفـاى آنهـا شـك مكيردنـد - كـه مـا اينهـا را شـنيديم، از خيل‌ىها 
شـنيديم - امـا امـام در سـال 1341 در هميـن شـهر قـم، آن وقتـى كـه هنـوز هيـچ خبـرى از ايـن اجتماعـات 
عظيـم نبـود، در هميـن مسـجد اعظم گفـت اگـر ما بـه مـردم فراخـوان بدهيـم، ايـن صحـراى قـم را از جمعيت 
پـر مكيننـد؛ لبيـك ميگويند. نـگاه او بـه مـردم، يـك چنيـن نگاهـى بـود؛ مـردم را شـناخت. آن عنصر بـاارزشِ 
اكسـيرگونه‌اى كه مسـها را طلا مكيند، ايـن را در جـان و دل مـردم كشـف كـرد و آن را بـه كار گرفت. لـذا با اين 
موانـع بزرگـى كه در سـر راه وجـود داشـت، انقلاب پيروز شـد. هيـچ تحليلگـرى بـاور نمكيرد كـه اين اتفـاق در 
اينجـا بيفتـد. او تيكهى‌ به خـدا كرد، تـوكل به خـدا كـرد، وارد عمل شـد، با دل مـردم تمـاس برقرار كـرد و مردم 

بـه صحنـه آمدنـد و اين حركـت عظيـم اتفـاق افتـاد؛ بعد هـم مسـئلهى‌ بسـيج را مطـرح كرد.

بسیج شجره طیبه‌ای از سوی امام)ره( 
 شـما ميوه‌هاى شـيرين و كامبخـش آن درخت طيـب و طاهرى هسـتيد كـه امـام بزرگوار با دسـت خـود در اين 
زميـن غرس كـرد. ايـن ثمردهـى همچنان ادامـه خواهـد داشـت؛ همچنان كـه فرمـود: »ا لم تـر يكف ضـرب الَلّ 
مثلا كلمـة طيّبـة كشـجرة طيّبة اصلهـا ثابـت و فرعها فـى السّـماء. تؤتـى اكلهـا كلّ حين بـاذن ربهّـا«.)2( وقتى 
سـرزمين مسـتعد و آماده اسـت، بـذر پايكـزه اسـت، آن گيـاه و روئيدنـى تمام‌شـدنى نيسـت؛ يعنى هيـچ عاملى 

نميتواند بـه آن صدمـه بزند. بسـيج، يـك چنيـن درخت طيـب و طاهرى اسـت.

حضور تعیین کننده بسیج در جبهه
 بسـيج امتحانهاى زيـادى هـم داده اسـت. در دوران جنـگ تحميلى، نسـل جوانـانِ قبل از شـما كارهـاى بزرگى 
در ميـدان جنگ كردنـد. ما شـكفتن گلهـاى معطـر اسـتعداد را در وجـود اين جوانهـا ديديـم. جوان بيسـت و دو 
سـاله، بيسـت و سـه سـاله، مثـل يـك فرمانـده متبحـر و كارآزمـوده عده‌هـا را جمـع مكيـرد، راهنمائـى مكيرد، 
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هدايـت مكيرد، در جـاى خود بـه كار ميگرفـت و پيروز ميشـد؛ اينها عـادى نيسـت. در دوران جنگ، بسـيج نقش 
خـود را ايفاء كـرد. هم ارتـش، هم سـپاه قبول داشـتند و اعتـراف مكيردند كـه حضور بسـيج در همهى‌ بخشـهاى 

مختلـف اين جبهـهى‌ طولانـى و پرمشـقت، يـك حضـور تعيين كننده اسـت.

حضور بسيج در هر جا که مجاهدت هست
 جنـگ تحميلى تمام شـد؛ سـطح‌ىنگرها خيـال مكيردند بسـيج هـم تمام شـد؛ اما بسـيج ماند، چـون مجاهدت 
باقـى بـود، چـون ميـدان مجاهـدت ادامـه داشـت. هـر جـا مجاهـدت هسـت، در آنجـا حضـور بسـيج هسـت؛ 
مجاهـدت در ميدان علم، مجاهـدت در ميدان سياسـت، مجاهـدت در ميـدان فعاليتهاى اجتماعـى، مجاهدت در 

ميـدان وسـيع و عرصـهى‌ عظيـم بين‌المللـى. ايـن مجاهدتهـا ادامـه دارد و همچنان ادامـه خواهد داشـت.

معیارهای تشخص بسيجى 
معناى بسـيج، توأم كـردن ايمـان و عمل اسـت؛ عمـل مجاهدانـه، نه صرفـاً عمـل شـخصى. از نظر اسلام، ايمان 
مجـرد از عمل، يـك حداقل اسـت. ايمـان كامـل و ايمـان حقيقـى آن ايمانى اسـت كـه با جهـاد در ميـدان عمل 
همـراه باشـد. »و الذّيـن امنـوا و هاجـروا و جاهـدوا فـى سـبيل الَلّ و الذّيـن آووا و نصـروا اولئـك هـم المؤمنـون 
حقّـا«؛)3( مؤمـن حقيقـى آن كسـى اسـت كـه ايمـان را بـا جهـاد و هجـرت و نصـرت همـراه مكينـد. تشـخص 
بسـيجى به اين اسـت. ايـن فكـر غلـط و انحرافى كـه مـا ايمـان را منهاى عمـل و منهـاى جهـاد، براى تقـرب الى 
الَلّ كافـى بدانيـم، ايـن آيـه و آيـات زيـادى آن را رد مكيننـد. بسـيج، قائـم بـه هميـن اسـت كه ايمـان همـراه با 

عمـل، آن هـم عمـل مجاهدانـه باشـد. پـس جهـاد عرصه‌هـاى مختلفـى دارد كـه عرض شـد.

رشد كمّى، كيفى و معنوى بسیج 
 تا امروز بسـيج رشـد داشـته اسـت. پيشـرفت بسـيج در ابعاد مختلف، همان پيشـرفتى اسـت كه مـورد انتظار هر 
كسـى اسـت كه بسـيج را ميشـناخت؛ هم رشـد كمّى داشـته اسـت، هم رشـد يكفى و معنوى، هم ايسـتادگى در 
مقابـل مزاحمهـا و معارضهـاى مؤثـر در دل انسـان و تكان‌دهنـدهى‌ دل انسـان؛ يعنـى وسوسـه‌ها. بسـيج در اين 

زمينه‌هـا امتحان خـود را داده اسـت.

سه عنصر اصلی که باید بسیجیان توأم باید در نظر داشته باشند:
آنچه كه بـراى همهى‌ مـا، براى همـهى‌ بسـيجيان عزيز، بـراى جوانهـا در هر نقطـه‌اى از ايـن عرصـهى‌ عظيم كه 
مشـغول كار هسـتند، بايد بـه عنـوان شـاخص مطرح باشـد، عبـارت اسـت از اين سـه عنصـر: بصيـرت، اخلاص، 
عمـل بهنـگام و به انـدازه. اين سـه عنصـر را هميشـه بـا كيديگر تـوأم كنيـد و در نظر داشـته باشـيد. ايـن عناصر 

سـه‌گانه بايـد براى مـا شـاخص باشـد؛ بصيرت، اخلاص، عمـل بهنـگام و به انـدازه.
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1- بصیرت
 آنچـه كـه راه را مشـخص مكينـد، بصيـرت اسـت. ايـن سـردار محتـرم و گرامـى)4( خيلـى درسـت گفتنـد كه 
بسـيجيان در قبـال پيچيدگى اوضـاع توانسـته‌اند در ذهـن خـود و فكر خود و شـخصيت خـود پيچيدگـى ايجاد 
كننـد و بشناسـند؛ قضاياى سـال 88 ايـن را نشـان داد. ممكـن بـود خيل‌ىها اشـتباه كننـد و خيل‌ىها هم اشـتباه 
كردند؛ اگرچـه اكثر آن كسـانى كه اشـتباه كرده بودنـد، به فاصلـهى‌ كمى اشـتباه را تصحيـح كردنـد؛ اما حركت 
عظيم بسـيج، ايـن شـاخص بصيـرت و ايـن پرچم بصيـرت را بـراى خـود حفظ كـرد؛ اشـتباه نكـرد؛ همـان طور 
كـه اميرالمؤمنيـن )عليه الصّلاة و السّلام( فرمـوده بـود: »لا يعرف الحـقّ بالرّجـال«؛ بـا چهره‌ها نميشـود حق را 
تشـخيص داد. كي چهـرهى‌ موجـه محترم اسـت، مورد قبول اسـت، مـورد تكريم اسـت؛ امـا او نميتواند شـاخص 
حق باشـد. گاهى چهـرهى‌ موجهى مثل بعضـى از صحابـهى‌ پيغمبـر راه را عوضـى ميروند، اشـتباه مكيننـد. بايد 
حق را شـناخت، بايـد راه را تشـخيص داد تا بفهميم اين شـخص حق اسـت يـا باطل. هر كـه از ايـن راه رفت، حق 
اسـت؛ هر كـه از راه حـق نرفـت، مردود اسـت. حـق را بايـد شـناخت. جماعـت جـوانِ مؤمـنِ گردآمـدهى‌ در زير 
سـقف بسـيج و پرچم بسـيج، اين بصيرت را نشـان دادند؛ نشـان دادنـد بابصيرتنـد. بصيـرت، عنصر اول اسـت. در 
آينده هـم بايـد همين جور باشـد. قـدرت تحليـل بايد پيـدا كـرد، قدرت تشـخيص بايـد پيدا كـرد. امام - كسـى 
كه پدر همـهى‌ ايـن جريان بـود، حـق حيات بـه گـردن جامعه و ايـن حركـت عظيـم داشـت - فرمودنـد اگر من 
از اسلام جدا شـوم، مـردم از مـن رو برخواهند گرداند. شـاخص، اسلام اسـت؛ شـاخص، اشـخاص نيسـتند؛ اين 
حـرف امـام )رضـوان الَلّ عليـه( اسـت. او به مـا يـاد داد كـه راه را تشـخيص بدهيـم، حركـت صحيح را تشـخيص 
بدهيـم، نقشـهى‌ دشـمن را بفهميـم و بخوانيم تـا بتوانيـم بفهميـم كـدام كار در جهت دشـمن و در خط دشـمن 

اسـت و كـدام كار در ضد اوسـت. پـس بصيـرت، عنصـر اول اسـت. بصيـرت را نبايد فرامـوش كرد.

2-  اخلاص 
 عنصر دوم، اخلاص اسـت. فرمـود اگر كسـى در ميدان جهـاد ف‌ىسـبيل‌الَلّ دنبال كي خواسـتهى‌ شـخصى برود، 
دنبـال غنيمـت برود و كشـته شـود، شـهيد ف‌ىسـبيل‌الَلّ نيسـت. شـرط شـهادت و شـرط مجاهـد ف‌ىسـبيل‌الَلّ 
بودن اين اسـت كـه حركـت او ف‌ىسـبيل‌الَلّ باشـد، لَلّ باشـد؛ يعنى اخلاص داشـته باشـد. انگيزه‌هاى شـخصى، 
انگيزه‌هـاى گروهـى، انگيزه‌هـاى فاميلـى، رودربايسـت‌ىهاى رفاقتـى اگـر در حركـت مـا تأثيـر گذاشـت، ايـن 

اخلاص را مشـوب مكينـد، مشـكل درسـت مكينـد. ب‌ىاخلاصى، يـك جائى خـودش را نشـان خواهـد داد.

3-  عمل بهنگام و به اندازه 
 عنصر سـوم، عمل بهنـگام و بـه اندازه اسـت. لحظه‌هـا را بايـد شـناخت. اگر چنانچه انسـان وقت‌شـناس نباشـد، 
ندانـد كـدام كار را در كجـا بايـد انجـام داد، ممكـن اسـت خطاهـاى بزرگـى از انسـان سـر بزنـد. خـوب، جوانـان 
بسـيجى مـا - از پسـرها و دخترهـا - در بخشـهاى مختلف مشـغول تلاش هسـتند؛ تلاش فكرى، تلاش علمى، 
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تلاش سياسـى، تلاش اجتماعـى؛ همـهى‌ اينها وقتى بـراى خـدا و بـراى انجـام وظيفه باشـد، مجاهـدت و جهاد 
ف‌ىسـبيل‌الَلّ اسـت. بسـيجى آن كسـى اسـت كه اين كارها را انجام ميدهـد. در همهى‌ اينهـا بايد آن خط روشـن 
و صحيـح را در نظـر گرفـت؛ يعنى خط انقلاب، خط حفـظ نظام، خـط احياى ديـن. اگـر بخواهيم اين سـه عنصر 
را تأميـن كنيـم، بايـد در درون خودمـان بـا خودمـان مجاهـدت كنيم؛ يعنـى جهـاد اكبر. جهـاد با نفس تلاشـى 

اسـت كه امروز همـهى‌ مـا بـه آن احتيـاج داريم.

براى فهم درست قضايا باید ببينيم دشمن چه خطى را دنبال ميكند
آنچـه كه بـراى فهـم درسـت قضايـا لازم اسـت، از جمله اين اسـت كـه ببينيـم دشـمن چـه خطـى را دارد دنبال 
مكيند. امـروز كيـى از خطـوط اصلـى كار دشـمن - كـه از عناصر مهـم جنگ نرم بـه حسـاب م‌ىآيد - اين اسـت 
كـه واقعيـات را دگرگـون جلـوه دهـد، حـوادث گوناگـون را دگرگـون جلـوه دهد. خـود تبليغاتـى كه دشـمن در 
اين زمينـه انجـام ميدهد، نشـانهى‌ ضعف اوسـت. دشـمن هر جـا كـه در ميـدان واقعيت دچار مشـكل ميشـود و 
كم مـ‌ىآورد، بـر حجـم تبليغـات م‌ىافزايـد. امروز اگـر كسـى كارهـاى دشـمن را در عرصـهى‌ عظيم شـيوه‌هاى 
تبليغاتى ملاحظـه كنـد؛ از وسـائل اينترنتـى گرفته تا وسـائل صوتـى و تصويـرى، تـا بلندگوهائى كـه در جاهاى 
مختلـف دارنـد - در داخـل هـم دارنـد - م‌ىبيند كي قلـم عمـده اين اسـت كه حـوادث كشـور را دگرگـون جلوه 
دهنـد؛ وضـع كشـور را مأيوسك‌ننـده، نااميـد كننـده، رو بـه زوال، رو بـه انحطـاط، رو بـه بن‌بسـت نشـان دهند. 

تلاش زيـاد آنهـا در اين زمينـه، خود نشـانهى‌ ضعـف آنهـا در ميـدان واقعيت اسـت.

تلاش سی ساله دشمن
 دشـمن در همهى‌ دوران سـى سـاله، اين تلاش را داشـت؛ البته امروز بيشـتر اسـت. امروز چون مسـئولين كشور 
و دولتـى كه بر سـر كار اسـت، شـعارهاى انقلاب را پررنگ‌تـر و جد‌ىتـر مطـرح مكيند؛ خـط امام، خـط انقلاب، 
خـط كار براى مـردم، امـروز كاملاً برجسـته و پررنـگ اسـت؛ مسـئولين احسـاس مكينند بـا مردمنـد، از جنس 
مردمنـد، مردم هم ايـن را احسـاس مكيننـد، بنابراين تبليغات بيشـتر اسـت. امـروز اگر بـه تبليغات دشـمن نگاه 
كنيـد، م‌ىبينيـد اگـر در مسـائل اقتصـادى اظهارنظـر مكيننـد، همهى‌ حرفشـان اين اسـت كه بن‌بسـت اسـت، 
گـره ناگشـودنى اسـت، اشـكالات فـراوان اسـت، فـردا چنيـن خواهد شـد. يـك عـده‌اى هـم ايـن مسـائل را باور 
مكيننـد و همانهـا را در داخـل تكـرار مكينند. قبـل از شـروع انتخابـات و آن قضايـاى فتنـه، بعضى از كسـانى كه 
بعـداً امتحـان خودشـان را در فتنه دادنـد، به مـا مراجعه مكيردند كه آقا سـال آينده، سـال سـختى اسـت - يعنى 
همـان سـال 88 - از لحـاظ اقتصـادى چنين اسـت، چنان اسـت؛ فضـا را تنـگ، تاريـك، مشـكل، غير قابـل عبور 
جلوه ميدادنـد؛ مسـئولين را كي جـور ميخواسـتند دلسـرد كنند، مـردم را كي جـور. ايـن تبليغات نشـانهى‌ اين 
اسـت كه آنها از اين حركـت عظيم و پرشـتابِ مسـئولين و مـردم عقب ماندنـد. پس اگـر چنانچه ايـن جهتگيرى 

دشـمن دانسـته شـد، نگاه انسـان به واقعيـت، نـگاه درسـتى خواهد شـد؛ نـگاه نافذى خواهد شـد.
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افزایش آبروی جمهوری اسلامی در میان ملتهای دنیا
 يـا در زمينهى‌ سياسـت خارجـى، سياسـت بين‌المللـى، در بعضى از هميـن مطبوعـات خودمان هم شـما ديديد؛ 
در اظهارات سـال گذشـتهى‌ بعضـى از اصحـاب فتنه هم مشـاهده كرديـد؛ هى تكـرار مكيردند كـه آقا مـا در دنيا 
ذليـل شـديم، جمهـورى اسلامى در دنيـا ب‌ىآبـرو شـده، بـ‌ىارزش شـده، چـه شـده، چه شـده. امـروز وقتـى به 
واقعيـت نگاه مكينيـم، م‌ىبينيـم روزبه‌روز آبـروى جمهورى اسلامى در ميـان ملتهـاى گوناگون دنيا - مسـلمان 
و غيـر مسـلمان - افزايش پيـدا كرده اسـت. دشـمنان ملت ايـران ايـن را ميداننـد، ميفهمنـد، احسـاس مكينند؛ 

البتـه كتمـان مكينند.
 هميـن قضيـهى‌ سـفر لبنـان رئيـس جمهـور را چـرا بايـد دسـتك‌م گرفـت؟ حادثـهى‌ مهمـى بـود. بـراى هـر 
كشـورى، بخصوص براى سـران اسـتكبار اگر چنين چيـزى اتفاق م‌ىافتـاد، فصل بسـيار گسـترده‌اى در تبليغات 
و در اسـتنتاجهاى سياسـى بـراى آن ميگشـودند. كي ملتى كه با ما هم همسـايه نيسـت، همه‌شـان هم مسـلمان 
نيسـتند؛ تريكبى از مسـلمان و مسـيحى، و مسـلمانها هم تريكبى از شـيعه و اهل سـنت؛ اين ملت با ايـن تريكب 
گوناگـون و متنـوع، اينجـور كيپارچـه بياينـد از رئيـس جمهور ملـت ايـران اسـتقبال كننـد، اظهار علاقـه كنند؛ 
ايـن چيـز كم‌نظيرى اسـت، چيـز ب‌ىنظيـرى اسـت؛ بـراى هيـچ كشـورى در دنيا چنيـن چيـزى پيـش نم‌ىآيد. 
رئيس جمهور كـدام كشـورى وقتى بـه كي كشـور ديگر بـرود، چنيـن حوادثى برايـش پيش م‌ىآيـد؟ مخصوص 
لبنان هم نيسـت. امـروز اگر مسـئولين برجسـتهى‌ كشـور ما به مصـر هم برونـد، اگر بگذارنـد، همين قضاياسـت؛ 
سـودان هم برونـد، بگذارنـد، همين قضاياسـت؛ به هر كشـور اسلامى كـه بروند، اگـر ميـدان را باز كننـد، همين 
قضاياسـت. ايـن، عظمـت ملـت ايـران را نشـان ميدهـد. ايـن را شـماها كرديـد. ايـن افتخـار مـال شماسـت. اگر 
دولتى بود كـه از مردم منقطـع بود، اگـر دولتى بود كـه ميليونهـا جـوان پرانگيـزه از او حمايت نمكيردنـد، چنين 
اتفاقـى نم‌ىافتـاد؛ ايـن مال شـما جوانهاسـت. امـا خـوب، تبليغـات دشـمن را ملاحظـه كنيـد؛ درسـت نقطهى‌ 
مقابل ايـن اسـت. آنجائى كـه مجبور باشـند به زبـان بياورنـد، واقعيـت را وارونه تفسـير مكيننـد؛ آنجائـى هم كه 

مجبور نباشـند، كتمـان مكيننـد و اصـل واقعيت را ميپوشـانند.

افزایش آبروي بسيج علی رغم تبلیغات سوء دشمن 
 عيـن هميـن قضيـه در مورد خـود بسـيج صـدق مكيند. دشـمن در يـك برهـه‌اى - كـه امـروز هـم دنباله‌هايش 
كم و بيـش هسـت - در تبليغـات گوناگـون جهانـى، عليه بسـيج متمركز شـد. آنچـه توانسـتند، گفتند. بسـيج را 
بمبـاران تبليغاتى كردنـد، براى اينكـه او را از چشـم مـردم بيندازند، امـا نتوانسـتند؛ »يحـقّ الَلّ الحـقّ بكلماته«.

)5( خـداى متعـال نميگـذارد ايـن حقيقـت روشـن پنهـان بمانـد؛ لـذا بسـيج بحمـدالَلّ روزبـه‌روز آبرويـش در 
كشـور ما بيشـتر شـده اسـت. در سرتاسـر كشـور، جوانهـا در بخشـهاى مختلـف، به بسـيج به چشـم يـك هويت 
درخشـندهى‌ باعظمتِ مظهـر عـزم و اراده نـگاه مكينند؛ اين را شـما بسـيج‌ىها بايسـتى تقويـت كنيد؛ ايـن را با 
توجـه به همان سـه عنصـرى كه گفتـه شـد - عنصر بصيـرت، عنصـر اخلاص، عنصر عمـل بهنـگام و به انـدازه - 
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تقويـت كنيد. افـراط نبايـد باشـد، تفريط هـم نبايـد باشـد. توجه كنيـد كه افـراط هـم همان انـدازه ضـرر ميزند 
كه تفريـط. عمـل نكـردن يقينـاً مضـر اسـت، عمـل افراط‌‌آميز هـم به همـان انـدازه مضـر اسـت؛ مراقب باشـيد. 
شـور انقلابى را اندىك نبايـد كاهش داد. انگيـزهى‌ انقلابـى بايد روزبـه‌روز در دلهاى من و شـما افزايـش پيدا كند. 
اين كوه‌هـاى گوناگون مشـلاكتى كه بر سـر راه مسـتضعفين عالم قـرار دارد، جز با قـدرت عـزم و ارادهى‌ پولادين 
مؤمن برداشـته نخواهد شـد. هدف فقط سـر و سـامان دادن به وضع كشـور نيسـت. دنياى اسلام، بلكـه جامعهى‌ 

بشـريت نيازمنـد كمك بـه آنها از سـوى اسلام و امت اسلامى اسـت.

لزوم داشتن عزم و اراده و توجه به خدا در مواجهه با مشکلات
 مشـلاكت زيادى در سـر راه هسـت؛ عـزم و اراده لازم اسـت، نـگاه به دوردسـت لازم اسـت. ايـن عـزم و اراده بايد 
باقى بمانـد، اين شـور انقلابـى بايد روزبـه‌روز افزايـش پيدا كنـد. توسـل و توجه بـه پروردگار، تمسـك بـه اولياى 
الهى، راه عبـادت، راه خشـوع، راه تفكر بايسـتى به روى ما هميشـه باز باشـد؛ خودمـان را از ايـن راه تقويت كنيم. 
اين شـور انقلابـى بايد باقى باشـد، امـا مواظب باشـيد اين شـور و هيجـان انقلابـىِ بـاارزش در جاى خـود مصرف 

شـود - نابجا مصرف نشـود - ايـن احتياج بـه تأمـل، تفكر، آگاهـى و بصيـرت دارد.

حركت توقف ناپذير ملت ايران در همه‌ى عرصه‌ها 
 شـك نكنيد كه فـرداى ملـت ايـران و امـت اسلامى از امـروز بمراتـب بهتر اسـت. همـان مقـدارى كـه فاصلهى‌ 
بين سـى سـال پيـشِ ملـت ايـران و امـروز اسـت - يعنـى اول انقلاب تـا امـروز - ببينيـد ملـت ايـران در همهى‌ 
عرصه‌هـاى سياسـى و علمـى و اجتماعـى و غيـره چقدر پيشـرفت كـرده اسـت؛ بدانيـد فاصلـهى‌ بين پيشـرفتِ 
سـالهاى آينده بـا امـروز، از اين هم بيشـتر خواهد بـود. ملت روزبـه‌روز پيشـرفت خواهد كـرد. حركت ملـت ايران 
در همـهى‌ عرصه‌هـا حركـت توقـف ناپذيرى اسـت و ان‌شـاءالَلّ بـر خط درسـت و صـراط مسـتقيم هدايـت الهى 
و اسلامى و قرآنـى پيش خواهـد رفـت. آيندهى‌ ملـت ايـران، آيندهى‌ روشـنى اسـت؛ و اين بـر دنياى اسلام و بر 

امت اسلامى اثـر خواهـد گذاشـت و ان‌شـاءالَلّ ملتهـاى مسـلمان را روزبـه‌روز بيدارتر خواهـد كرد.
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یکی از ارکان آمادگی در مقابل دشمنان 
ابتکار امام)ره( 

ملتى که شكست نخواهد خورد
نياز كشور به روحيه‌ى بسيجى در همه‌ى زمينه‌ها 

ــاد  ــق، اعتم ــان، عش ــته‌ى از ايم ــيج، برخاس بس
به نفس و توأم با ابتكار است

ابتکار عمـل در همـه زمینه هـا، ناشـی از روحيه‌ى 
بسيجى 

اخلاص، پايه‌ى اصلى كار بسيجى
آمادگى دفاعى همراه با ابتكار و نوآورى 

دنبـال اسـتقرار عدالـت بـودن ملـت ایـران در 
فضاى نظام سلطه 

شرط لازم برای پیروزی مقابل دشمنان
نگاهی که باید به روحیه بسیجی داشت

از اساسى‌ترين كارهائى كه بر عهده‌ى بسيج است
و...

اخلاص، پايه اصلى كار بسيجى
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اخلاص، پايه اصلى كار بسيجى *

یکی از ارکان آمادگی در مقابل دشمنان 
اين حركت عظيم بسـيج، ايـن اقدامى كه امام در سـازماندهى بسـيج كـرد - مطالبهى‌ سـازماندهى بسـيج را امام 
كرد، ارتـش بيسـت ميليونـى را امام مطرح كـرد - كيـى از همـان كارهاى معجزآسـاى انقلاب بـود كه امـام انجام 

داد.
مـن آن روز عـرض كـردم؛ وقتـى يـك نظامـى، يـك كشـورى، يـك ملتـى بـا ايـن آرمانهـاى والا و بظاهـر 
دسـت‌نيافتنى - مقابلـهى‌ بـا ظلـم جهانـى، مقابلـهى‌ بـا سـلطهى‌ بين‌المللـى قدرتهـا، مقابلهى‌ بـا نظام سـلطه، 
مقابلـهى‌ با اسـتضعاف و اسـتكبار، هـر دو - سـر كار م‌ىآيد، طبعـاً دشـمنان گردنك‌لفتـى دارد، دشـمنان بزرگى 
دارد، قدرتهـاى بزرگـى به ميـدان او م‌ىآيند بـراى مقابلـهى‌ با او؛ لـذا بايـد آمادگ‌ىهـاى لازم را در خـود به وجود 

بيـاورد. كيـى از اركان ايـن آمادگ‌ىهـا، هميـن مسـئلهى‌ بسـيج بـود.

ابتکار امام)ره( 
امـام با ايـن مضمـون فرمودنـد كـه وقتى بيسـت ميليـون انسـانِ آمـادهى‌ مبـارزهى‌ بـا سلاح در يـك جامعه‌اى 
باشـد، هيچ قدرتـى در دنيـا طمـع نميـورزد؛ ميفهمد هزينـهى‌ تهاجم بـه ايـن مجموعـه، هزينهى‌ زيادى اسـت. 
»ارتش بيسـت ميليونى« را امـام مطرح كردنـد؛ البته بيسـت ميليون در مقايسـهى‌ بـا جمعيت آن روز كشـور كه 

حدود چهـل ميليـون بـود؛ بعد مـا عـرض كرديم »ارتـش ده‌هـا ميليونـى«. واقـع قضيـه هم همين اسـت. 

*. بيانات در ديدار بسيجيان استان كرمانشاه‌ 1390/07/22
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ملتى که شكست نخواهد خورد
البته ايـن معنايـش اين نيسـت كه همـهى‌ جامعـه نظامى ميشـوند، همـه تفنگ دسـت ميگيرنـد؛ معنايـش اين 
اسـت كه همـه آمـادهى‌ دفـاع ميشـوند، آمـادهى‌ مبارزه‌انـد. ملتى كـه همـه آمـادهى‌ مبارزه‌انـد، اين ملـت ديگر 
شكسـت نخواهـد خـورد. هـر توطئـه‌اى در مقابل ايـن ملـتِ اينچنينـى، اينجـور با ايـن سـطح از آمادگـى، نقش 
بـر آب خواهد شـد. امام يـك چنين ابتـكارى را كـرد. لـذا در آذر 58 امـام بسـيج را اعلان كردند، تشـيكل دادند؛ 
تا آخـر عمر هـم امام نسـبت به بسـيج، هميـن نـگاه اهتمام‌ورزانه را داشـتند. »بسـيج مدرسـهى‌ عشـق اسـت«، 
»مكتب شـاهدان و شـهيدان گمنام اسـت«، »بسـيج لشـكر مخلص خداسـت«؛ اينها تعبيرات امام بزرگوار اسـت. 
اين نشـانهى‌ درسـت شـناختن نياز ايـن كشـور و اين ملـت و ايـن نظام اسـت در حـال و آينـده؛ اين يـك چيزى 

اسـت كه هميشـه بـه آن احتياج اسـت؛ پنجـاه سـال ديگر هـم همين نيـاز وجـود دارد.

نياز كشور به روحيه‌ى بسيجى در همه‌ى زمينه‌ها 
 البته بسـيجى كه در سـال 58 تشـيكل شـد، نيازهـاى آن روز را تأميـن مكيـرد - اين كي نيـاز بود - امروز بسـيج 
نوع نيازهـاى ديگـرى را بـرآورده مكينـد. مسـائلى كه امـروز مطـرح اسـت، آن روز مطـرح نبـود. امروز بسـيج ما 
در زمينـهى‌ علـم، در زمينـهى‌ ابتـكار، در زمينهى‌ نـوآورى، پيشـرو اسـت. اين هم هنـر امام بـود. امـام در همين 
نوشـته‌اى كـه در آذر 67 مرقـوم كردنـد - يعنـى آخـر عمرشـان، تقريبـاً ده سـال بعـد از آن نوشـتهى‌ اول - از 
دانشـجويان و طلاب ميخواهنـد كه بسـيج تشـيكل بدهند؛ بسـيج دانشـجو و بسـيج طلبـه. اين نشـان‌دهندهى‌ 
ايـن اسـت كـه نيـازى كـه كشـور بـه روحيـهى‌ بسـيجى دارد، مربـوط ميشـود بـه همـهى‌ زمينه‌هـا، از جملـه 
زمينه‌هائـى كـه در قلمـرو حوزه‌هاى علميـه اسـت و زمينه‌هائى كـه در قلمـرو دانشگاه‌هاسـت. امـروز در حوزهى‌ 
علميه هـم فضىلا بسـيجى مـا، علماى بـزرگ بسـيجى ما حضـور دارنـد، افتخـار هـم مكينند. امـام هـم افتخار 
مكيـرد. امـامِ بـا آن عظمـت، ميگفـت مـن افتخارم ايـن اسـت كـه يـك بسـيج‌ىام. در دانشـگاه هم هميـن جور 

اسـت. در دانشـگاه هم بسـيج دانشـجو، بسـيج اسـتاد، يـك پديدهى‌ پيشـرونده و پيشـرو محسـوب ميشـود.

بسيج، برخاسته‌ى از ايمان، عشق، اعتماد به نفس و توأم با ابتكار است
 امـروز مـا در همـهى‌ زمينه‌هـا مسـائلى داريـم كـه آن روز نداشـتيم. آن روز ايـن پيشـرفتهاى علمـى نبـود. اول 
انقلاب، هـمّ و غمّ نظـام و بسـيج و سـپاه و همهى‌ مسـئولين كشـور و انقلاب اين بـود كه ايـن موجوديـت جديد 
را حفظ كننـد؛ ايـن نهالى كه تـازه از سـرزمين اين مملكـت روئيده بـود، نگذارنـد از بين بـرود و بركنده شـود. در 
همين غـرب كشـور، در منطقهى‌ جنوب شـرقى كشـور، در منطقهى‌ شـمال شـرقى كشـور، در منطقـهى‌ جنوب 
غربى كشـور، در مناطق گوناگون، مسـتكبرين، دشـمنان انقلاب، دشـمنان اسلام، دشـمنان ايـران حوادثى را به 
راه انداختـه بودنـد. آن روز جوانـان مؤمـن و دلباختـه، بـا روحيـهى‌ خودجوش بسـيجى تـوى ميـدان م‌ىافتادند 
و جان خودشـان را فـدا مكيردنـد؛ كه مـن مثالهـاى كرمانشـاه‌اش را، هـم ديـروز در ديدار بـا خانواده‌هاى شـهدا 
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بعضـى را اشـاره كـردم، هـم در صحبـت پريـروز؛ كـه يـك مـاه بعـد از انقلاب، انسـان ميديـد ايـن حركتهـاى 
خودجـوش مردمـى، ايـن جوانهـا، از هميـن كرمانشـاه دارنـد حركـت مكينند. بسـيج اين اسـت. بسـيج، حركت 

برخاسـتهى‌ از ايمـان، از عشـق، از اعتمـاد به نفـس و تـوأم با ابتكار اسـت.

ابتکار عمل در همه زمینه ها، ناشی از روحيه‌ى بسيجى 
در همـهى‌ زمينه‌هـا بايد ابتـكار كرد. مـن حالا نـگاه مكيردم بـه هميـن ورزش باسـتانى؛ به قـول قديم‌ىهـا، اين 
نيم‌گـودى كه اينهـا اجرا كردنـد، پر از ابتـكار بود. خـب، مـا گودهـاى ورزش باسـتانى را در دوران جوانـى ديديم؛ 
مكـرر، همه جـا، همـه جـور؛ يـك روش ثابـت و مسـتقرى داشـت، هميشـه و همـه جا هـم همـان تكرار ميشـد. 
البته بـد هـم نبـود، خـوب بـود، امـا ايـن همـه نـوآورى در آن نبـود. امـروز مـن م‌ىبينم كـه ايـن جوانهـا همان 
پايه‌هـاى ورزشـىِ قديمـى را گرفته‌اند، ايـن را با انـواع و اقسـام ابتكارهـا و زيبائ‌ىهـا و ظرافتهـا مُذهّبـش كردند، 
خراطى كردند، نقاشـى كردند، يـك چيـز زيبائـى از آب درآوردند؛ اين ابتكار اسـت. حـالا اين در زمينـهى‌ ورزش 
باسـتانى اسـت؛ در همهى‌ زمينه‌هـا اين ابتـكار ممكن اسـت. ابتـكار در نـوع فرماندهى، ابتـكار در نـوع جنگيدن، 
ابتـكار در نوع جنگ‌افـزار، ابتـكار در نـوع سـازماندهى؛ اين مـال محـدودهى‌ نيروهـاى مسـلح. بعد برويـم بيرونِ 
نيروهاى مسـلح. ابتـكار در نوع ديپلماسـى. عرصـهى‌ عظيم ديپلماسـى با انـواع شـيطنتها همراه اسـت. عرصهى‌ 
ديپلماسـى، عرصـهى‌ شـيطنت اسـت؛ م‌ىبينيد ديگـر. البته خدا را شـكر كـه دشـمنان ما را از كسـانى قـرار داده 
كـه نميفهمند چـه كار بايـد بكننـد؛ هـى اقـدام مكينند، هـى غلـط مكيننـد، اشـتباه مكيننـد، هى پاشـان توى 
چاله ميـرود؛ عبرت هـم نميگيرنـد، دوباره همـان را تكـرار مكينند؛ مثـل همين حرفهائى كـه در تبليغاتشـان، در 
اظهاراتشـان ميگويند و انجـام ميدهند. عرصهى‌ ديپلماسـى، كي چنين عرصه‌اى اسـت؛ هوشـمندى لازم اسـت، 
ابتكار عمل لازم اسـت، نـوع برخـورد مبتكرانه لازم اسـت؛ اينهـا ناشـى از همين روحيـهى‌ انقلاب‌ىاى اسـت كه ما 

از آن تعبيـر مكينيم بـه روحيـهى‌ بسـيجى، روحيهى‌ جـوان، مبتكـر، پيشـرو، داراى اعتماد بـه نفس.
 در زمينـهى‌ اقتصاد هـم هميـن جـور، در زمينـهى‌ فعاليتهـاى توليـدى هم هميـن جـور، در زمينهى‌ پيشـرفت 
علمـى و تحقيقـى هـم هميـن جـور. بنابرايـن منطقه‌اى كـه مـا نـام بسـيج را بـر آن اطلاق مكينيـم و روحيهى‌ 
بسـيجى را در آن گسـترش ميدهيـم، يـك منطقـهى‌ محـدود نيسـت، فقـط منطقـهى‌ نظامـى نيسـت؛ همـهى‌ 
بخشـهاى كشـور ميتواننـد داراى روحيـهى‌ بسـيجى باشـند. علم‌آمـوزى بسـيجى، ثروت‌انـدوزى بسـيجى، 
ديپلماسى بسـيجى، سياسـت‌ورزى بسـيجى، مديريت بسيجى، سـازماندهى بسـيجى؛ مفهوم بسـيج شامل حال 

همـهى‌ ايـن زمينه‌هـا ميشـود؛ معنايـش هـم عبـارت اسـت از نـوآورى و ابتـكار و اخلاص.

اخلاص، پايه‌ى اصلى كار بسيجى
 پايـهى‌ اصلـى كار بسـيجى، اخلاص اسـت. »گمنـام«، از جملـهى‌ تعبيـرات امـام اسـت: »مكتـب شـاهدان و 
شـهيدان گمنـام«. گمنـام يعنـى دنبـال نـام و نشـان نبـودن. گفـت: »در يكش مـا تجـرد عنقـا تمام نيسـت/در 
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قيد نـام ماند اگـر از نشـان گذشـت«.)1( براى خـدا كار كردنـد، كه اين ناشـى اسـت از روحيـهى‌ اعتماد بـه خدا؛ 
ميدانيـم كه پيش خـداى متعـال ضايع نميشـود. شـما در خلـوت عبـادت مكينيـد، با خدا حـرف ميزنيد، كسـى 
هـم نميفهمد؛ خاطرتـان هم جمع اسـت كـه خـدا دارد م‌ىبيند، ايـن عبـادت را محسـوب مكينـد؛ كرام‌الكاتبين 
الهـى نميگذارند ايـن عبادت شـما مثـل عملى كـه انجام نشـده، بمانـد؛ نـه، تحقق پيـدا كـرده، اين را يادداشـت 
مكيننـد؛ آن وقـت »فمـن يعمـل مثقـال ذرّة خيـرا يـره«؛)2( هميـن را م‌ىبينيـد. عيـن هميـن در فعاليتهـاى 
اجتماعى اسـت. شـما كي حركتى را انجـام ميدهيد براى خـدا، كي اقدامـى را مكينيـد براى خدا، يـك تصميمى 
را ميگيريـد براى خـدا، هيچ كس هـم نميفهمد؛ بـراى اين تصميـم، پيش هيـچ كس هم تفاخـر نمكينيـد؛ اين را 
خداى متعـال ميفهمـد، ميداند، مينويسـد. بـه خداى متعـال اعتمـاد داريد، بـه خداى متعال حسـن ظـن داريد. 
حـالا گيـرم ديگـران نفهميدنـد. مگـر ديگـران چقـدر بـه مـا مـزد ميدهنـد؟ در مقابل مـزد الهـى، ايـن مزدهاى 
دنيـوى مگر چقدر اسـت؟ بسـيجى اينجـورى فكـر مكيند؛ لذاسـت كـه اخلاص به خـرج ميدهـد، مخلصـاً لَلّ كار 
را انجام ميدهـد. اخلاص، كيـى از خصوصيات اسـت. اگـر اخلاص شـد، آن وقـت خودپرسـت‌ىها و خودمحور‌ىها 
و اينها بركنـار خواهد شـد؛ ثروت‌انـدوزى براى خـود، دسـت دراز كـردن به اينجـا، به آنجـا، ديگر ممنـوع خواهد 
شـد. اينها همه‌اش ناشـى از شـرك اسـت؛ شـرك پنهان. وقتى كـه اخلاص بـود، شـرك نبـود، اينها ديگـر از بين 
خواهد رفـت. روحيهى‌ بسـيجى اين اسـت. در مديريتهاى كشـور، در نظـام عمومى كشـور و سـازماندهى عمومى 
كشـور، در فعاليتهـاى گوناگـون، در فعاليتهـاى مرسـوم دولتـى، در فعاليتهـاى شـخصى، همـه جـا روحيـهى‌ 

بسـيجى ميتوانـد خـودش را نشـان بدهد.

آمادگى دفاعى همراه با ابتكار و نوآورى 
 البتـه بـراى بخـش نظامـى و آمادگ‌ىهـاى دفاعـى، يـك امتيـاز وجـود دارد. وقتـى مـا ميگوئيـم همه جا بسـيج 
هسـت، معنايـش ايـن نيسـت كـه از بسـيجِ بيسـت ميليونـ‌ىاى كـه امـام گفـت - يـا ده‌هاميليونـىِ بعـد از امـام 
- غفلـت كنيـم؛ نـه، نـه؛ آن لازم اسـت. بـا آرزوهـا و آمـال و نگاه‌هـاى بلندنظرانـه‌اى كـه ملـت مـا دارد، آمادگى 
دفاعـى لازم اسـت و هميشـه بايـد وجـود داشـته باشـد؛ همـراه بـا ابتـكار، همـراه بـا نـوآورى. لذاسـت كه مـا از 
سـازمانده‌ىهاى بسـيج كاملاً حمايـت مكينيـم. عمـق فكـر و بصيـرت هـم در ايـن سـازمانده‌ىها بايـد مـورد 

ملاحظـه قـرار بگيـرد. يعنـى جوانـان عزيـز مـا بداننـد، آگاهانـه حركـت كننـد؛ بداننـد دنبـال چه هسـتند.

دنبال استقرار عدالت بودن ملت ایران در فضاى نظام سلطه 
 در بيـن مجموعـهى‌ ايـن حركاتـى كـه در اطـراف جهـان وجـود دارد؛ ايـن آميختگى حـق و باطـل، اين تسـلط 
و هيمنـهى‌ ظالمانـه و شـيطانىِ انسـانهاى شـيطان‌صفت بـر زندگـى ديگـران؛ در ايـن فضـاى كذائى، كـه فضاى 
اسـتكبار اسـت، همان فضـاى نظام سـلطه اسـت كـه مـا بارهـا تكـرار كرده‌ايـم، كي ملتـى پيدا شـده كـه حرف 
حـق ميزنـد، دنبال حـق اسـت، دنبـال حقـوق انسانهاسـت، دنبـال اسـتقرار عدالت اسـت. ايـن ملت، ملـت عزيز 



بسیج مستضعفان

147

ايران اسـت؛ به بركت اسلام، بـه بركـت انقلاب. ملـت ايران پـاى اين حرف ايسـتاده اسـت. بـه خاطر ايسـتادگى 
ملت ايـران، ايـن فكـر بتدريج جـاى خـود را در ايـن منطقه بـاز كـرده، بلكـه در جهان بـاز كـرده؛ حالا مـا در اين 

منطقـه‌اش را داريـم م‌ىبينيـم. ايـن يـك حقيقتى اسـت.

شرط لازم برای پیروزی مقابل دشمنان
 بديهـى اسـت كـه شـيطانهاى عالـم دسـت برنميدارنـد؛ تـا وقتـى از پـا نيفتنـد، دسـت برنميدارنـد. حكومـت 
منحـرف و كـج و غلـط شـوروى تـا وقتـى بـود، مثـل هميـن نظـام ليبرال‌سـرمايه‌دارى و - بـه قـول خودشـان - 
ليبرال‌دموكراسـى، بـا اسلام و جمهـورى اسلامى مخالـف بـود. ميدانيـد اينهـا در صـد تا مسـئله با هـم مخالف 
بودنـد، اما در چند مسـئله بـا همديگر توافـق داشـتند؛ كيـى از آن مسـائل و در رأس آنها، مبـارزهى‌ با قيام اسلام 
و پيشـرفت اسلام و نظام جمهورى اسلامى بود. ولى خب، نظـام منحرفِ شـيطانىِ شـوروى نابود شـد، اين ىكي 
هم نابـود خواهد شـد؛ امـا تـا هسـتند، زور خودشـان را ميزننـد و همـهى‌ همت خودشـان را بـه ميـدان م‌ىآورند 
بـراى مقابلـهى‌ با نظـام اسلامى؛ البتـه بلاشـك ب‌ىفايـده اسـت. اگر ايـن طـرف ايسـتادگى داشـته باشـد، صبر 
داشـته باشـد، اميـد را در دل خـود از دسـت ندهـد و دنبـال كند، قطعـاً پيـروزى با ايـن طرف اسـت؛ ايـن ىكي از 
سـنتهاى الهى اسـت. خداى متعال صـادق اسـت، اصـدق القائلين اسـت؛ »و لينصـرنّ الَلّ مـن ينصـره«،)3( »ان 

تنصـروا الَلّ ينصركـم«.)4(
 يـك جبهـه‌اى دارد حـق را تعقيـب مكينـد، دنبـال مكينـد؛ جبهـهى‌ مقابـل او به دنبـال باطل اسـت. يـك وقت 
هسـت كه ايـن جبهـهى‌ حـق ميترسـند؛ خـب بلـه، معلـوم اسـت كـه شكسـت ميخورنـد؛ حقنـد، اما شكسـت 
ميخورنـد. كي وقت هسـت كـه ب‌ىصبرى نشـان ميدهنـد، البتـه شكسـت ميخورند؛ كي وقـت حرف حـق دارند، 
اما بـه لوازمـش عمـل نمكينند، دنبـال دنيـا و ماديـت و عشـرتند، البتـه شكسـت ميخورنـد. خداى متعـال چك 
سـفيدى نـداده اسـت كـه شـما چـون برحقيـد، حتمـاً پيـروز خواهيد شـد؛ نـه، شـما پيـروز خواهيد شـد، چون 
برحقيـد، و چـون ايسـتادگى مكينيد. اگـر بايسـتيد، پيـروز خواهيد شـد. ولى تا فـرا رسـيدن آن پيـروزى نهائى، 

مبـارزه، درگيـرى و چالش ادامـه دارد.

نگاهی که باید به روحیه بسیجی داشت
 در دل نظـام اسلامى بايد يـك نيـروى دفاعىِ قـادر، بيـدار، مسـتحكم و آمـاده بـه كارى هميشـه وجود داشـته 
باشـد؛ اين همان روحيهى‌ بسـيجى اسـت. ارتش هم ميتواند روحيهى‌ بسـيجى داشـته باشـد، سـپاه هـم ميتواند 
روحيـهى‌ بسـيجى داشـته باشـد، يگانهـاى بسـيج هـم كـه بـا هميـن مبنـا تشـيكل شـدند، ميتواننـد روحيهى‌ 
بسـيجى داشـته باشـند، دسـتگاه‌هاى دولتـى هـم ميتواننـد روحيـهى‌ بسـيجى داشـته باشـند، دسـتگاه‌هاى 
انتظامـى هـم ميتواننـد روحيهى‌ بسـيجى داشـته باشـند، دسـتگاه ديپلماسـى هـم ميتوانـد روحيهى‌ بسـيجى 
داشـته باشـد. اگـر ايـن شـد، پيـروزى حتمـى و سـريع خواهـد شـد. بـه بسـيجى با ايـن چشـم نـگاه كنيـم، به 
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روحيـهى‌ بسـيجى با ايـن چشـم نـگاه كنيـم؛ و ايـن روحيـه را هرچـه ميتوانيـم، زنـده بداريم.

از اساسى‌ترين كارهائى كه بر عهده‌ى بسيج است
از جملـهى‌ اساسـ‌ىترين كارهائـى كـه بـر عهـدهى‌ بسـيج اسـت و در بافـت درونـىِ هويـت بسـيج دخالـت دارد، 
عبـارت اسـت از حمايـت و دفـاع از اصـول مسـلّم اسلامى. ايـن هـم در بيانـات امـام هسـت؛ اصـول تغييرناپذير 
اسلامى. اينجا بسـيج، يـك نقـش فـرادوره‌اى پيـدا مكيند. بسـيج نـگاه مكينـد ببينـد كه ايـن حركـت عمومى 
انقلاب و نظـام از مسـيرِ درسـت منحـرف نشـود؛ مراقـب اسـت كـه انحـراف بـه وجـود نيايـد؛ هـر جـا انحرافى 
مشـاهده شـد، بسـيج در مقابـل آن م‌ىايسـتد. ايـن از جملـهى‌ خصوصياتـى اسـت كـه مربوط به بسـيج اسـت؛ 
يعنـى در مقابـل انحرافات م‌ىايسـتد. خـط مسـتقيم به سـمت اهـداف والاى انقلاب اسلامى، بـدون هيچگونه 
انعطـاف و انحـراف؛ از خصوصيـات بسـيج اين اسـت. ايـن ديگـر نگاهـى از بالاسـت، نگاهى فـرادوره‌اى اسـت؛ در 
واقـع فرازمانـى اسـت. در بعضـى از بخشـها ممكـن اسـت اشـكالاتى پيـش بيايـد؛ حركت عمومـى بايـد حركت 

مسـتقيمى باشـد. ايـن نـگاه، نگاه بسـيجى اسـت.

پايبندی بسیج به قوانين و مقررات و ارزشها
 كيـى از چيزهائـى هم كـه من لازم اسـت عرض كنـم، اين اسـت كه بسـيج بـا هميـن خصوصياتى كه گفته شـد، 
پايبنـد بـه قوانيـن و مقـررات و ارزشـهائى اسـت كـه در قالب نظـام مجسـم شـدند. ابتـكار بايد بـه وجـود بيايد، 
نـوآورى بايد بـه وجـود بيايـد، امـا ب‌ىانضباطى نـه. يـك عـده‌اى اشـتباه مكينند؛ خيـال مكيننـد بسـيجى يعنى 
كسـى كه پابند بـه مقـررات نيسـت، پابند بـه قوانين نيسـت، پابنـد بـه ضوابط مسـتقر در جامعـه نيسـت؛ نخير، 
اين اشـتباه اسـت، اين خطاسـت. البتـه اگـر چنانچه هويـت كلى بسـيج كـه گاهـى در مجموعهى‌ نظـام خودش 
را نشـان ميدهـد - يعنـى شـامل رهبـرى و مجموعـهى‌ قانونگـذار و اينهـا - ببينـد يـك ضابطـه‌اى مانـع اسـت، 
آن ضابطـه را عـوض مكينـد. ضابطـه را عـوض مكينـد، نـه اينكـه ب‌ىضابطگـى و ب‌ىانضباطـى بـه خرج بدهـد. از 
دورهى‌ جنـگ، در زبـان بعض‌ىهـا بـود كـه بسـيج ب‌ىهـوا حركـت مكينـد - ميگفتنـد بسـيجِ ب‌ىترمـز - علت هم 
ايـن بـود كـه در ميدانهـاى جنـگ، در عرصه‌هـاى نبـرد، بسـيج‌ىها هميـن طـور هـى پـا بـه زميـن مكيوبيدند، 
اصرار داشـتند كه حملـه انجام بگيـرد؛ ميخواسـتند زودتـر تهاجـم كننـد. آن روحيهى‌ هيجـان و نشـاط جوانى، 
آنها را بـه سـمت ميدانها مكيشـاند. خـب، فرمانده‌هـا همه جـا مصلحـت نميدانسـتند؛ نگـه ميداشـتند. كي نوع 
كشـمكشِ اينجـورى هميشـه در بخشـهاى مختلـف جبهه‌هـاى نبـرد وجـود داشـت. ميگفتنـد بسـيج ب‌ىترمـز 

اسـت.
 ايـن بـه ايـن معنـا نيسـت كـه بسـيج ب‌ىانضبـاط اسـت، يـا بايـد ب‌ىانضبـاط باشـد، يـا ب‌ىانضباطـى يـك ارزش 
اسـت؛ ابداً. خود نفـس انضبـاط، منضبط بـودن، منتظم بـودن، يـك ارزش اسـت. اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( به 
فرزندانش وصيـت مكيند: »اوصكيـم بتقـوى الَلّ و نظم امركـم«؛)5( كارتان را منظم داشـته باشـيد، نظم داشـته 
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باشـيد. اگر نظـم از بيـن رفـت، اگر ايـن آهنـگِ درسـت از بيـن رفـت، ناهنجـارى بـه وجـود م‌ىآيـد؛ در همه جا 
همين جور اسـت. نظم اسـت كـه زمينـه بـراى موفقيت فراهـم مكيند. يـك نيـروى نظامى هـم اگر نظم نداشـته 
باشـد، بكلـى ب‌ىفايده ميشـود. ايـن تشـريفاتى كه شـما در نيروهـاى نظامـى ملاحظـه مكينيـد، اين رژه و سـان 
و درجـه و لبـاس و منظم بـودن، اينهـا همـه‌اش اين نيسـت كـه بخواهند ظاهـر را درسـت كننـد؛ نه، ايـن عادت 
دادن نيـروى نظامـى بـه انضباط اسـت، بـه نظـم اسـت. شـما از اينجـا بايد حركـت كنيـد، از ايـن خط يـك قدم 
آن طرف‌تـر نبايـد پـا را بگذاريد؛ ايـن نظم اسـت. خوشـبختانه امـروز، هـم در سـپاه، هـم در ارتـش م‌ىبينيم كه 
ايـن چيزها كاملاً رعايـت ميشـود. نظم چيـز لازمى اسـت. اگـر نظـم را از يـك مجموعهى‌ نظامـى، از يـك واحد 
نظامى بگيرنـد، هيچ فايـده‌اى نـدارد. فرض كنيـد كي تيـپ نظامى هـزار نفر آدمنـد. خب، هـزار نفـر آدم كه اين 
كارائ‌ىها را نـدارد. هـزار نفر آدم وقتـى در قالب يـك تيپ، چنـد گردان، هـر گردانى چنـد گروهان، هـر گروهانى 
چنـد دسـته، بـا فرمانده‌ىهـاى منظـم، با حـد مشـخص، بـا دسـتور كارىِ منظم تشـيكل شـد، آنـگاه ايـن تيپ 
اين توانائـى را پيـدا مكينـد؛ والّ هزار نفـر آدم، بـدون اين نظـم، بدون ايـن برنامه، بـدون ايـن دسـتور، از او كارى 

برنم‌ىآيـد. نظـم اينقـدر مهم اسـت. 

بى‌انضباطى و بى‌قانونى ارزش نيست
بنابرايـن انضبـاط ارزش اسـت، ب‌ىانضباطى ارزش نيسـت؛ ب‌ىقانونى ارزش نيسـت، بـر طبق مقـررات عمل كردن 
ارزش اسـت؛ ايـن را توجـه داشـته باشـند. ايـن از ايـن طـرف؛ از آن طـرف هـم بعض‌ىهـا بـراى اينكـه حركتهاى 
ابتـكارى را، حركتهـاى برخاسـتهى‌ از روحيـهى‌ بسـيجى را بـه حاشـيه و انـزوا براننـد، بـه بعضـى از مقـررات 
دسـت‌وپاگير تمسـك نكننـد؛ اين هـم اين طـرف قضيـه اسـت. اگر يـك وقتـى واقعاً ديـده شـد مقرراتـى وجود 
دارد كـه جلوى ابتـكار را، جلـوى حركت را، جلـوى پيشـرفت را ميگيرد، آن كسـانى كه بايـد آن مقـررات را تغيير 
بدهنـد، تغييـر بدهنـد و مانـع را بردارنـد. از آن طـرف، ب‌ىقانونى و خـروج از مقـررات انجـام نگيرد؛ از ايـن طرف، 
دسـت‌وپاگيرى مقررات و مزاحمت مقـررات از ميان برداشـته شـود. مديريتهـاى لاكن در بخشـهاى مختلف بايد 

به ايـن چيزهـا توجـه كنند. بـه هر حـال ايـن يـك بخشـى بـود از نگاهى كـه ما بـه بسـيج داريم.

حركت موفق انقلاب اسلامى
من به شـما عـرض بكنـم؛ آينـدهى‌ كشـور، آينـدهى‌ بسـيار روشـنى اسـت. عل‌ىرغـم همهى‌ آنچـه كه دشـمنان 
مـا هـى خواسـته‌اند و هـى گفته‌انـد و بعضـى حنجره‌هـاى غـرض‌ورز و زبانهـاى آلـودهى‌ بـه بدخواهـى آنهـا را 
تكـرار كردنـد، تبليـغ كردنـد، كي عـده‌اى هـم سـاده‌لوحانه بـاور كردنـد، حركـت انقلاب اسلامى، يـك حركت 
موفـق اسـت؛ تجربـهى‌ روى زميـن مـا ايـن را نشـان ميدهـد. مـا خيالبافـى نمكينيـم؛ نميخواهيم توهّم‌سـازى 
كنيـم و خودمـان را بـا توهّمـاتِ خودمـان خوشـحال كنيـم؛ نـه، واقعيـات را نـگاه مكينيـم، م‌ىبينيـم نظـام 
جمهورى اسلامى و ملـت ايران در سـايهى‌ اين نظـام، در اين سـى و دو سـال، روزبه‌روز پيشـرفت كردنـد؛ آن هم 
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پيشـرفتهائى بسـيار برجسـته‌تر از پيشـرفتهاى متعارف و معمـول ملتها. بعضـى از ملتها هسـتند كـه مديريتهاى 
خوبـى دارنـد، كارهاى خوبـى مكيننـد؛ ولى ايـن حركـت ملـت ايـران، موفقانه‌تـر و كاميابانه‌تـر بـوده از آنچه كه 

در دنيـا وجـود دارد و متعـارف اسـت. در همـهى‌ زمينه‌هـا هميـن جـور اسـت؛ مـا پيشـرفت كرده‌ايم.

حركت به سمت كامل شدن و بهتر شدن نافی نبود مشکلات نیست
 بعضـى از مشـلاكت در جامعه وجـود دارد. پيشـرفت كـردن معنايش اين نيسـت كه مشـلاكت نيسـت؛ معنايش 
ايـن اسـت كـه حركـت بـه سـمت كامـل شـدن و بهتـر شـدن اسـت؛ و ايـن وجـود دارد. در همـهى‌ زمينه‌هـا 
همين‌طـور اسـت؛ در زمينـهى‌ سياسـى، در زمينـهى‌ علمـى، در زمينـهى‌ تجربه‌هـاى مختلـف در عرصه‌هـاى 
گوناگون، كـه ميتوانـد الهام‌بخش مديرانى باشـد كه در قسـمتهاى مختلف كشـور يـا در مديريتهاى لاكن كشـور 

حضـور دارنـد؛ ايـن ميتوانـد بـه آنها كمـك كند.
 و از همـه مهمتـر، پايبنـدى بـه ارزشهاسـت. پايبندى بـه مبانـى و ارزشـهائى كه انقلاب بر اسـاس آنها بـه وجود 
آمـد، خيلى چيـز مهمى اسـت. بـه اعتقـاد مـن، با نـگاه و تشـخيص مـن، امـروز ايـن پايبندى بيشـتر از گذشـته 
اسـت. خب، اول انقلاب هيجانهـاى جوانها خيلـى زياد بـود - كه ناشـى از همان شـعلهى‌ انقلاب بـود - اما عمق 

در همـه جـا وجود نداشـت.

عميق‌تر و بنيانى‌تر شدن نگاه‌ امروز دانشجویان
 بنـده آن روز هم بـا دانشـجوها سـر و كار داشـتم؛ هفته‌اى يـك بار ميرفتم دانشـگاه، پاسـخ بـه سـؤالات ميدادم. 
در تهـران و هـر جـاى ديگر هـم كـه ميرفتم، هميـن جور بـود؛ بـا سـؤالات دانشـجوها و ذهـن دانشـجوها مواجه 
بـودم. امـروز نگاه‌ها خيلـى عميق‌تـر، بنيان‌ىتـر و برخاسـته از ژرف‌نگـرى بيشـتر در مبانـى اسـت. آن روز هيجان 
بـود، حركت بـود، حركـت هـم حركـت بسـيار موفـق و باارزشـى بـود، فداكار‌ىهـاى فراوانى هم شـد؛ امـا جوانِ 
امروز مـا عميق‌تـر اسـت. امـروز آن مايه‌هـاى هيجانى هـم نيسـت، تبليغات دشـمن هـم فـراوان اسـت، در عين 
حال جـوانِ امروز اينجورى اسـت. حـالا بعض‌ىهـا از همهى‌ اين مثبتات چشـم ميپوشـند، نـگاه مكينند بـه موارد 
آسـيبي‌افته و ناهنجـار؛ فقـط ناهنجار‌ىهـا را م‌ىبيننـد؛ ايـن غلـط اسـت. ناهنجـارى هسـت؛ بايـد نـگاه كنيـم 
ببينيـم ايـن ناهنجار‌ىهـا به سـمت سلامت يافتـن و عافيـت يافتن اسـت يـا نه؛ اگـر ديديم به سـمت سلامت 
اسـت، به سـمت درسـت شـدن اسـت، به سـمت فهميدن اسـت، بفهميم كه كار، كار موفقى اسـت؛ آن هم در اين 

دنيـا؛ دنيائى كـه مسـائل تبليغاتـى از اطـراف به جـوان مؤمن و سـالم مـا تهاجـم كردند.

سعى در اثرگذاری بر محيط پيرامونى 
 جوانهـاى عزيـز! اين ديـدگاه را پايـه‌اى قـرار بدهيد بـراى حركت خودتـان. سـعى كنيـد در محيـط پيرامونى اثر 
بگذاريد. سـعى كنيـد اين تعمـق را بيشـتر كنيد. سـعى كنيـد آگاه‌ىهـاى اسلامىِ عميـق را در حـوزهى‌ كارىِ 
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خودتـان گسـترش بدهيـد. امـروز خوشـبختانه وسـائل ايـن كارهـا هم فراهـم اسـت. همين نوشـته‌هاى شـهيد 
مطهـرى و نوشـته‌هاى فضلا و علماى برجسـته‌اى كـه امـروز در قـم و تهـران و جاهاى ديگـر هسـتند، چيزهاى 
خوبى اسـت، معـارف خوبى اسـت، مطالـب خوبى اسـت؛ در آنهـا معنويت هسـت، عقلانيت هسـت، دقت هسـت، 
آينده‌نگرى هسـت. ذهـن خودتان را بـه اين معـارف تبديل كنيـد و ايـن را در محيـط پيرامون خودتان گسـترش 

بدهيـد.

تقويت ارتباط معنوى و شخصى خود با خدا 
 البته كي روحـى هـم در اينجـا وجـود دارد و آن، ارتباط با خداسـت. هرچـه ميتوانيـد، ارتباط معنوى و شـخصى 
خودتـان بـا خداونـد متعـال را تقويـت كنيـد؛ ايـن خيلـى بـاارزش اسـت. ايـن نـگاه جوانانهى‌ شـما، كي سـخن 
گفتـنِ از روى دل با خـدا، كي اسـتغفار، يـك تهليـل و تكبير، كي اسـتغاثه، تضـرع پيش پـروردگار عالم، از شـما 

جوانهـا، آثار خيلـى زيـادى را بر جـا ميگـذارد؛ ايـن را فرامـوش نكنيد.

همراه کردن جلسات معنويت و دعا با معرفت 
 اين جلسـاتى هم كه داريـد - جلسـات معنويت و دعـا و اينها - سـعى كنيد آنهـا را همـراه كنيد با معرفـت. دعاى 
كميل، همـراه بـا شـناخت مفاهيـم دعـاى كميـل و معرفت دعـاى كميـل؛ دعـاى ندبـه، هميـن جـور؛ و بقيهى‌ 
كارهائى كـه انجـام ميگيرد، بـا معرفـت باشـد. از علماى محتـرم، خـوب و صاحب فكـر - كـه بحمدالَلّ هسـتند - 

بشود. اسـتفاده 

فتح قله‌هاى اقتدار جهانى
 اين حركـت، حركـت موفقى اسـت و ملت ايـران به كمـك هميـن روحيه‌هاى جـوان و مؤمـن و بسـيجى و داراى 
ابتـكار، ان‌شـاءالَلّ قله‌هاى اقتـدار جهانـى را فتـح خواهد كـرد و به دسـت خواهـد آورد و ان‌شـاءالَلّ پرچم اسلام 
را بـر ايـن قله‌هـا خواهيـد كوبيـد؛ همچنان كه سـى سـال پيـش كسـى خيـال نمكيرد كـه شـعار اسلام و قرآن 
و ايمـان بـه مبانى اسلامى در كشـورى مثـل تونس يـا در كشـورى مثـل مصر بلنـد شـود. امـروز اين شـعارها را 

ى مشـاهده مكينيـد. ان‌شـاءالَلّ ايـن روند رو به گسـترش اسـت.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


